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 اریاخت یاز رو یانتخاب

 : اشاره
کوچکی تبدیل شده در عصر حاضر که جھان از نظر ارتباطات به دھکده 

اینترنت یکی از . ھای مختلفی برای تبلیغ دین اسلام وجود دارد راه، است
توان از آن به نحو احسن استفاده  وسائل ارتباطی است که در این راستا می

ھر چند در بادی امر چگونگی تحقق این مسأله برای مردمی که با . نمود
. اما غیر ممکن نیست، رسد می اینترنت سر و کار ندارند دور از ذھن به نظر

اند به دین  ھای تازه مسلمانانی که بدین وسیله توانسته این را از سرگذشت
اینترنتی یکی از خواھرانی را  هذیلاً نام. توان فھمید می، اسلام مشرف شوند

سالگی به دین اسلام مشرف شده و شرح اسلام خویش را در  ۲۱که در سن 
 .. کنیم شما بازگو میبرای ، آن بیان کرده است

ام بر گرفته از یک حالت  در ابتدا بگویم چیزی که من الان به آن رسیده
که شود  می داستان زندگی من از زمانی شروع. مبالاتی است بی  اھمال و

مادرم ھر دو در یکی از کشورھای اروپایی  پدر و، ھنوز به دنیا نیامده بودم
به خاطر ، بودھا  آن ط عربی بودنفقھا  آن نقطه اشتراک. دانشجو بودند

پدر مسلمانم از مادر مسیحیم ، ھمین وقتی که در دوران تحصیل
روی آوردن  یک از شروط او ترک دین سابق خویش و، کند می خواستگاری

ھا  آن و ازدواجکند  می مادرم نیز ظاھراً قبول. به اسلام بعد از ازدواج است
تازه ، ازدواج نگذشته که مشکلات ھنوز شش ماه از. گیرد در اروپا سر می

پذیرد و پدرم نیز تصمیم  مادرم اسلام را به عنوان دین نمی. شود می شروع
چون یکی از شروط او از اول اسلام آوردن مادرم ، گیرد او را طلاق دھد می

مادرم حامله بوده و ، در این ایام که پدر و مادرم از ھم جدا شدند. بوده است
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 آیم پدرم خیلی اصرار  می وقتی بدنیا. شورش باز گرددبه کشود  می مجبور
 اما عاطفه و احساس مادرانه مانع، که حضانت مرا به عھده بگیردکند  می
 پدرم نیز موافقت، بعد از اصرار فراوان که من به پدرم سپرده شوم وشود  می
ارتباط من و پدرم در حد . گذارد و مرا نزد مادر مسیحیم میکند  می
ھایی که به خاطر  فرستاد و یا تماس که ھر ماه برایم می ھایی پول

شد و احیاناً ھر دو  خلاصه می، کرد می ھای مختلف با من برقرار مناسبت
البته اسم اسلامی و حامل . شدم سال یکبار نیز موفق به دیدنش می

وقت نفھمیدم که وطن   اما ھیچ، کشور متبوع پدرم بودم ای از شناسنامه
ھای دیگر  خیلی سؤال ع شده و یا اسلام چگونه دینی است وپدرم کجا واق
نزد . شان بیابم ھای تاریخ یا جغرافیا جوابی برای کردم در کتاب که سعی می

خواندم و به ھمراه  مادرم که بودم در یک مدرسه فرقه کاتولیک درس می
اسماً مسلمان بودم ، سال به این صورت گذشت ۱۸. رفتم مادرم به کلیسا می

درست است که در انجام . اساس مبادی دین مسیحیت بود ا عبادتم برام
اصلاً دوست نداشتم به  دادم و ام خیلی اھمال به خرج می فرائض دینی

. کردم می ملامتولی ھمیشه خودم را به خاطر این سستی ، کلیسا بروم
اکثر اوقات بیرون از ، ای داشتم راستش را بخواھید زندگی خسته کنننده

ودم و اکثراً در تفریحات شبانه شرکت داشتم و از ھر دو جنس دختر و خانه ب
فقط بعضی ، البته برای مادرم زیاد مھم نبود، پسر دوستان متعددی داشتم

ھای دوره دبیرستان با رتبه ممتاز تصمیم  بعد از انت. کرد می مواقع نصیحتم
زندگی اما در دانشگاه شھری که من و مادرم ، گرفتم به دانشگاه بروم

این تصمیم گرفتم برای ادامه  بنابر. کردیم رشته مورد نظرم را نیافتم می
وقتی موضوع ادامه تحصیلم را با پدرم در میان . تحصیل به کشور پدرم بروم

زیاد اھمیت نداد و از من خواست که فکری برای اسکان خود ، گذاشتم
ذا به پدرم پیشنھاد ل. خواھد با او زندگی کنم آنجا بود که فھمیدم نمی. بکنم
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ام که بعد از  کردم که مادرم ھم با من سفر کند تا او به ھمراه برادر ناتنی
پدرم پپیشنھادم را . با من زندگی کنند، مرگ نا پدریم تنھا شده بودند

تصمیم گرفت ھزینه ، پذیرفت و چون از نظر مادی ھیچ مشکلی نداشت
استخدام کرده بود به اسکان و خوراک و حتی خدمکاری را که برایمان 

سفر من به آنجا . ام را نیز افزایش داد چنین پول توجیبی عھده بگیرد و ھم
به طور ، آنجا بود که با اسلام واقعی. ام بود شروع تحولی در زندگی هنقط

دیدم که حجاب  تر از خودم را می وقتی دختران کوچک. عملی آشنا شدم
مانند ھا  آن کردم که ساس میاح. کشیدم اند از خودم خجالت می پوشیده

ھای سیاه رنگ محفوظ  ای از جواھر یا الماس ھستند که توسط مخمل قطعه
گھی. ھستند ھای  اما من که تقریباً نیمه عریان بودم خودم را مانند آ

دیدم که فقط لحظه اول جذاب ھستند ولی بعد یا در  ای می تبلیغاتی روزنامه
 . آورند رند و یا از سطل زباله سر در میگی آشپزخانه مورد استفاده قرار می

بیاد دارم سال اول دانشگاه که بودم از . من به مادرم خیلی علاقه داشتم
گاه  ھایی را که او به من داد ھیچ جواب، او در مورد اسلام سؤالاتی کردم

که با پدرت  من قبل از تو و قبل از این: او به من گفت. کنم فراموش نمی
ین اسلام علاقه پیدا کرده بودم و در حالی با پدرت ازدواج ازدواج کنم به د

که بیشتر با آن آشنا شدم  ولی بعد از این، کردم که به این دین اعتقاد داشتم
برایم مؤکد شد که اسلام دین الھی نیست بلکه خرافاتی است که از جانب 

قلانه آیا عا. نوشت ابداع شده است خواند و نه می یک مرد عرب امی که نه می
ای  رسد که یک فرد امی بیاید و با عقل آدم عاقل و تحصیل کرده به نظر می

. ات را تنظیم کند؟ سپس ساکت شد مثل تو بازی کند و بخواھد که زندگی
مرا از دین اسلام منحرف کند] من ھم به کرد  می [او با این سخنان سعی

اد خودم را با راستش را بخواھید زی.. . کردم و ظاھر سخنانش را قبول می
دیدم از ھر قید و بندی آزاد  که می کردم چون ھمین ھا مشغول نمی صحبت
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سه سال گذشت و این افکار ھمواره ذھن مرا به خود . ھستم برایم کافی بود
نا گفته نماند که من عاشق اینترنت ھستم و ھمیشه به . مشغول کرده بود

شدم و  وارد وارد می )pal talk(ھای گفتگوی ھمگانی یا پال تالک  اتاق
ولی یکبار اشتباھاً اتاقی را انتخاب . تقریباً یک سال کامل کارم ھمین بود

نام آن اتاق را اظھار دین . کردند می کردم که از مبادی دین مسیحیت انتقاد
ھای دیگری وجود دارند که  البته بعدھا فھمیدم که اتاق. حق گذاشته بودند

که اسماً  نآبا ، من واقعاً گیچ شده بودم .کنند می از دین اسلام انتقاد
اما مادر مسیحی و بر اساس دین ، مسلمان بودم و پدرم نیز مسلمان بود

که خودم را متعلق به ھر دو دین  جای مسیحیت تربیت شده بودم و از آن
 . ھم را مشخص کنم تصمیم گرفتم خودم را، دانستم می

ھای اسلامی و مسیحی و  به مدت دو ماه کارم شده بود تردد در اتاق
برای ھر کدام مدت دو ساعت را تعیین کرده بودم و فقط به عنوان شنونده 

ھایی  که از ھر دو دین اطلاع کامل پیدا کردم سؤال شدم و بعد از این وارد می
. بگیریمھا  آن کردم جواب خودم را از برایم ایجاد شده بود که سعی می

ای که برایم جالب بود  نکته. ل کردنتقریباً یک ماھی کارم شده بود سؤا
و ھر وقت که . گرفتند ھا مرا تحویل می که مسلمانان بیشتر از مسیحی این

 شنیدم یا شروع پرسیدم یا جوابی نمی ھا می ھایم را از مسیحی سؤال
یا کردند  می را متھم به دروغگوییھا  آن به انتقاد از مسلمانان و یاکردند  می
 عھد قدیم؟. مسائل ھمگی مربوط به عھد قدیم استگفتند که این  می

حالیکه مدت استفاده معینی دارد و چگونه کتاب مقدسم آسمانی است در
اندازند و کتاب جدیدی که یک مخلوق عادی  را بیرون می آن، بعد از آن

در حالیکه . گویند این مال عھد جدید است آورند و می نوشته است را می
دین . بین دو دین به مقایسه پرداختم. بوده استکتاب قرآن از اول یکی 

دین اسلام انسان را به حشمت . اسلام را مطابق با عقل و فطرت آدمی یافتم
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بعد . بخشد و به انسان عدالت و کرامت میکند  می و حجاب و نظافت دعوت
بعد از آن به اتاق . از سه ماه اسلام را به عنوان دین جدیدم انتخاب کردم

چنین خودم را به عنوان  حق رفتم تا دینم را بھتر بشناسم و ھماظھار دین 
خوشبختانه استقبالی که از سوی برادران با . یک تازه مسلمان معرفی کنم

نفر از برادران نقش بیشتری در  در این بین دو. نظیر بود من شد کم
 . شناساندن دین اسلام به من داشتند

 ز طریق بعضی از کتب مفید کهھای اسلامی چه ا حالا چه از طریق سایت
را دیده بودم ھا  آن این در حالی بود که من نه. کردند می به من معرفیھا  آن

فقط از طریق اینترنت آن ھم در اتاق گفتگوی . شناختم را میھا  آن و نه
جزای ھا  آن خداوند به. آشنا شده بودمھا  آن ھمگانی و با اسامی مستعار با

 . سوی اسلام نقش مؤثری داشتند من بهد که در ھدایت خیر بدھ
درست سه ، که شھادتین را ادا کردم غسل کردم و نماز خواندم بعد از این

آنجا بود که مادرم متوجه اسلام آوردن من . روز بعد بود که حجاب پوشیدم
. توانم به شما بگویم که چه به من گفت و چگونه با من را رفتار کرد می. شد

راحت شده بود و ھمواره او خیلی نا. خلاصه بیان کنمکنم بطور  سعی می
مقید  چرا من خود را به مسائلی: گفت می وکرد  می مذھبی دعوتمرا به لا

طوری زندگی کن که از قید : گفت می. گیر استام که برایم دست و پا کرده
حساب کنید مادری به دخترش چنین . و بند ھر مذھبی آزاد باشی

خواست که قرآن را پاره کند که خوشبختانه  ھم می یکبار. ھایی بزند حرف
حمد الله ھیچ خللی در عقایدم البه موقع رسیدم و خیلی کارھای دیگر که 

 ام که مسلمان شدن من بر و او را از این بابت مطمئن کرده. ایجاد نکرد
با این روش مرا آسوده گذاشته است و کاری ، اش ھیچ تأثیری ندارد زندگی

گذرد بیشتر از ھر  بعد از سه ماه که از اسلام آوردنم می. اردبه کار من ند
مسلمانی که با دین اسلام بزرگ شده است در مورد دین جدیدم اطلاعات 
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ام  که من اسلام را با اختیار خودم انتخاب کرده دانید چرا؟ برای این می، دارم
شدنم دور بعد از مسلمان . ام شتر از ھر فرد دیگری به تحقیقات پرداختهیبو 

چنین آزادیی که غرب آن را  ارتباط داشتم و ھمھا  آن تمام دوستانی که با
زیرا ھدف من فقط رضای حق تعالی و ، ام خط کشیده، کند می تعریف

توانم  ام که فقط با اسلام می و فھمیدهباشد  می امر او اخلاص در برابر او
آن را با تجوید رضای خق تعالی را بدست آورم و الحمدلله الان دارم قر

اجزائی از قرآن را حفظ ھستم و حتی یک روز ھم نمازم را تأخیر  آموزم و می
خواھم که با تأمل بیشتری به  برادران و خواھرانم از شما می. ام نیانداخته

تان نسبت به  این دین بنگرید و در مورد احکام آسمانی آن بیاندیشید تا ایمان
 . باشیدموفق . این دین افزایش یابد

 والسلام
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 از تبلیغ مسیحیت تا دعوت اسلامی

 : اشاره
، ھا فاصله وجود دارد اما بین خیر و شر فاصله بین شک و یقین مسافت

مری واتسون که به فضل و رحمت الھی به دین . چند قدمی بیش نیست
ھای فیلیپین در  اسلام گرویده است در عین حالیکه در یکی از دانشگاه

مبلغ و کشیش نیز ، کرده رشته الھیات و معارف دین مسیحیت تدریس می
اما ھم اکنون به یک دعوتگر زن اسلامی تبدیل شده است و . بوده است

را از مرکز رسیدگی به امور مھاجران خارجی در منطقه قصیم دعوت خود 
 .. . عربستان شروع کرده است

. قبل از اسلام نامم مری بود. ام من در ایالت اوھایو آمریکا به دنیا آمده
دوران جوانیم . دارای ھفت فرزند دختر و پسر از یک ھمسر فیلیپینی ھستم

بعد از اسلام . ام پین گذراندهآنجلس و فیلی را بیشتر در حال سفر بین لس
 لالمؤمنین خدیجه ام چون که حضرت ام اسمم را به خدیجه تغییر داده

من ھم بیوه بودم و ، سال داشت ۴۰ازدواج کرد بیوه بود و  ج وقتی با پیامبر
 لدر کل شخصیت حضرت خدیجه، سال داشتم ۴۰وقتی مسلمان شدم 

 ج نزد من از جایگاه والایی برخوردار است زیرا اولین بار که وحی بر پیامبر
نازل شد او بود که ایشان را پشتیبانی کرد و بدون ھیچ تردیدی به او قوت 

من فارغ التحصیل . به این خاطر شخصیت او را بسیار دوست دارم، قلب داد
یپین در رشته الھیات چنین دارای مدرک از دانشگاه فیل دانشگاه آمریکا و ھم

مسیحی ھستم و در عین حال در ھر دو دانشگاه به عنوان استاد حضور 
چنین  ھم، یعنی به طور ھمزمان یک استاد الھیات و سخنران، داشتم
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به ھمین خاطر در رادیو برای تبلیغ مسیحیت . کشیش و مبلغ دینی بودم
ھای  در برنامهو علاوه بر آن به عنوان مھمان ، نیز مشغول به کار بودم

مقالاتی بر ضد ، یافتم و البته قبل از ھدایتم مختلف تلویزیونی حضور می
اما نور . واقعاً متعصب بودم. ام که امیدوارم خدا مرا ببخشد اسلام ھم نوشته

ھایم که به عنوان  ایمان از کجا بر دل من تابیدن گرفت؟ در یکی از مسافرت
یکی ، ھا دعوت شده بودم ز کنفراسیک مبلغ دینی برای سخنرانی در یکی ا

او یک استاد ، از کسانی که در آنجا حضور داشت توجه مرا به خود جلب کرد
سخنران فیلیپینی بود که البته از یکی از کشورھای غربی به آنجا آمده بود تا 

بعد از کنجکاوی بسیار فھمیدم که او مسلمان شده است اما . سخنرانی کند
که اولین بار در مورد اسلام از  بعد از این. خبر نداردکسی از اسلام آوردنش 

که چرا  این. ھای زیادی ذھن مرا به خود مشغول کرد سؤال، زبان او شنیدم
ام افتادم که فیلیپینی بود  مسلمان شده است؟ به یاد یکی از دوستان قدیمی

و نزد او رفتم . او ھم مسلمان شده بود، و مدتی را در عربستان گذرانده بود
اولین سؤال من در مورد چگونگی رفتار . از او در مورد اسلام سؤالاتی نمودم

ترین  چون بر اساس آنچه ما آموخته بودیم زنان مسلمان از پایین، با زنان بود
چنان که  ھم. اشتباھی بود هدارند و البته این عقید حقوق اجتماعی برخور

شان را کتک بزنند و به  ھمسراندھد تا  کردم اسلام به مرد اجازه می فکر می
وقتی . ھایشان پنھان ھستند ھمیشه در خانهھا  آن این خاطر است که

ھا را تصحیح نمود احساس آرامش عجیبی به من  دوستم تمام این عقیده
سؤالاتی  ج چنین پیامبرش محمد ھم، مورد خداوند از او در، دست داد

سلامی تا بتوانم معلومات او ھم به من پیشنھاد کرد که به مرکز ا، کردم
ابتدا مردد بودم اما او مرا به این کار تشویق . بیشتری از اسلام بدست بیاورم

وقتی به آنجا رفتم از معلومات زیادی که در مورد مسیحیت و . کرد
با ھا  آن، چنین اعتقادات اشتباھی که در مورد اسلام داشتم تعجب کردند ھم
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ھای  سپس کتاب، ھم را تصحیح کردندمن صحبت کردند و معتقادات اشتبا
 ھر روز. مختلفی را به من دادند که در عین کوچکی بسیار پر محتوا بود

 به گفتگو و بحث وھا  آن کردم و مدت سه ساعت نیز با را مطالعه میھا  آن
اش این  این کار به مدت یک ھفته ادامه داشت و نتیجه، پرداختم مناظره می

دود سیزده کتاب خواندم و برای اولین بار بود که بود که تا آخر ھفته در ح
و به این صورت ، خواندم که نویسندگانشان مسلمان بودند می ھایی را کتاب

ام مملو  ھایی که قبلاً در مورد اسلام و مسلمین خوانده بود که فھمیدم کتاب
را از روی ھا  آن تفاھم و اشتباھات بوده است که نویسندگان مسیحی از سوء
ھای مختلفی  ولی ھنوز سؤال. و کینه به رشته تحریر در آورده بودندغرض 

که حقیقت قرآن چیست؟ و یا کلماتی که در  این، کرد می به ذھنم خطور
چیست؟ شیطان ھمیشه آتش ترس و نگرانی را در شود  می ھنگام نماز ادا

ه ک مرکز اسلامی وقتی. این امر مستثنی نبودم ور من نیز از نفس انسان شعله
من ھم ، شک و تردید را در من مشاھده کرد جلساتش را با من افزایش داد

شبی در حالیکه . از خداوند خواستم کمکم کند تا به راه راست ھدایت شوم
دراز کشیده بودم تا بخوابم احساس کردم چیز غریبی در قلبم استقرار 

فھمیدم ، تمفوراً نشس، که به اطمینان کامل دست یافته باشم مانند این، یافت
و ھمانا خداوند یکتاست و ھیچ شریکی ندارد باشد  می که اسلام دین بر حق

گذرد و از عذاب آخرت ما را  ھای ما می و اوست که از گناھان و لغزش
الھی من فقط به تو ایمان دارم : دست به دعا برداشتم و گفتم، رھاند می

ست یافت و باید نظیری د بدنم به آسایش بی، سپس شھادتین را ادا کردم
گاه ھم پشیمان  ام و ھیچ روزی است که دوباره متولد شده، بگویم آن روز

که مسلمان شدم از دانشگاه استعفا دادم تا اینکه بعد از  بعد از این. نیستم
یک ماه مرکز اسلامی فیلیپین از من دعوت به ھمکاری کرد تا در جلسات و 

تقریباً به مدت یک سال . کت کنمدارند شر ھای مختلفی که برپا می کنفرانس
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که مرکز رسیدگی به امور مھاجران  و نیم به این کار مشغول بودم تا این
قصیم (عربستان سعودی) از من به عنوان کسی که به دو  هخارجی در منطق

 . زبان انگلیسی و فیلیپینی تسلط کامل دارم دعوت به ھمکاری کرد
م و من به عنوان یک زن را پذیرفتھا  آن بدون ھیچ تردیدی دعوت

از بین فرزندانم فقط . دعوتگر اسلامی برای بخش زنان مرکز انتخاب شدم
وقتی در فیلیپین بودم عمداً . کرد می کریستوفر بود که با من زندگی

گذاشتم تا شاید پسرم  آوردم روی میز می ھایی را از مرکز اسلامی می کتاب
خواند (البته وقتی  ھا را می و کتابا. تحت تأثیر قرار بگیرد و ایمان بیاورد

خواند ھمانطور منظم روی میز  را میھا  آن خارج از خانه بودم) و بعد از آنکه
 خوشحال شدم و. بعد از مدتی او را نسبت به اسلام راغب دیدم، گذاشت می

و از مرکز اسلامی برادرانی آمدند و با او گفتگو ، او را به این کار تشویق کردم
تغییر داد و در » عمر«او ھم شھادتین را ادا کرد و اسم خود را به کردند و 

خواھم که باقی  حال حاضر فقط اوست که مسلمان شده و از خدا می
ترین و بھترین روش  فرزندانم را با نعمت اسلام آشنا سازد زیرا اسلام کامل

چه ، آموزد و تمامی ظواھر زندگی چه اقتصادی زندگی را به انسان می
البته . اعی و حتی چگونگی ارتباط با ھمدیگر را مشخص کرده استاجتم

چون قبلاً ساکن آمریکا بودم ، من ھم در راه اسلام آوردنم مشکلاتی داشتم
وقتی مسلمان شدم . کنند می تمام دخترانم در آنجا ازدواج کرده و زندگی

رصه شد و ع خانه و تلفنم کنترل می، خیلی تند بودھا  آن واکنش سه نفر از
من ھم تصمیم گرفتم در فیلیپین . کردند می را بیش از پیش بر من تنگ

در ارتباط بودم و ھا  آن اقامت کنم و در کنار والدین ھمسرم که قبلاً خیلی با
نیز از من ھا  آن اما، زندگی کنمکردند  می خلأ نداشتن پدر و مادر را برایم پر

م طوری که سه روز به خاطر خیلی ناراحت شدھا  آن از رفتار، دوری گزیدند
رفتم  ھا راه می وقتی که با حجاب اسلامی در خیابان. کردم این امر گریه می
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الان . کردند می و مرا خیمه یا پیرزن صداکردند  می کودکان مرا مسخره
کنم خودم را با کتاب خواندن مشغول کنم چون کتاب  بیشتر سعی می

مسلم و سیرت ، حیح بخاریھای ص کتاب. خواندن را بسیار دوست دارم
چنین تفسیر قرآن و مطالعه خیلی  سیرت اصحاب آن حضرت و ھم، جپیامبر 

در وقت مشکلات و سختی با به یاد . ام ھای دیگر را به اتمام رسانده از کتاب

ِۗ ٱ عِندَ  تٌ دَرََ�ٰ  هُمۡ ﴿: آوردن این آیه ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ۢ  ﴾١٦٣ مَلُونَ َ�عۡ  بمَِا بصَُِ�
ھای  ھا و سخنرانی نسکنفرا. دھم خودم را تسکین می. ]۱۶۳: عمران آل[

نامه   ھا دعوت ام حتی از طرف رؤسای بعضی از دولت متعددی داشته
بین یک مسلمان و مسیحی شرکت کنم اما من  هام تا در مناظر داشته
ای را اصلاً دوست ندارم  چنین مناظره ام چون این شان را رد کرده دعوت

در آینده ھم تصمیم دارم إن . پسندم مؤدبانه را بیشتر می بلکه روش آرام و
امیدوارم بتوانم ، شاء الله به آفریقا بروم تا مردم را بسوی اسلام دعوت کنم

که اکنون اسلام به مسلمانان  به مصر ھم سفری داشته باشم و کلام آخر این
ت سوی ذات اقدس الھی دعو ان احتیاج دارد تا که مردم را بهقوی الایم

ھای غربی  کنند و از ساحت مقدس اسلام که در این زمانه توسط رسانه
صحت و قوت و پاکی دین اسلام را در  دفاع کنند وشود  می مُشَوَه جلوه داده

 . ھایی به نمایش بگذارند چنین محیط
 والسلام

 شفیق شمس: تنظیم و ترجمه
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 کانادا شه گر ازیهنرمند ش

 شروع ۲۰۰۳ھای فوریه سال  داستان اسلام آوردن من از یکی از شب
مورد این دنیا  ھنگامی که در خانه تنھا نشسته بودم و داشتم در. شود می
انجامد؟ ما در این جھان  می خره عاقبت ما به کجابالآاینکه  کردم و می فکر

گریه افتاده بودم!  ایم؟ به رای زندگی پس از مرگ چه کار کردهب، خواھیم مرد
سوی خدا دراز کردم و از خدا خواستم مرا توفیق دھد تا  دستانم را به

از آن لحظه . خدمت به خلق و کارھای نیک بگذرانم باقیمانده عمرم را در
کتاب . تم یک مسیحی صالح باشم و ھرگز کلیسا را ترک نکنمتصمیم گرف

خوابم رفتم  طولانی به رختای  بعد از گریه. مقدس را نیز از خود دور نکنم
. آوردرا به صدا درام  دو روز بعد از این واقعه شخصی زنگ خانه. تا بخوابم

ین وقتی در را باز کردم شخصی محجبه را روبرویم دیدم [من ھرگز قبل از ا
که با ای  واقعه با مسلمانان دیداری نداشتم] او به من سفارش ساخت شیشه

وقتی او را دیدم فکر کردم لباسش را . نقوش اسلامی مزین شده باشد را داد
که  من نیز برای این. شان پوشیده است زمین و فرھنگ بر حسب عادت سر

ردم تا سفارش بیشتر با نقوش و ھنر اسلامی آشنا شوم به اینترنت مراجعه ک
 . او را آماده کنم

 مورد اسلام جستجو در
وقتی در اینترنت به جستجو در مورد اسلام پرداختم چند سایت معروف 

ھا پرداختم  روی کنجکاوی به مطالعه سایت از. اسلامی روبرویم نمودار شد
مورد اسلام به  بیشتر درھرچه . را فراموش کردمام  به طوری که کار اصلی

احساس کردم اسلام دین کاملی است . یافتم می پرداختم بیشتر می جستجو
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در مورد پیامبر اسلام  من قبلاً . که خداوند برای ھدایت بشر فرستاده است
 رسیدم با ولعی تمام و می ھر بار که به سیرت پیامبر، چیزی نشنیده بودم

زایم به که معلوماتم را بیف برای این. پرداختم می ھیجانی فراوان به مطالعه آن
به  نیز تھیه کردم و ترجمه شده از قرآن راای  نسخه. خرید کتب روی آوردم

آن سال به پایان نرسیده بود که با  )MAY(ھنوز ماه می. مطالعه پرداختم
آنجا یکی . شھادتین را بر زبان جاری ساختم دلھره به یکی از مساجد رفتم و

مورد اصول دین  درتوضیحات مختصری  از خواھران داعیه حضور داشت و
شرح عقیده اسلامی را  عم وی  در آخر یک جلد از تفسیر سوره و به من داد

شدم احساس کردم از نو متولد  وقتی از مسجد خارج. به من ھدیه داد
در وھله . به طاعت خداوند بپردازم زندگی کنم و فرصتی بود تا از نو. ام شده

شم نھاده شده تا اول ھای سنگینی روی دو اول احساس کردم مسئولیت
مسلمان ی  از لحظه. ھای جھالت برھانم اریکیخودم سپس دیگران را از ت

طھارت را به جای  حجاب و، روزه، شدنم سعی کردم فرائض دین اعم از نماز
 من در شھری کوچک زندگی. نماز اول وقت سرلوحه کارھایم است. آورم
بیرون آمدم خیلی از  وآید اولین بار که حجاب پوشیدم  می یادم. کنم می

اوائل که حجاب پوشیدم کمی از موھایم . مردم نظرشان به من جلب شد
که کتاب شرح عقیده  تا این، چون کمی احساس ترس داشتم پیدا بود

انسان مؤمن از ھیچ کس جز : در آن کتاب آمده بود. اسلامی را مطالعه کردم
فھمیدم از ھیچ ملامت از آن موقع بود که من ، ترسد نمی از خدای یکتا

از قبل بلکه نقاب را ھم تر  نه تنھا حجابم را محکم و، نباید بترسمای  کننده
که در شھری که مسلمانان زیادی ندارد  علی رغم این. به آن اضافه کردم

احتیاج به مبارزه دارد من اما از پس  و تواند سخت باشد می پوشیدن نقاب
 . کردم نمی اطرافیان اعتنایی ھای بیھوده آن برآمدم زیرا به سخن
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 فراگیری علم 
این خود مسئولیت مرا  مان بودم و شھر کوچک من نماینده دین اسلام در

به خاطر ھمین برای بالا بردن سطح معلومات دینیم ، کرد می تر سنگین
به اجتماع  E-MAILاز طریق  )JULAYژولای (در اواخر ماه . اقدام کردم

که در ای  در آنجا یکی از خواھران داعیه. اسلامی خواھران دعوت شدم
او برای اجتماعات آینده نیز از من . مسجد با او ملاقات کرده بودم را دیدم

 اجتماعات شرکت ھای دینی و من در تمام سخنرانی. به عمل آورد دعوت
به خاطر کردم اما دیدم این روش مناسبی برای تعلیم دین اسلام نیست  می

 اساتید شریعت رفتم و سوی یکی از دین به وعقیده ھمین برای فراگیری 
خوشبختانه . کنم توانستم به طور منظم در کلاس درس ایشان حضور پیدا

عقیده ام  توانسته که در کلاس درس ایشان ھستم وشود  می یک سالی
ھا نبود من ھم در  شاید اگر این کلاس. صحیح را از منابع صحیح فرا بگیرم

 ت شده بودم مانند بسیاری از مسلمانان که خطاھا وخرافا ھا و دام بدعت
من از تمام . رسوخ کرده استھا  آن شماری در عقاید ھای بی بدعت

خواھم اول عقیده خود را تصحیح کنند سپس به نشر  می مسلمانان جھان
 دین بپردازند زیرا کسی که مبتدع باشد دین را به صورت گل آلود به دیگران

ھر چند که خیلی ام  اکنون به تعلیم زبان عربی روی آوردهمن ھم . رساند می
 . باشد می حفظ قرآن کریم ی دیگرم آموزش وھا برنامه از. برایم سخت است

 تبلیغ دین
. دانم می نشر آن را واجب دانم و می قبال این دین مسئول من خود را در

گان در باشم که به اردوگاه آوار می من تنھا زن مسلمان در بین داوطلبین
، باشد می ھدف من در آنجا تبلیغ دین. روم می پنج کیلومتری تورنتو پنجاه و

 . از دیگران متمایز ھستمکاملاً ام  خوشبختانه با نقابی که پوشیده
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ھا  آن با. اثرات مثبتی را در بین مردم آنجا بگذارمام  در این مدت توانسته
که  این مدت از ایندر . کنم می سیرت پیامبر صحبت در مورد توحید و

ھم . اسلام را منتشر کنم بسیار خوشحال ھستم با کارھای خیرام  توانسته
در این مدت من  و اند اینک بسیاری از مردم این اردوگاه با اسلام آشنا شده

. ھایشان باز کنم مھربانی جای پای محکمی را دل با حسن خلق وام  توانسته
ھشتاد ساله بود که سه بار ھمراه یکی از کسانی که مسلمان شد پیرمردی 

، را تأمین کنمھا  آن کنم ھمواره ما یحتاج می من سعی. من به مسجد آمد
 آوری  ھای نقدی جمع حتی بعضی مواقع کمک مواد غذایی و، برایشان پتو

یکی از افراد وقتی فھمید من به خاطر . کنم می توزیعھا  آن بین کنم و می
بحمدالله الآن . دھم به اسلام روی آورد می انجام این کارھا راام  عقیده دین و

من یک مطلقه . اند من تنھا نیستم زیرا خواھران دیگر نیز به یاریم آمده
پسر بزرگم که چھارده سال دارد ، کنند می یم با من زندگیھا ھستم اما بچه

انشاالله در  خواند و می من نماز دختر کوچکم ھمیشه با، مسلمان شده است
 ایستیم و می وقتی سه نفری به صف نماز. نزدیک محجبه خواھد شدآینده 

م ھنوز دختر بزرگ. گنجم نمی پوست خود پرستیم در می خدای واحد را
 او به یگانگی خدا و. است در آینده مسلمان شود  مسلمان نشده اما قول داده

کند  می تنھا پسرم که با پدرش زندگی. رسالت خاتم الانبیا ایمان دارد
. کنم می ھمیشه برای ھدایت او و دیگران دعا. شنھاد مرا رد کرده استپی

او در اواخر عمرش دائم الذکر بود و من . پدرم در اواخر عمرش مسلمان شد
 . کنارش بخوانم کردم قرآن را در می سعی

 .. . خرهبالآ و
دین را  قبال این دین مسئول ھستیم و باید این ما تک تک افراد در

ھیچ کس از ما معصوم از خطا . سوی خدا باشد مان به منتشر کنیم و ھجرت
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 کنیم و از او آمرزش می بلکه به گناھان به درگاه خداوند اعتراف، نیست
امیدوارم خداوند مرا در خدمت به اسلام موفق بگرداند و ھنگام . طلبیم می

 . مرگ خداوند از من راضی باشد
 .والسلام
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 از غنا کیکاتول یساینفر دوم کل

در آنجا . ھای خود بردند او را ھنگامی که کودکی بیش نبوده به اردوگاه
. مدارس خودشان به تحصیل بپردازداجازه دادند در  به او لباس پوشاندند و

بعد از مدتی او را در تحصیل باھوش یافتند به ھمین خاطر در تریبتش 
او نیز توانست جواب اعتمادھای آنان را به خوبی ، کوشش به خرج دادند

مبلغین مسیحی از . ترین مدارج تحصیلی رسید بدھد به طوری که به عالی
بعدھا او نیز به یک مبلغ تمام . بودند ای باز کرده ابتدا روی او حساب ویژه

را ھا  آن عیار تبدیل شد که با بیان شیوای خویش و تطمیع مسلمانان فقیر
 ھای بسیاری دست یافت و او در این راه به موفقیت. کرد می جذب مسیحیت

ھای ترقی را یکی پس از دیگری بپیماید و به مقام دوم کلیسا  توانست پله
که به موازات  بعد از این. دست یابد» غنا«شور پس از کشیش اعظم در ک

تعالیمی که از مبلغین مسیحی دریافات کرده بود توانسته بود زندگی مرفھی 
فقر و «: پرسد د میروزی از خو، اش به ھم بزند را برای خود و خانواده

پس عامل دیگری که مرا مجذوب ، سوی مسیحیت کشاند گرسنگی مرا به
بلکه این فقر و نداری بود که مرا بسوی این . ود ندارداین دین کرده باشد وج

ندارم؟ چرا ھمواره چرا بعد از این ھمه سال من اطمینان قلبی . دین کشاند
از زندگی پس از مرگ نگرانم؟ بعد از مرگ سرنوشت من به کجا 

 . »انجامد؟ می
ز که ا این بار او به جای این، اسلام بپردازد هگیرد به مطالع او تصمیم می

اسلام بپردازد مستقیماً به سراغ قرآن  هطریق منابع مسیحی به مطالع
قرآن «: گوید او می. دھد رود و این کتاب آسمانی را مورد مطالعه قرا می می

که مستقیماً به سراغ قرآن  علت این، را برداشتم و شروع به مطالعه آن کردم
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طالعه اسلام خواستم از طریق منابع مسیحی به م رفتم این بود که نمی
بعد . ای نسبت به دین اسلام داشتند چون اکثرشان دیدگاه مغرضانه، بپردازم

، قرآن و مطابقت آن با بسیاری از تعالیمی که من آموخته بودم هاز مطالع
دریافتم که بسیاری از اعتقادتی که در کودکی در ذھن من جای داده شده 

ی کردم و راھم را پیدا قرآن در خود احساس دگرگون هبا مطالع. اشتباه است
و تصمیم گرفتم در مقابل ھر کسی که . سوی نور قدم برداشتم کردم و به

 . »مانع رسیدن من به این دین شود بایستم
امور کلیساھا به عھده  هابتدا او به سراغ کشیش بزرگ کشور غنا که ادار

گاه کرد شیش بزرگ که یک اروپایی بود ک. او بود رفت و او را از تصمیمش آ
اما وقتی فھمید که او در کند  می فکر کرد او به شوخی این موارد را مطرح

، خواست دیوانه شود و داد و فریاد راه انداخت تصمیم خود مصمم است می
به او یادآور شد . تر شد سعی کرد او را نصیحت کند که کمی آرام بعد از این

و الآن به کجا رسیده است و در چه رفاھی  که در گذشته چکاره بوده است
به او گفت که مقامش را . و سعی کرد با پول او را تطمیع کند. برد به سر می

 .. . ارتقا خواھد بخشید و
اما ایمان در وجود او ریشه دوانده بود و این وعده و وعیدھا ھیچ اثری در 

کشیش اعظم . سفیدی ایمان بر سیاھی قلب سایه افکنده بود. او نگذاشت
مشکلی : تیر آخر ار رھا کرد و گفت، شود نمی که دید پیشنھاداتش مؤثر

مال و ثروت داری به ما ھرچه  که فقط یک شرط دارم و آن این، نیست
ھایی را که در گذشته  پول: او نیز این شرط را پذیرفت و گفت. بازگردانی

دارم به شما تعلق ھرچه  ننیستم اما الآھا  آن گرداندن خرج شده قادر به باز
 . را تصاحب کنیدھا  آن توانید دارد و می

چھار ، یلای مجلل و، غ نکردند و از ھیچ چیز نگذشتندیھا نیز در آن
ھا به خاطر  ماشین آخرین سیستم و خیلی چیزھای دیگر را که طی این سال
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این ایثار و از خود . خدمت به کلیسا به دست آورده بود از او گرفتند
 سرا به یاد افتخارات صحابی بزرگ ابویحیی صھیب رومی گذشتگی ما

ھنگامی که در راه ھجرت مشرکین قریش راه را بر او بستند و به ، اندازد می
چیز بودی و اکنون که صاحب مال  وقتی پیش ما آمدی فقیر و بی: او گفتند

کنیم تا وقتی که از  تو را رھا نمی، کنی ای به آیین ما پشت می ثروت شده و

ىٰ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� ﴿: هاو نیز به مصداق آی. مام اموالت بگذریت َ ٱشَۡ�َ إنَِّ ٱ�َّ
نَّ لهَُمُ ٱۡ�َنَّةَ 

َ
مَۡ�لٰهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
مال دنیا  ھر آنچه را که از، ]۱۱۱: التوبة[ ﴾أ

ھنگامی که پیامبر ماجرای . سوی مدینه ھجرت کرد داد و بهھا  آن داشت به
کشیش اعظم حتی از . »..یبا �أر�ح البيع يا «: به او گفت او را شنید

را از او گرفت و او را از کلیسا بیرون کرد به ھا  آن ھایش ھم نگذشت و لباس
 سوی و دست و پنجه نرم کردن با فقر بهکه بعد از چند روز نداری  امید این

وقتی که «: دگوی او در این مورد می. افتد به التماس می گردد و باز میھا  آن
ای که عورتم را  از کلیسا اخراجم کردند ھیچ چیزی بر تنم نبود جز قطعه

حالا من دیگر ھیچ چیز نداشتم جز دین اسلام که به من قوت . پوشاند می
سوی مسجد بزرگ که در مرکز شھر قرار داشت به راه  او به. »داد قلب می

به دنبال او راه افتاده  ای ھم عده. نگریستند مردم با تعجب به او می. افتاد
  گفتند که به احتمال زیاد کشیش دیوانه شده ھا به یکدیگر می بعضی. بودند
داد تا  کس جواب نمی  داد و به ھیچ ه راه خود ادامه میچنان ب او ھم. است

ای سعی کردند  وقتی خواست تا به مسجد وارد شود عده. به مسجد رسید
با نگاه پرسشگر خود به او فھماندند که چه ای نیز  جلوی او را بگیرند و عده

دھان ، ای بر سر ھمه فرود آمد چون صاعقه خواھد؟ اما جواب او که ھم می
مردم به . »ام اسلام خود را اعلام کنم آمده«. ھمه را از تعجب باز نگاه داشت

ای گفتند چطور ممکن است کشیش معروف کشور  عده، یکدیگر نگاه کردند
ای دو بار برای تبلیغ  اند و ھفته ست او مسیحی شدهکه صدھا نفر به د
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از نظر مردم . مسلمان شده باشد، مسیحیت در رادیو و تلویزیون برنامه دارد
به این خاطر بعد از شنیدن این جمله ، او نماد مسیحیت در کشورشان بود

ای که با ھیچ  خوشحال. فرما شد خوشحالی زاید الوصفی بر مردم حکم
به او لباس دادند و او وارد مسجد شد و . قابل وصف نیست جمله و عبارتی

بعد از سخنرانی فریاد تکبیر مردم به کرات . در آنجا به ایراد سخن پرداخت
 . شد شنیده می

ای از افراد متعصب مسیحی از جریان مطلع شدند و  پس از دو روز عده
ا این کارش زیرا او ب. خواستند آتش خشم خود را با کشتن او فرو نشانند می

بسیاری از کسانی که به دست او مسیحی شده بودند  هباعث شده بود عد
لذا مسلمانان مخفیانه و به طور پنھانی او را . دوباره به آغوش اسلام بازگردند

 هآنجا از طریق رادیوی محلی که زیر نظر کمیت. به سیرالئون فرستادند
مش او در رادیو به ایراد مسلمانان آفریقا بود اعلام شد که به مناسبت اسلا

حتی کلیسا به انتظار نشسته بود تا او ، ھمه منتظر بودند. پردازد سخن می
بینی کرده بودند که او بشدت کلیسا و   پیشھا  آن. سخنرانیش را بکند

ھا  آن. سازد دھد و اسرار کلیسا را برملا می ھا را مورد حمله قرار می کشیش
ھاست و او را از فلاکت و بدبختی  آن هک پرورداندیشیدند که او نم به این می

نا امید  راھا  آن ولی خداوند. آیا او نمکدان را خواھد شکست. اند نجات داده
زیرا او در ابتدای سخنرانی به تشکر . بستھا  آن سوی کرد و تمام راھھا را به

 کهھای آنان را برشمرد و تمام آنچه  ھا و محبت تمام نیکی، پرداختھا  آن از
لباس و تعلیم گرفته تا خیلی ، برایش انجام داده بودند از مسکنھا  آن

چیزھای دیگر که برایش فراھم آورده بودند را به تفصیل بیان کرد و این 
 . نسبت دادھا  آن سپس به، فضل را ابتدا به خداوند

که دین و عقیده چیزی نیست که انسان از طریق  و در ادامه به بیان این
کرم خداوند است که او را  کورکورانه به دست آورد بلکه فضل وھای  محبت
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او گفت دین اسلام ھرگز به پیروانش دستور . به راه راست ھدایت کرده است
بلکه این دین به مسلمانان ، ھای دیگران را فراموش کنند دھد که نیکی نمی

د شو نمی از طرف دیگر خداوند ھرگز راضی، آموزد مردانگی و وفای عھد می
دو . ھایشان را ببندند و کورکورانه عمل کنند ھا و عقل که مسلمانان چشم

در مراسم افتتاح مسجد دانشگاه که با حضور رئیس ، روز بعد از سخنرانی
ای از مسئولین  عده، جمھور سیرالئون و جمعی از مسئولین انجام گرفت

کنند و  تسامح دینی و آشتی ملی شرکت هکلیسا نیز دعوت شدند تا در برنام
شیخ طایس ، بعد از قرائت قرآن کریم. ھا برطرف شود از این طریق کدورت

مسلمانان آفریقا که بانی مسجد بود به ایراد سخن  هکمیت هالجمیلی نمایند
او قبل از ھر چیز به اسلام آن کشیش اشاره کرد و در ادامه به . پرداخت

قۡ  وََ�َجِدَنَّ ﴿: کریمه پرداخت هشرح این آی
َ
ةٗ  رََ�هُمأ وَدَّ ِينَ  مَّ ْ  لِّ�َّ ِينَ ٱ ءَامَنُوا َّ� 

ْ قَالوُٓ  ٰ  رَىٰۚ نََ�ٰ  إنَِّا ا آیه ای  گوید وقتی مطالب مترجم می. ]۸۲: ةالمائد[ ﴾ ...لكَِ َ�
ھایشان  ھا را دیدم که اشک در چشم کشیش، کردم ترجمه میھا  آن را برای

 . حلقه زده بود
 والسلام

 شفیق شمس: ترجمه
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 کیمکز از یهودیدختر 

باعث شد او از ، عنایت الھی و تابیدن نور ایمان در قلب یک دختر یھودی
او دختری مکزیکی . گمراھی و غفلت بیدار شده و به دین اسلام بپیوندد

 .. . . . است و در جامعه یھودیان مکزیک بزرگ شده است

 در جستجوی حقیقت
سؤالات زیادی ، حدود چھار سال پیش زندگی برایم ھیچ معنایی نداشت

گشتم اما در ھیچ یک از  می ذھن داشتم که دنبال جوابی برای آن را در
به ذکرم را  ھایی که ھمیشه فکر و سؤال. نصاری آن را نیافتم کتب یھود و

توان با پروردگار خویش به  می که چگونه این مثلاً ، خود مشغول کرده بود
 . طور مستقیم رابطه بر قرار کرد

 لندن نقطه شروع
کردم با  می ھنگامی که در لندن تحصیلات دانشگاھیم را دنبال

منجر ھا  آن آمد با مسلمان آشنا شدم که این آشنایی به رفت وای  خانواده
 اطمینانی که توجه مرا به خود جلب کرده بود آرامش و یکی از نکاتی. شد

 وقتی راز این آرامش را از او. مند بود بود که مادر خانواده از آن بھره
بیان شده  در اسلام حقوق زن به طور روشن مشخص و: گفت، پرسیدم

بالا اش  خانواده منزلت زن را در نزد شوھر و در واقع اسلام شأن و، است
طوری . بر من اثر گذاشت و در ذھن من زدای  کلمات جرقه این. برده است

 . که باعث شد با شتاب بیشتری دنبال حقیقت باشم
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 ورود به مسجد
در . ھای لندن از خانه خارج شدم روزی برای رفتن به یکی از پارک

به محض رسیدن به . مساجد بزرگ لندن گذشتم مسیرم از جلوی یکی از
در آنجا شخص مسنی با محاسن ، سجد شدمدرب مسجد بدون درنگ وارد م

از من  وقتی مرا دید با گشاده رویی به طرفم آمد و، سفید ایستاده بود
من با کمال میل حرفش را  خواست به احترام مسجد روسری بپوشم!

از ای  او نسخه. نشستمای  در گوشه سپس داخل مسجد شدم و. یرفتمپذ
 نگلیسی که مفاھیم اسلام را تشریحھایی به زبان ا چنین کتاب ھم، قرآن کریم

مسرت  در حالی از مسجد خارج شدم که آرامش و. به من ھدیه دادکرد  می
چنین  کردم ھم می ھا را کم کم مطالعه کتاب. خاصی به من دست داده بود

. کردم می شد شرکت می در جلسات سخنرانی که ھر ھفته در مسجد تشکیل
حقیقت اسلام برایم  فھم معانی دین ونھایت در  بی باید بگویم این جلسات

تا ھر شخص چه در  دھد می مقابل انسان قرار اسلام راھی را در. مؤثر بود
برای من جالب بود که . چه بعد از آن تکلیفش را بداند مورد زندگی و

ایمان  ÷تا حضرت عیسی ÷پیامبران از آدم مسلمانان به تمام انبیاء و
داده بود این بود که ھر فرد  تحت تآثیر قرار که مرا شدیداً ای  نکته و. دارند

دو سال تمام فکرم . کند می مسلمان بدون واسطه با خدایش ارتباط بر قرار
مند شده  به شدت به دین اسلام علاقه از طرفی، به این مسائل مشغول بود

. نگران واکنش آنان بودم ترسیدم و ام می از طرف دیگر از خانواده بودم و
در یکی از جلسات دینی در مقابل ، ھا کشمکش با خودم از مدت خره بعدبالآ

ھایت از ن بی حاضران، اسلام خودم را اعلام کردم امام مسجد ایستادم و
تر نبود چون  کمھا  آن خوشحالی من ھم از. مسلمان شدنم خوشحال شدند

 . از این لحظه به بعد من یک مسلمان بودم و محجبه شده بودم

 



 ٢٧   یهودی از مکزیکدختر 

 بعد از اسلام آوردن من ام واکنش خانواده
. گذشت که درسم به اتمام رسید نمی مدت زیادی از اسلام آوردنم

الحمدالله در آنجا ھیچ مشکلی نداشتم علی الخصوص که با حجاب کامل 
، گشتم بعد از اتمام تحصیلاتم به مکزیک باز. رفتم می اسلامی به دانشگاه

د که از عادت و رفتار و اولین نفری که متوجه تغییراتی در من شد پدرم بو
یک روز پدرم به طور . چنین روسری که بر سر داشتم متعجب شده بود ھم

درد سر . ناگھانی وارد اتاقم شد و مرا در حال نماز خواندن مشاھده کرد
، او به ھیچ وجه از اسلام آوردن من راضی نبود، واقعی از آن روز شروع شد

مادر و . مسلمان شدنم را توضیح دھمحتی به من فرصت نداد تا برایش علت 
تمام دوستان و خویشاوندان مرا . برادرم از اسلام آوردنم جا خورده بودند

 مادرم نیز در، پدرم تصمیم گرفته بود مرا از خانه بیرون کند. طرد کردند
مقابل تصمیم او سکوت کرد حتی سعی نکرد او را از این تصمیم منصرف 

برادرم نیز ھرگز این . کرد نمی من صحبتمادر یک سال تمام با . کند
ام  البته من از خانواده. وضعیت مرا نپذیرفت و با حجاب مشکل داشت

ناراحت یا عصبانی نشدم زیرا از صفات مؤمن این است که در ھمه حال صبر 
من از خانه پدری طرد شدم و به تنھایی جای دیگری ساکن . داشته باشد

ھا  آن کنم خودم را به می تماس ھستم و سعیدر ام  البته با خانواده. شدم
 . نزدیک کنم

 کنار آمدن با جامعه
بسیاری از دوستان و . خوشبختانه در جامعه ھیچ مشکلی نداشتم

و چون سرم طاس شده ام  من به سرطان مبتلا شدهکردند  می آشنایان فکر
ربط دیگری را  بی ھای و یا حدس و گمان پوشانم می است آن را با روسری

کردم و دین اسلام را برای  استفاده می تمن از فرص. کردند می مطرح
دادم که البته خیلی مؤثر بود و توانستم بسیاری از  می بسیاری از آنان شرح
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 . دوستان نزدیکم را به دین اسلام دعوت کنم

 وسوسه شیطان
تا بلکه از راه کرد  می مانند ھر انسان دیگری شیطان ھم مرا وسوسه

ھای مکزیک خیلی گرم است و با بالا رفتن  تابستان. شوم راست خارج
ھر بار که از این راه . شود می ھوا روسری پوشیدن کمی مشکلی  درجه

شدم با خواندن معوذتین و استغفار از شیطان به خداوند بزرگ  می وسوسه
: آیا عکسی از پیامبرتان داری؟ گفتم: روزی برادرم از من پرسید. برم می پناه
را در خواب دیدم که پیش من  ج کنم پیامبرتان محمد می فکر: و گفتنه! ا

کنیم! بعد از  نمی کس را به پذیرفتن دین اسلام مجبور ما ھیچ: آمد و گفت
. در رفتار برادرم مشاھده کردمای  این خواب بود که تغییرات قابل ملاحظه

 . کرد می آمد و با من صحبت می او به طور مستمر به ملاقاتم

 سپاس از خداوند و حمد
 از خداوند بزرگ بسیار شاکرم که نعمت اسلام را به من ارزانی داشت و

گمراھی  از ظلمت و باعث شد که با تمام وجود با دین اسلام آشنا شوم و
به تمام ادیان  گذشت است و دوستی و اسلام دین صلح و. رھایی یابم

چگونه اعتماد به نفس اسلام به من آموخت که . گذارد می آسمانی احترام
که خداوند به  کلام آخر این. در واقع با این دین من عزت یافتم، داشته باشم

مطمئن باشید اگر خالصانه به درگاه او دعا کنیم دعای ما  ما نزدیک است و
 . ردکرا اجابت خواھد 

 .والسلام
 شفیق شمس: ترجمه و تنظیم
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 »الله هام معصومه«تا » یتیانا بید«

 : اشاره
بویژه کند  نمی گذار غرب از ھیچ کوششی برای ضربه زدن به اسلام فرو

طوری که   به، ھا به اوج خود رسیده است جدید که این عداوت ی در ھزاره
به زعم خودش جنگ با تروریست را جنگ  بوش رئیس جمھور آمریکا

خواند و برلوسکنی نخست وزیر ایتالیا فرھنگ غربی را برتر از  می صلیبی
نه تنھا از ازرش دین  ھا خواند! با این حال این دشمنی می فرھنگ اسلامی

شماری از کسانی که نور ایمان  ی بی کاھد بلکه باعث ھدایت عده نمی خدا
و این نکته را نباید فراموش کنیم شود  می فته استھایشان تابیدن گر در دل

 . که خداوند خود حافظ دینش از کید کافرین است
سه سال از اسلام آوردن این اینکه  خوانیم با می گذشتی که در سر

گذرد اما تفکراتی که او قبل از اسلام آوردنش در مورد اسلام و  می شخص
ر ضد مسلمانان (مبنی بر مسلمین داشته و تبلیغات منفی که آمریکا ب

 .. . حائز اھمیت است، تروریست بودن مسلمانان) وجود دارد
 الله صدا ۀاممرا به نام معصومه  ھا بعضی. نام من دیانا بیتی است«

سال دارم و  ۲۳زنند  می بعضی دیگر نیز ھمان نام قدیم مرا صدا، زنند می
ایالت کلرادوی آمریکا اھل . ام ست به دین اسلام روی آوردهنزدیک سه سال ا

پدر و تنھا . کنم و به زودی معلم خواھم شد می فیزیک تحصیل ی و در رشته
او فقط دو ، ساله و متأھل است ۲۷برادرم ، برادرم متخصص برق ھستند

مادرم یک منشی حقوقی در ، کند می از خانه والدینم زندگیتر  خانه پایین
خانواده قبل از من به  ھیچ یک از اعضای. دفتر نمایندگان بخش است

پدرم یک مرد الکلی و دائم الخمر است و این عادت او ، اند دانشکده نرفته



 به سوی نور (جلد اول)  ٣٠

او . باعث تلخی اوقات اعضای خانواده است زیرا او اغلب اوقات عصبانی است
مادرم اغلب اوقات با به . کند می شخص مرده زندگی در واقع مانند یک

ندگی و ازدواجی فارغ از عشق زھا  آن به نظر منکند  می تلخی رفتار
 ایده خانوادهبین باشیم باید بگویم که ولی اگر بخواھیم خیلی ظاھر  اند داشته

ھایشان را در  سگھا  آن. رسند که کاری به ھمدیگر ندارند می آلی به نظر
دارند و این به ھمراه الکلی بودن پدرم باعث سختی دیدار من  می خانه نگه

 مادرم، برومھا  آن کنم به دیدن می وقت بتوانم سعیھرولی شود  ھا می آن از
البته مادرم . گوید که او ھیچ وقت به اندازه کافی در خانه نبوده است می

چند که پدرم نیز این روش را  ھرکند  می بیشتر اوقات را با دوستانش سپری
ھاست که بدین ترتیب اعلان  سالام  خانواده. دھد می بیشتر ترجیح

که  ایم و آن این حد اقل ما به اصل یک موضوع رسیده، کند می موجودیت
که بعضی چیزھا برای ما ایده آل  لو این ھیچ وقت ھمدیگر را ترک نکنیم و

وقتی که من وارد دانشکده شدم برای اولین بار با مسلمانان روبرو . نباشد
 فقط بعد از چند دیدار با مسلمانان بود که فھمیدم نسبت به اسلام و. شدم

بسیاری از چیزھایی که از کودکی آموخته بودم . دانم نمی مسلمین ھیچ چیز
. ولی چیز زیادی ھم در مورد اسلام نشنیده بودم، تا حد زیادی اشتباه بود

 صفایی که در ظاھر من نسبت به دین اسلام کنجکاو شده بودم و صدق و
من به . بودھنگام نماز خواندن دیده بودم بیشتر باعث کنجکاویم شده ھا  آن

 ، در موقع دیدار با مسلمانان فردی وام  عنوان یک فرد مسیحی بزرگ شده
. گرفتم می کاملاً مذھبی و کتاب مقدس (انجیل) را به طور جدی یاد

قرآن کریم به ، جواب مانده بود بی ھایی را که ھمواره در ذھن من ولی سئوال
ھا دست  به آن جواب خوبی جواب داده بود و این در حالی بود که در انجیل

، در ابتدا ھیچ تمایلی برای خواندن قرآن نداشتم زیرا قرآن. نیافته بودم
جھاد  یی که در مورد جنگ وھا شمرد و آیه نمی حضرت عیسی را فرزند خدا
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یزھایی که در مورد تروریست بودن و خشونت طلب بودن چذکر شده بود و 
فی در ذھنم در مورد اسلام مسلمانان شنیده بودم باعث انعکاس تفکرات من

این ھا  آن اما مسلمانانی که من دیدم و در مورد. و مسلمانان شده بود
این نوع  ی را در ذھن خود پرورانده بودم اصلاً برازندهای  ی کلیشهھا واژه

 ھنگامی که، مان را قبول نداشتم ھای معلم انجیل من حرف، دیدم نمی کارھا
ست ھمانند انجیل ساخته شده است و با گفت قرآن از جانب شیطان در می

چنین این حرف استادمان را  ھم. است را بھتر جلوه داده حیله و نیرنگ آن
مسلمانان ھر چقدر ھم بیشتر از مسیحیان عبادت کنند و «: گفت می که

من قادر . نیز قبول نداشتم» باشند باز ھم به جھنم خواھند رفتتر  مذھبی
دیگری ببینم و تناقضات و اشتباھات و حتی  ی بودم انجیل را از دریچه

را ناشی از درماندگی خود در فھمیدن کلام  خطاھای علمی که قبلاً آن
دیدم ولی در قرآن از این خطاھا و تناقضات وجود  می پنداشتم را می خداوند

چنین در مورد ھدف ما  نداشت و چیزھایی که در قرآن در مورد خداوند و ھم
تر به ما  به صورت منطقی و خیلی آسان، چیزھای دیگر ھا فرموده و انسان

فھمانیده است و چیزی که به آن اعتقاد داشتم این بود که خداوند ما را در 
کار خیلی سختی بود ولی باید . شناختن و فھمیدن دینش کمک خواھد کرد

ھای متعددی را به مطالعه ھر دو دین پرداختم که خوشبختانه  بگویم که ماه
من قانع شده بودم که خداوند . ز این میدان پیروز خارج شداسلام ا
ھا فرستاده است و بعد از آن بود  ترین دین را برای ھدایت ما انسان صحیح

البته در آن موقع من ھنوز در مورد خیلی . که رسماً به دین اسلام گرویدم
من ھنوز بویژه در مورد حجاب شناخت کافی . چیزھا یقین پیدا نکرده بودم

چنین در مورد خیلی چیزھای دیگر مثلاً چگونه نماز بخوانم و  ھم. نداشتم
به موقع خودش ، دانستم ولی خُب نمی خیلی مسائل دیگر چیزی.. . یا

برای من خیلی سخت بود که نتیجه . شروع کردم به یاد گرفتن احکام دین
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، بزرگم رپدر و ماد، والدینم، یمھا معلم، شناختم می بگیرم تمام آنھایی را که
واقعاً تصمیم گرفتن برایم . دوستانم و واعظان دینی تماماً در اشتباه ھستند

 کارھایی را انجام دھم کهھا  آن خواستم در برابر می مشکل بود وقتی که
چیزی . آورند نمی دانستم باعث تنفر آنھاست و چیزی از کارھایم سر در می

و ام  کردم راه را اشتباه آمده می زده کرده بود این بود که فکر که مرا وحشت
، که ھمکارانم من از این. ترسیدم که نکند فریب خورده باشم می از این

دوستانم و رؤسایم نسبت به اسلام آوردن من واکنشی منفی نشان خواھند 
با . حتی ممکن بود که از سوی خانواده نیز طرد شوم، ترسیدم می داد بشدت

بشدت متنفر شده بودند اما مرا از خود از انتخاب من ام  که خانواده این
ھر وقت من و . طرز عبادت کردن ما برای ھمیشه عوض شده بود. نراندند

کردیم او بیشتر از ھر چیز از پوشش اسلامی من و  می مادرم با ھم صحبت
رسید این طرز پوشش من بیشتر از ھر چیز دیگر  می به نظر. نالید می حجابم

که مرا منصرف کند  او ھم برای این. استاش  باعث رنجش و پریشان حالی
وقتی که برای اولین بار حجاب را ، فرستاد می مقالات مذھبی مسیحی برایم

گریست و به شدت  می گویم) او به مدت یک ھفته می پوشیدم (بدون اغراق
وقتی که دینت : گفت می او برایم نوشته بود و. به خودش آسیب رسانده بود

ھا  آن، این بود که سیلی محکمی به صورتم خورده باشد را ترک گفتی ھمانند
خود را متقاعد کرده بودند که من تمام آن کارھا را فقط به خاطر شوھر 

ام) و  گی با یک فرد مسلمان ازدواج کردهدھم (من به تاز می مسلمانم انجام
 در نتیجه. خواھم خود را به عنوان یک عرب بار بیاورم می منکردند  می فکر
زودتر خواستار پایان زندگی ھرچه  صلاً شوھرم را دوست نداشتند واھا  آن

گفتم که من در سراشیبی ام  من به اعضای خانواده. زناشویی ما بودند
ی ھا برای من ترک کردن خوراکی. رفتم می سقوط بودم و داشتم به جھنم

بار  الکل و شروع به نماز خواندن و پوشیدن حجاب (بعد از چند، غیر حلال
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تنھا چیزی که واقعاً برایم سخت بود آزار و اذیت و . تلاش) مشکل نبود
در این . شد می بر من اعمالام  فشارھای دائمی بود که که از طرف خانواده

توانستند خود را با شرایط من وفق  نمی اثنا من تعدادی از دوستانم را که
نم چندان مھم دادم ولی برای بسیاری دیگر از دوستا می از دست، دھند
ھمچنین بخاطر حجابم چندین شغل خوب را که برایم فراھم شده بود . نبود

 به طور کلی در محوطه دانشکده خیلی مورد تبعیض واقع. از دست دادم
چنین باید با ارتباط خشک  و ھم ھا ھر چند که به خیره شدن بچه شدم نمی

ر انجام کارھایی البته من بخاط، کردم می و رسمی که با من داشتند عادت
در حال حاضر ، ام م مورد احترام بیشتری قرار گرفتهکه به آن معتقد ھست

 محسوبھا  آن باشد من دخترھرچه  با من مشکل دارند زیراام  فقط خانواده
کنم از  می خودداریھا  آن البته مردھا ھم وقتی از دست دادن با. شوم می

 . دانند چکار کنند نمی پاچگی دست
 سخت که برای کسی که اصلاً ھیچ چیزی را در مورد اسلامواقعاً 

داند شرح دھی که چگونه اسلام باعث تغییر در روش زندگی و بھبودی  نمی
تا مادامی که به راه راست . او خواھد شد ولی اسلام کاملاً مرا تغییر داد

ھیچ شک و تردیدی در مورد اھدافی که از زندگی در این دنیا ام  ھدایت شده
آرامش ، مند است ھدفاش  وقتی که انسان بداند زندگی. کنم ندارم می الدنب

خدا بودن بیشتر به  ی در اندیشه. شود می و آسایش فکری خاصی بر او غالب
افتد که در مورد  می بوسیله اسلام به ندرت برایت اتفاق، دھد می من معنی

لاف دھی دچار ابھام شوی و این بر خ می صحت و سقم چیزی که انجام
دھند  می چیزی که انجام افتد در مورد می دوستان مسیحیم که اغلب اتفاق

که آیا این کار درست است یا اشتباه؟ موقعی که شوند  می دچار شک و شبھه
آن وقت بود که فھمیدم این ، از مسیحیت رویگردان شدم و به اسلام گرویدم

. لله من ھدایت شدمالحمد. ھا به دنبال آن بودم چیزی است که من سالھمان 
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من مردان . باعث پیشرفت من به عنوان یک زن شد چنین اسلام ھم
مسلمانی را دیدم که خیلی بیشتر از آنچه که در جامعه آمریکایی که در آن 

که یک زن  من مخصوصاً از این. گذاشتند می رشد کرده بودم به زنان احترام
ودن خودم ناراحت قبلاً ھمیشه از زن ب. کنم می ھستم احساس خرسندی

تر  تر و راحت توانستم آسان می بودم زیرا عقیده داشتم که اگر مرد بودم
کنم و  می اما به عنوان یک زن مسلمان خودم را برتر احساس، زندگی کنم

موجود در فطرت و سرشتم  ی ھا و تقاضاھای صادقانه راھم را که خواست
وست دارم یک زن کنم که د می اکنون احساس. کنم می است را انتخاب

 ات باز سوی خانه لام نیز مانند این است که دری بهگرویدن به اس. باشم
 . کنی می

 والسلام
 شفیق شمس: تنظیم و ترجمه

 ت نوار اسلامیسا: مصدر
IslamTape. Com 

 



 
 
 
 
 
 

 اکیره از آمریام

به دنیا  )ARKANSAS( مادری مسیحی در ایالت آرکانزاس من از پدر و
دوستان عربم مرا به عنوان . ام در آنجا ایام طفولیت را گذرامده و. ام آمده

من . اما تبعیض نژادی برای من معنی ندارد، کنند می آمریکایی سفید خطاب
. کردیم می مان زندگی در مزرعه پدرم به ھمراه مادرم در روستای کوچک

 ارشاد مردم مان به وعظ و پدرم به عنوان واعظ در کلیسای روستای کوچک
این فرقه یکی از ، مردم روستای ما تابع فرقه معمدان بودند. پرداخت می

ی مسیحیت به ھا دیگر فرقه پروتستان و، ی مسیحیت مانند کاتولیکھا فرقه
اما در ، ف داردی مسیحیت اختلاھا که در فروع با سایر فرقه، رود می شمار

را  ÷عیسی وباشند  می ھا معتقد به عقیده تثلیث اصول مانند سایر مسیحی
 پندارند! می پسر خدا

تا دویست مایلی  وکردند  می پوستان زندگیدر این روستا فقط سفید 
ھای  تا سال. مذھب دیگری جز ھمین مذھب وجود نداشت آنجا ھیج دین و

با ھیچ احدی خارج از ده ملاقات  کردم می متمادی که در آنجا زندگی
در آنجا برای اولین بار  تا اینکه وارد دانشگاه ایالت آرکانزاس شدم و، نداشتم

باید اعتراف کنم بار اولی که مسلمانان را در لباسشان . مسلمانان را دیدم
که چرا دختران مسلمان موھای  مخصوصاً باور این، دیدم خیلی متعجب شدم

مورد  دوست داشتم اطلاعاتی را در. پوشانند برایم سخت بود می سرشان را
در اولین فرصت با یکی از دختران مسلمان دوست ، مسلمانان به دست آورم

من به  پس از این بود که صفحه جدیدی در زندگی من گشوده شد و و، شدم
او در فلسطین به دنیا آمده ، بود» یاسمین« اسم دوستم. کلی تغییر کردم

 ھای او که در مورد به صحبت نشستم و می دل او ھا پای درد ساعت من. بود
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دوست داشت  راھا  آن خانواده و دوستانش که خیلی، فرھنگ، سرزمین
برایش ھا  آن ولی چیزی که خیلی بیشتر از. دادم می گوش، کرد می صحبت

دینش اسلام بود که این خیلی برای من جالب ، دوست داشتنی بود و عزیز
 این چیزی بود که من در افراد دیگر و برد می از اعتقاد به اسلام لذت او. بود

 خدایی که اواینکه  مورد خدا و در، انبیاء الھی مورد من در او با. دیدم نمی
او خدای خود . گفت می سخن، منزه از ھرگونه شریک است پرستد پاک و می

 صداقت بود وھای او عین  از نظر من صحبت. کرد می یاد» الله«لفظ  را با
خانواده . کرد می ھای او قانع دانم چه حس درونی مرا در مورد صحبت نمی
یاسمین ازھر راھی . ام د که من با فردی مسلمان دوست شدهدانستن نمی من
اسلام تنھا یکسری باور دینی  شد تا به من بفھماند می توانست وارد می که

تر  مھم. دھد می سان آموزشبلکه اسلام روش زندگی بھتر را نیز به ان، نیست
بلکه شود  نمی آموزد که ھمه چیز در این دنیا خلاصه می ھا اینکه به انسان

نیکوکاران در آنجا در بھشت  شویم و می آخرتی است که در آنجا دوباره زنده
 . کنند! می با یکدیگر ملاقات

وقتی او به کشورش فلسطین باز گشت فکر کردم که دیگر او را نبینم به 
ھمین خاطر سعی کردم تحصیلاتم را در مورد دین اسلام ادامه دھم تا 

سخنان یاسمین ھمیشه در گوشم . بتوانم بعدھا به دلایلی او را ملاقات کنم
به ، کرد می صدا» امیره«از روز اولی که مرا شناخت مرا . انداز است طنین

دو . متغییر داد» امیره«ھمین خاطر بعدھا که مسلمان شدم اسمم را به 
ھفته بعد از باز گشت یاسمین به فلسطین خبر ناگواری را توسط دوستان 

یاسمین در تھاجم ، عربم شنیدم که خیلی مرا در غم واندوه فرو برد
 . سربازھای اسرائیلی به شھادت رسیده بود

 خواندم با بسیاری از عرب زبانان و می تا زمانی که در دانشکده درس
به ھمین خاطر زبان عربی  انه آشنا شده بودم ومی دیگر اقوام ساکن خاور
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 از طریق نوار به فراگیری زبان عربی. خیلی برایم جذاب شده بود
. تا بتوانم بھتر این زبان را یاد بگیرمکردند  می دوستانم کمکم، پرداختم می

وقتی از کالج . دادم می بعضی اوقات ھم به تلاوت قرآن دوستان گوش فرا
مان باز گشتم احساس دلتنگی  به روستای کوچک وفارغ التحصیل شده 

، خیلی مشتاق دیدار دوباره با دوستان عربم بودم، شدیدی به من دست داد
بعد از چند سال . ھم شده بودام  این احساس من باعث نگرانی خانواده

 از نظر من او، شخصی سرراه من قرار گرفت که مسلمان شدنم را تسریع کرد
 . انسان مسلمان بودنمونه کامل یک 
کتب ، پرسیدم می مورد اسلام از او ھای مختلفی را در ھر بار سؤال

 ھر بار خالصانه از خداوند دادم و می اسلامی مختلف را مورد مطالعه قرار
آوریل  ۱۵که در  تا این. ھدایت کند خواستم مرا در این امر کمک و می

به من یاد داد ای  جمله آن شخص مرا در مورد دین اسلام قانع کرد و ۱۹۹۶
که تا عمر دارم به خاطر این جمله دین اسلام را ترک نخواھم کرد آن جمله 

دُ « این بود هَ هَ  لا أَنْ  أَشْ دُ  االلهَُّ  إِلا إِلَ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ ولُ  محُ سُ  . »االلهَِّ رَ
تحصیلی من در ی  فھمیدند رشتهام  در دوران دانشکده وقتی خانواده

 خیلی عصبانی شدند به طوریکه با من حرف، اسلام استمورد دین 
. با من قطع رابطه کردند کلاً ، ام اما وقتی فھمیدند مسلمان شده، زدند نمی

ھا  آن چون از نظر، ابتدا سعی کردند مرا به درمانگاه بیماران روانی بسپارند
ھا  آن. شد می خیلی باعث ناراحتی منھا  آن این رفتار. من دیوانه شده بودم

الخبر ی  اما روزی که آن انفجار مھیب در منطقه. من قطع رابطه کردند با
خبر مرگ داییم را در آن انفجار  به من زنگ زدند وھا  آن، عربستان رخ داد

گفتند دوستان تروریست تو باعث مرگ داییت  می به منھا  آن. به من دادند
بعد از این  داییت است!ھای تو آلوده به خون  به این ترتیب دست و اند شده

اما به خداوند ایمان قاطع داشتم که این ، کردم می تماس چند روز گریه
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قرار تماس برام  بارھا سعی کردم با خانواده. سان خواھد کردآمشکل را برایم 
حتی شماره تلفن خود را عوض ھا  آن، گرفتند نمی مرا تحویلھا  آن کنم اما

کار به جایی رسید که ھمه بستگانم . گ بزنمزنھا  آن من نتوانم به کردند تا
. بودھا  آن متأسفانه مادرم ھم جز، ممنوع اعلام کردند آمد با من را رفت و

خواستم سوار  می گشتم و ار رفته بودم وقتی از بازار برمییک روز که به باز
دوستدار « ماشینم شوم با رنگ فشاری روی ماشینم نوشته بودند

 ور شد و پارکینگ فردی ناشناس به من حمله در یک شب ھم »ھا تروریست
او را  البته او را دستگیر کردند و. ضربه چاقو به من زد که زخمی شدم چند

. این کار چند بار تکرار شد. در دادگاه محکوم کردند اما خیلی زود آزاد شد
 شبھا نیز مرا آرام. پنچر کردند چند بار ھم لاستیک ماشینم را

ھایم به خشکشویی  لباس، روز که ھم که برای شستشویک . گذاشتند نمی
فقط  ھای اسلامیم را از بین برده و برده بودم او تمام لباسام  نزدیک خانه

اکنون . تھدید کرد که شکایت نکنم مرا و شلوارھای جین را به من برگرداند
ھستم که از طریق دادگاه پیگیر ای  نویسم درگیر قضیه می که این خاطرات را

ھیچ اینکه  با. صلاح نیست در مورد آن چیزی بنویسم فعلاً  ھستم وآن 
دادگاه از خروج من از شھر جلوگیری به عمل ام  مرتکب نشده جرمی را

از . به شکست خواھد انجامیدھا  آن یھا انشاءالله که تمام توطئه، آورده است
سلام خواھر عزیزم یاسمین که اولین بار از طریق او با ا اینجا به دوست و

ن روحت از اسلام آوردن من خوشحال است دانم الآ می: گویم می آشنا شدم
انشاءالله ، لبخند شادی بر لبانت نقش بسته استام  از اینکه ھدایت شده و

 . بزودی در بھشت با ھم ملاقات خواھیم کرد
 والسلام
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 ورکیوین ک ازیفام وا یشر

قبل از مسلمان شدن یک . من شری فام وایک اھل نیویورک ھستم
تغییر » نور سعاده«که بعد از اسلام اسمم را به ، کلاسیک بودمی  خواننده

دنبال من ھم به مانند ھر شخص دیگری که دنبال خوشبختی است . دادم
ام و به  ھا مطالعه داشته در مورد بسیاری از دیانت. ام ھمای سعادتم بوده

 . ام شماری رفته بی کلیساھای
، که به یک قھوه خانه مصری رفته بودم شروع شد ۱۹۸۰داستان من از 

آری! : از صاحب قھوه خانه سؤال کردم آیا تو مسلمان ھستی؟ او گفت
کشم آن را  می سؤالی دارم که خجالت: به او گفتم. کنجکاویم گُل کرد

توانم بپرسم دین شما  می دانم آیا نمی مورد دینتان من چیزی در، بپرسم
ما خدای : او گفت. چگونه است؟ او جواب خود را در یک جمله خلاصه کرد

برای اولین بار بود که با امتی ، از جواب او شوکه شدم. پرستیم می واحدی را
، چون عیسی داشتم که به تمام انبیاء الھی ھمغیر از مسیحی ملاقات 

تصمیم گرفتم مطالعاتم را بر این نکته . ایمان دارند.. . ابراھیم و، موسی
وقتی برای . شش ماه به تحقیق پرداختم سپس مسلمان شدم. متمرکز کنم

اولین بار با حجاب اسلامی از خیابان گذشتم انگار کسی متوجه حضور من 
من . خیلی خوشحال شده بودم، نفس راحتی کشیدم در آن لحظه من. نشد

گذشتم [به خاطر  می ھا قبل از آن دختری بودم که ھر وقت از خیابان
ھا و بگومگوھای پسرھا خسته  دیگر از متلک، کردم می پوششم] جلب نظر

 . شده بودم

 اسلام و زن 
انگیز است این است که در بسیاری از  چیزی که برای من حزن
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. آورند نمی شان را به طریق صحیح به جای می مسلمانان دینکشورھای اسلا
کنیم اما مسلمانی  در آمریکا اسلام را در زندگی روزمره افراد مشاھده می

که افراد مسلمان ھستند اما در  اما در کشورھای اسلامی با این، بینیم نمی
زن  دانیم در اسلام حقوق می ھمه ما. عمل و زندگی از اسلام به دور ھستند

حالا اگر ما در این مورد از دین به دور باشیم و از . مرد مشخص شده است و
سنت پیامبر پیروی نکنیم حتماً حق یکی از طرفین علی الخصوص زنان 

جامعه را تعلیم  ما باید در این مورد فرھنگ سازی کنیم و. شود می ضایع
مشکلی است ھا کار بسیار  فرھنگ ملت عادات و دھیم ھر چند که گذشتن از

 . اما نباید به زن در اجتماع با یک دید منفی نگریست

 شغل
که آن را ، ھستم» noor art«بصری  اکنون من مدیر شرکت سمعی وھم 

موسیقی را ترک  ھنگامی که مسلمان شدم و. کنم می به کمک شوھرم اداره
کردم به عنوان یک معلم در مدرسه به کودکان آمریکایی مسلمان عقیده 

ھا  آن کار با این کودکان کمی مشکل بود چون. دادم می ی را درساسلام
. توانستند مخارج حروف را درست تلفظ کنند نمی دانستند و نمی زبان عربی

 ھا اولین بار شھادتین را به مانند سرودی برای بچه، فکری به خاطرم رسید
بعدھا این فکر . تکرار کنند توانستند بخوانند و می که به راحتی، تکرار کردم

فھم  در آوردم که در اصول اسلامی را به سرود دیگر عقاید و را توسعه دادم و
نیز از این فکر  ھا والدین بچه. خیلی مؤثر بودھا  آن یاد گیری و ھا بچه

از من خواستند سرودھایم را در  و، مرا بیشتر تشویق کردند استقبال کردند و
نور «ین کار را در قالب شرکت کوچک من ا. سی دی منتشر کنم قالب نوار و

شروع کردم که بحمدالله  ۱۹۹۷به کمک شوھرم از سال  و» آرت
 . آمیز بوده است موفقیت
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 سوی زندگی هدفمند به
 جامعه و خدمت به دین در و لأھدف من در این زندگی عبادت خدای
دیگر افراد مجتمع از  خانواده و رساندن پیام واقعی اسلام به دوستان و

ھا  آن (زیرا چنین رسوخ در قلب کودکان ھم اخلاق حمیده و طریق حجاب و
 را پر کرد)ھا  آن باید با اطلاعات درست وباشند  می خالیای  مانند پیمانه

را ای  ترین اشاره کوچکھا  آن احتیاج به سخن گفتن بسیار ھم ندارد بلکه
در قالب  سرودھای جدیدیام  به خاطر ھمین سعی کرده. کنند می دریافت
وانند به سیرت برای کودکان بسرایم تا کودکان بت ھای اسلامی و داستان

از نظر من این یک حرکت فرھنگی است که از این . راحتی آن را فرا بگیرند
 . توان عقیده اسلامی را منتشر کرد می طریق

 پیام ما
یک من به عنوان . پیام ما باید پیام راستین اسلام به تمام جھانیان باشد

نکته مھم این است که ما . جامعه مفید باشم زن مسلمان دوست دارم در
دست زدن به ، زیرا زندگی در آمریکا، با امانت به پیش بریم باید کارھایمان را

خواه آن کار صحیح باشد خواه شود  نمی کسی مانع ھر کاری مجاز است و
 . پلید

 والسلام
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 مصر ن ازیره صلاح الدیشه

 : اشاره
پیرو دین مسیحیت ح الدین دختری مصری است که قبلاً شھیره صلا

او دختری . او مسیحیت را از آبا و اجدادش به ارث برده بود. بوده است
گر مسلمان تبدیل شده  ولی اکنون به یک زن دعوت. باورھایش بودمعتقد به 

 ی دعوت اسلامی و در زمینه. شناسند می مردم منطقه او را به خوبی. است
 .. . . کارھای خیر ھمیشه پیشگام است به طوری که زبانزد خاص وعام است

 دوران کودکی 
عموھایم  ود وپدرم کشیش ب. ام ثروتمندی به دنیا آمدهی  من در خانواده

 گاه کمبودی نداشتم و در زندگی ھیچ. ھمگی از تجار معروف شھر ھستند
 پدرم مرا برای رفتن به کلیسا تشویق. در بھترین مدارس شھر درسم خواندم

 فکر اصلاً . خواست که پایبند به دین باشم می ھمواره از من وکرد  می
شستشوی مغزی پدرم حسابی مرا . کردم روزی مسلمان خواھم شد نمی

خواندم ھرگز با دین  می درس ھا فرانسویی  چون در مدرسه کرده بود و
چه از طریق کتب درسی در تماس مستقیم  اسلام چه به طور مستقیم و

 دین اسلام را دینی غیر انسانی و قلباً نیز از اسلام متنفر بودم و. نبودم
گذاری  ب پایهالعر ۀکردم که توسط یکی از اعراب در جزیر می خشن تصور

 . تواند دینی آسمانی باشد نمی کردم که چنین دینی می گمان شده بود و

 در تاریکیای  جرقه
در جشن عروسی یکی از دوستان مسلمانم . چند تا دوست مسلمان داشتم

او انسان با فرھنگ و با . به طور اتفاقی با پسر جوان مسلمانی آشنا شدم
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ما در مورد . از نظر مالی در حد متوسط بوداصیل اما ای  شخصیت و از خانواده
مند  این آشنایی باعث شد که به ھم علاقه مسائل زیادی با ھم گفتگو کردیم و

ی ثروتمند ھا ما از خانوادهی  خانواده. شویم و او به من پیشنھاد ازدواج دھد
کس  من قبل از ھر. برای خودشان منزلت خاصی قائل بودند شھر بود و

اما او به شدت اظھار مخالفت کرد و از ، ین جریان مطلع کردممادرم را از ا
به ، اما من تصمیم گرفته بودم این ازدواج سر بگیرد. دست من عصبانی شد

ام  ھایم را جمع کردم و پیش مادر شوھر آینده ھمین خاطر وسایل و لباس
ھای اولیه قرار شد  او به گرمی از من استقبال کرد و پس از صحبت. رفتم
ی  عاقد برویم و مراسم عقد انجام شود که این کار در حضور خانواده پیش

انتظار . را از این کار با خبر ساختمام  با نامه خانواده. ھمسرم صورت گرفت
پدر شوھرم ، مراسم عقد بعد از به من تبریک بگویند!ھا  آن داشتم که

حضور نزد پدرم فرستاد تا موافقت او را برای جشن عروسی با ای  واسطه
به شدت با این امر مخالفت ام  اما خانواده. نزدیکانم کسب کند خویشان و

را با شوھرم ای  زندگی سادهام  من مجبور شدم بدون کمک خانواده. کردند
شوھرم  شرط من از اول این بود که من بر دین خود باقی بمانم و. آغاز کنم

با من ای  بسیار شایستهمادر شوھرم برخورد . نیز با این امر موافقت کرده بود
مودت و خوش رفتاری . کرد می چون مادری مھربان با من رفتار ھم داشت و
پس از مدتی مادرم . شد که بیش از پیش او را دوست داشته باشم می او باعث

آیا ھنوز به : با من تماس گرفت و اولین سؤالی که از من پرسید این بود
ن دادم که قرارم با خانواده شوھرم مسیحیت پایبند ھستی؟ من به او اطمینا

مرا مجبور به پذیرش ھا  آن ھمین بوده که به دین و اعتقاداتم پایبند باشم و
رفتاری مادر شوھرم ھمواره خواھرم را  مادرم از ترس بد. دین اسلام نکنند

اما مادر شوھرم از . فرستاد تا به من سر بزند و از وضعیت من با خبر شود می
ی شوھرم نیز با من  دیگر افراد خانواده. کرد می گرمی استقبال خواھرم نیز به
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بندی از صلیب به گردن آویخته بودم  که گردن مھربان بودند و علی رغم این
در ماه مبارک رمضان در . کردم نمی مشاھدهھا  آن ھیچ عکس العملی از

این گذشت و . خوردم روزه بودند من صبحانه و نھارم را میھا  آن حالیکه
باعث شده بود که با وجود اعتقاد به مسیحیت احساس ھا  آن داری  خویشتن

 . پنج سال بدین منوال گذشت. پوچی کنم

 مواجه شدن با مشکلات روحی
 مناجات و گفتگو ھا با قدیس. کردم می کم کم احساس اضطراب و نگرانی

جواب اما ھیچ . طلب جواب کردمھا  آن از بسیاری از امور غیبی از. کردم می
دیدم که  می ھمیشه تمثال مریم مقدس را جلوی خودم. نیافتمای  و نتیجه

نکته جالبی که در این . تواند مرا از حیرتم خارج کند ساکت ایستاده و نمی
دوران به عنوان یک سؤال با آن برخوردم این بود که چرا تمثال حضرت 

توانستم مریم و مسیح در کشورھا و مناطق مختلف متفاوت است؟! اما ن
 وقت ھر: روزی از شوھرم پرسیدم. برای آن پیدا کنمای  جواب قانع کننده

و توسط چه کسی با او ای  نیاز کنی به چه وسیله خواھی با خدایت راز و می
این حرف در . زنم می با خدایم حرف من مستقیماً : زنی؟ او گفت می حرف

 طور مرتب با خودمچند روز به . زد که ذھنم را روشن کردای  قلب من جرقه
 مریم مقدس مناجات با خداوند بدون وساطت قدیسین و نشستم و می
 . کردم می از او طلب ھدایت کردم و می

 نقش اطرافیان در پذیرش دین اسلام
شوھرم در مورد دین اسلام معلومات زیاد و عمیقی نداشت اما برادرش 

عمیقی در مورد دین که ساکن آمریکا بود مردی با فرھنگ بود و اطلاعات 
وقتی اولین فرزندم به دنیا بیاید او را : گفتمروزی به شوھرم . اسلام داشت

این . دین مسیحیت بزرگ شودی  با خودم به کلیسا خواھم برد تا بر پایه
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به فکر واداشت و باعث شد که از  حرف من شوھرم را سخت تکان داد و او را
ای مختلفی برای او ارسال کرد تا ھ برادرش نیز کتاب. برادرش کمک بخواھد

باورھای دینیش را تقویت  سطح معلوماتش را بالا ببرد وھا  آن ی با مطالعه
 . ھم بتواند بر من تأثیر بگذارد کند و

 یک اتفاق مهم
در خواب . به خواب رفتم، کردم می نیاز شبی در حالی که با خداوند راز و

ستاده است اما در پایین آن مریم را دیدم که بر بام ساختمان بلندی ای
شبی دیگر مادر بزرگ . سوخت ساختمان انجیل در آتش افتاده بود و می

شھیره را بر دین اسلام رھا : گوید می مسیحیم را در خواب دیدم که به مادرم
فردای آن روز بود که از شوھرم خواستم نماز . کن تا وارد بھشت شود
از روزی که مسلمان . را به من یاد داداو ھم نماز . خواندن را به من بیاموزد

مادرم وقتی خبر اسلام آوردنم را شنید . گاه نمازم را قضا نکردم ھیچام  شده
بارھا سعی . با من قطع رابطه کرد و خواھرم را از دیدار با من منع کرد

بعد . نداشته استای  آمد کنم اما تا به الآن ھیچ فایده رفت وھا  آن باام  کرده
فھم  اندیشم فراگیری قرآن و می ترین چیزی که به آن اسلام مھم از پذیرش

ھای قرآن و آموزش معارف اسلامی ثبت نام  لذا در کلاس، معانی آن بود
. ھایی از آن را حفظ کنم کردم و توانستم قرآن را با تجوید فرا بگیرم و بخش

برای ھدایت دیگران  در حال حاضر نیز به فعالیت دعوی مشغول ھستم و
 کنم و می احساس خوشبختی بعد از ھدایت به اسلام شدیداً . کنم می تلاش

 . ام به حقیقت زندگی پی برده
 .والسلام. مینـوالحمدالله رب العال
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 کایآمر م جانسون ازیعمر ج

 : اشاره
عمر جیم جانسون یک مسلمان آمریکایی است که در ایالت تگزاس به 

گوید ھنگام جنگ آمریکا با ویتنام  می او ھمانطور که خودش. دنیا آمده است
به کشورھای ، جھان آفرینش و انسان، در مورد زندگی، برای یافتن حقیقت

اولین بار که دین اسلام توجھش . کرده استفرانسه سفر  انگلستان و، کانادا
را به خود جلب کرد موقعی بود که برای آموختن زبان عربی به اسکندریه 

او دو . . . برد می در آنجا به فطری بودن دین اسلام پی. مصر سفر کرده بود
مذھب  بار اول با دختری انگلیسی که مقید به دین و، بار ازدواج کرده است

گیرد تا او را  می تلاش خود را به کار او تمام سعی و، کند می نبود ازدواج
 اما چون در این کار موفق. شان کند زندگی مشترک پایبند مسائل دین و

بار دوم با دختری مصری که مبلغ دینی بود . دھد می او را طلاقشود  نمی
عمر ھم . که حاصل این ازدواج پسری به نام مروان استکند  می ازدواج

و از کند  می کتب اسلامی به انگلیسی فعالیتی  ترجمهی  ر زمینهاکنون د
بھتر است قصه اسلام آوردنش .. . خواھد به اسلام خدمت کند این طریق می

 : را از زبان خودش بشنویم
ھدف . ھنگام تحصیل در رشته زبان عربی بود که با دین اسلام آشنا شدم

خواستم از این طریق بیشتر با  می من از آموختن زبان عربی این بود که
دین اسلام ارتباط  دانیم بین زبان عربی و می اعراب آشنا شوم ھمه ما

خواستم مسلمان شوم به این نکته پی بردم  وقتی می. تنگاتنگی وحود دارد
من ھم از این قاعده مسبثنی نبودم ، ھا بالفطره مسلمان ھستند که انسان

یا حتی کمونیست ھم  یت یا یھودیت ویعنی وقتی فھمیدم تابع عقیده مسیح
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در نھاد انسان  دم این بود که این عقیده که ذاتاً نیستم اولین کاری که کر
پس اولین کاری که کردم این بود که به چند ، نھفته است را تقویت کنم

ھایی را در مورد اسلام  کتاب فروشی در اسکندریه مراجعه کردم و  کتاب
ھم شروع کردم سپس به دانشگاه  نماز را مدتی خواندن بعد از، خریدم

ھا قبل  زھر رفتم تا اسلام خود را به طور رسمی اعلان کنم ھر چند که ماهالا
بعد از مسلمان شدنم از طرف . ار آن اسلام را به عنوان دین پذیرفته بودم

پدرم استاد دانشگاه است . در آمریکا با ھیچ مشکلی مواجه نشدمام  خانواده
در آمریکا ام  دیداری با خانواده اً اخیر. دین یک ابزار فرھنگی است از نظر او و

بر این ام  در این مدت ھمواره سعی ماندم وھا  آن سه ھفته پیش داشتم و
زیرا به نظر من از طریق ، با اخلاق خوب برخورد کنمھا  آن بوده است که با
اسلام دعوت توانیم دیگران را ھم به دین  می حسن سلوک اخلاق حمیده و

 . کنیم

 ازدواج با دختری عرب و مسلمان
 و آمد رفتھا  آن من در اسکندریه دوستان متدینی داشتم که با

بود که به خواستگاری دختری متدین از شھر ھا  آن از طریق، کردم می
من توانستم با  و به خوبی مرا تحویل گرفتنداش  خانواده، دمنھور رفتم
خوشبختانه او دختری متدین . تر ازدواج کنمبا آن دخھا  آن رضایت کامل

در زمینه دعوت  وشود  نمی نه خارجاخ  است که ھیچ موقع بدون نقاب از
ھیچ مشکلی نداریم چون من  از نظر زبان ھم ما. کند می اسلامی فعالیت

البته وضوع تفاھم بین زوجین خیلی ، کنم می عربی را به خوبی صحبت
  .ھاست بالاتر از ھمه این حرف

 تصویر اسلام در اجتماع
با چیزی که در ام  من تفاوتی را بین اسلامی که من به آن ایمان آورده
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ھا  آن کنم خیلی از کسانی که با نمی بین اقشار مردم وجود دارد احساس
سایر عبادات  مھربانی ھستند که نماز و ھای خوش قلب و آشنا ھستم انسان

نادانی در بین بسیاری از  جھل وآورند ھر چند که منکر  می را به جای
بعضی از تازه مسلمانان علی الخصوص کسانی که در غرب . مسلمانان نیستم

شان  ھای اسلامی را ھمانند بھشت گمشده زمین سر، اند مسلمان شده
، یعنی انتظار دارند تمام مردم ملتزم به تعالیم دین اسلام باشند، پندارند می

بینند بعضی از  می که از این وکنند  می دهولی ھنگامی که واقعیت را مشاھ
ھای  از زنتر  ا برھنهھ یا بعضی از زن اند به شرب خمر روی آورده مسلمانان

ز این نباید اھا  آن ولی به نظرشوند  می نھایت متآثر بیشوند  می غربی ظاھر
باشد جوامع اسلامی از بسیاری از ھرچه  مسئله خشم گین شوند چون

از مسلمانان نباید زندگی ای  به سبب انحراف عده ند وشھرھای غربی بھتر
باید در این . ندگی در جامعه اسلامی ترجیح دھیمنصاری را بر ز نزد یھود و

 . تحمل خود را از دست ندھیم مسآله صبر و

 مردم درجوامع غربی
چون یک اجتماع غربی از  اندیشند و می مردم در غرب بیشتر به مادیات

. تشکیل شده به ھمان اندازه مشکلات ھم مختلف استطبقات مختلفی 
 که اکثرشان در وضعیت متعادلی به سر مانند آمریکا با اینای  در جامعه مثلاً 
بیشتر از آنچه که در اختیار دارند  وکنند  می احساس فقر برند ولی دائماً  می

عث با البته در بین فقرا این وضعیت به مراتب بدتر است و، کنند می را طلب
نا امنی در جوامع غربی . گردد می ه وجود آمدن جرایم مختلف در اجتماعب

 . دزد در امان نیستند مردم از دست افراد شرور و ھم جای خود را دارد و

 تفاوت خانواده مسلمان با خانواده غربی
ھای اسلامی مسؤلیت خانه بر عھده زن است اما در غرب  نیزم در سر
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تازه این جدای ، دانند می مرد مشترک بین زن ومسؤلیت کارھای خانه را 
، مسئولیت بعضی کارھای خارج از خانه که مسؤلیت آن بر عھده زنان است

ھای دیگری ھم خارج از  چند که شغل ولی در واقع زن مسؤل خانه است ھر
من یک ازدواج ناموفق داشتم که البته تقصیرھا را متوجه . خانه داشته باشد

گونه احساس مسئولیتی در قبال رندگی  چیچون ھ دانم می زن سابقم
خواست که آزادانه زندگی کند ھمانطور که در  می او دلش، زناشویی نداشت

البته خیلی تلاش کردم که او را پایبند به کرد  می دوران مجردیش زندگی
 . زندگی کنم اما موفق نشدم به خاطر ھمین بعد از دو سال او را طلاق دادم

 ت اسلامترجمه در خدم
ھای  ھای اسلامی که به زبان ی غرب از فقر شدید کتابھا کتابخانه

ھایی که توسط  بعضی از کتاب برند و می خارجی ترجمه شده باشد رنج
یا  یا عمدی بوده و اند بعضی از مستشرقین ترجمه شده است تحریف شده

از طریق ترجمه ام  سعی کرده من شخصاً . تعمدی در کار نبوده است
کنون یک کتاب از  تا. ھای اسلامی به دین مبین اسلام کمک کنم کتاب

ھم اینک نیز به  وام  ترجمه کرده را» الولاء والبراء«شیخ قحطانی به نام 
 . ترجمه یکی از کتب شیخ یوسف القرضاوی مشغول ھستم

 زن در اسلام
اسلام برای زنان حقوق معینی را تعیین کرده است مردان ھم از حقوق 

 خودارند اما در غرب بر اساس این نظریه که ھیچ فرقی بین زن وخود بر 
یک زن . اند کشانده.. . تجارت و مرد وجود ندارد زنان را به صحنه سیاست و

اکثر مردان ھم به زن احترام لازم را کند  نمی گاه احساس سعادت غربی ھیچ
 لقحقوقی که به زن تعکنند  می حتی ھنگامی که کار، آورند نمی به جای
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در زمینه خانوادگی نیز زنان . تر از حقوق مردان است گیرد خیلی کم می
دختران  که زنان و جایی از آن و گیرند می اذیت مردھایشان قرار و مورد آزار

خیابان  در نتیجه در کوچه و خوردار نیستند در غرب از حجاب کامل بر
ھمه چیز از غرب  مسلمانان در. گیرند می اذیت افراد شرور قرار مورد آزار و

حتی در صحبت کردن ھم  و، در راه رفتن، در لباس پوشیدن، کنند می تقلید
مانند تگزاس نگاه کنیم با وجود ای  اما اگر ما به جامعه. مقلد غرب ھستند

 وکنند  می که عده زیادی از شھروندان اسپانیایی زبان در آنجا زندگی این
بینی که از نحوه لباس  نمی چ کس رایدارای فرھنگ مشخصی ھستند ھ

به نظر . را تماشا کندھا  آن ی تلویزیونیھا یا برنامه و تقلید کندھا  آن پوشیدن
 این است کهکنند  می که مسلمانان از غرب تقلید کورکورانه من دلیل این

 اگر ما به قرون وسطی بر، کنند می غرب را به عنوان یک ابر قدرت نگاهھا  آن
یعنی در آن زمان این . کنیم می صورت عکس مشاھده گردیم این مسآله را به

چون مسلمانان در آن کردند  می مردم اروپا بودند که از مسلمانان تقلید
، ھنری، ادبی، ی علمیھا در زمینه. زمان از ھر حیث پیشرو دیگر اقوام بودند

من مطمئن ھستم اگر مسلمانان به . حتی دانشگاھی از اروپا برتر بودند و
 . خواھند بودھا  آن رت گذشته خود برگردند باز مردم دنباله روقد عزت و

 دیدگاه غرب نسبت به اسلام
آورم در دوران تحصیل  می از اسلام در ھراسند حتی به یاد ھا واقعاً  غربی

ھر . تروریست ھستندھا  آن کردیم می ترسیدیم چون فکر می ھا از فلسطینی
تا مردم را از این طریق  دھند می سال یک کشور اسلامی را غول جلوه

 . مشروعشان برسندخودشان به اھداف نا و بترسانند

 رهبانیت در کلیسا
کس بخواھد با این فطرت که در ذات  ھر ازدواج یک امر فطریست و
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به خاطر ھمین ما ، شود می انسان نھاده شده مبارزه کند با شکست مواجه
کنیم که  می را مشاھده کشیشان کلیسا انحرافات اخلاقی و ھا در بین راھبه

گاه ھستند فساد ھنوز  با وجود این انحرافات و و اکثر مردم در غرب از آن آ
ھای  نقیض ما در کلیسا ضد و. ورزد می کلیسا بر مبارزه با این فطری اصرار

نفر بخواھند از ھم طلاق بگیرند  اگر دو کنیم مثلاً  می زیادی را مشاھده
ولی اگر بخواھند شوند  می زوجین از ھم جدا وشود  می اجازه طلاق صادر

چون ھنوز به  شناسد نمی دوباره با ھم ازدواج کنند کلیسا آن را به رسمیت
 . ازدواج اول معترف است ھر چند که زوجین از ھم جدا شده باشند
 .والسلام
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 اوگاندا زا صالح ازیک

 : اشاره
ای برای تاخت و تاز کشورھای اروپایی و غربی بوده  آفریقا ھمواره منطقه

اما ، ھای طبیعی و خدادادی است زمینی که سرشار از ثروت سر، است
گذاشتن جھاد از سوی بعد از کنار . برند مردمانش در فقر مطلق به سر می

گران غربی دو  استعمار، مسلمانان و کمرنگ شدن حضور مبلغین اسلامی
 : ھدف اساسی را در این منطقه دنبال کردند

و استثمار ھا  آن ھای طبیعی و معادن ثروت هغارت ھمه جانب -۱
 ساکنین بومی

گر به گزینی فرھنگ و زبان کشور استعمارفرھنگی و جای هاستحال -۲
 . ھا زبان محلی و بومی آنجای فرھنگ و 

گسیل داشت مستبشرین مسیحی به این مناطق در ھا  این در کنار
ھای انسان دوستانه و سازمان صلیب سرخ جھانی که در غیاب  پوشش کمک

 . برند مسلمانان اھداف خود را به پیش می
باشد  می او اھل اوگاندا و از منطقه بوسیروکا. سال دارد ۴۶کیزا جولیاس 

این منطقه یکی از مناطق فقیر . نزدیکی دریاچه آلبرت قرار داردکه در 
. برد عفونی شده بشدت رنج می اوگاندا است که از کمبود آب آشامیدنی ضد

چنین عدم وجود مسجد که تازه مسلمانان بتوانند در آنجا تعلیمات دینی  ھم
  هگیرند نیز مشکل دیگری است که مسلمانان آنجا با آن مواج خود را فرا

البته این سوای نیازمندی آنان به مراکز تعلیم قرآن و کفالت ایتام و ، ھستند
 . احتیاجات غذایی آنان است
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اسمش را به کیزا صالح تغییر کیزا جولیاس که بعد از اسلام آوردن 
او سبب ، کلیسای منطقه اشراف داشت ۷کشیشی بود که بر ، است  داده

 : کند میگونه بیان  اسلام آوردنش را این

 چرا اسلام؟
که  یکی این، چند سبب باعث شد که من به دین مبین اسلام روی آورم

کلیسا تا آنجایی که امکان داشت خواندن انجیل یا خریدن آن را بر ما ممنوع 
که مبادا ما در انجیل مطالبی بیایبم که مخالف رأی و  ساخته بود از ترس این

خواندیم ھمه نوشته  ای روز یکشنبه میھایی ھم که بر خطبه. باشدھا  آن فکر
آوری   ھای سال در کتابی جمع به تعداد ھفتهھا  آن شده و آماده از جانب
 . خواندیم را میھا  آن دادند و ھر ھفته یکی از شده بود که به ما می

که فرصتی یافتم تا انجیل را به طور کامل مطالعه کنم اموری  اما ھنگامی
بلکه ، ھا و نه پروتستانکنند  می ھا بدان عمل اتولیکرا در آن یافتم که نه ک

پردازند و چون در بین مسلمانان  میھا  آن ھا ھستند که به این مسلمان
ھنگامی ، مثلاً در انجیل داریم، بودم کردم این را به عینه شاھد زندگی می

که عیسی و حواریون از خداوند طلب نجات کردند به سجده آفتادند که این 
دھند بلکه این مسلمانان ھستند  ھیچ کدام از مسیحیان انجام نمی عمل را

دانیم که حضرت مریم موھایش ار با  چنین ھمه می و ھمکنند  می که سجده
 . شود پوشاند که این ھم فقط از سوی مسلمانان رعایت می حجاب می

کلیسا با ازدواج مجدد من ، رغم نازا بودن زن اولم  که علی سبب دوم این
. اندر کاران کلیسا شد  که این مسأله باعث نزاع من با دستکرد  می عتممان

سوی اسلام کشاند مھر و محبتی بود که در  ولی آنچه که بیش از ھمه مرا به
 . بین مسلمانان یافتم

 

 



 ٥٥   کیزا صالح از اوگاندا  

 ارتباط با پیروانم بعد از اسلام
 های وجود ندارد به طوری که عد خوشبختانه ھیچ چیز ناراحت کننده

آنھایی ھم که اسلام . بسیاری از پیروانم به تبعیت از من مسلمان شدند
دیگری نیز وعده  هو عد. یشان را به اسلام آوردن امر کردندھا نیاوردند بچه

و چیزی که ارتباط ما را بیش از ، اند که در آینده مسلمان خواھند شد داده
ھا که  ز کاتولیکیکی ا هاین است که ما ھنوز در خانکند  می تر پیش محکم
 . خوانیم ھایش را در اختیار ما قرار داده نماز می یکی از اتاق

 ارتباط با مسئولین حکومتی
باشد  می ھنوز ارتباط خوبی با معاون سوم نخست وزیر که وزیر کار نیز

منطقه در مجلس ارتباط  هکه با نمایند او نیز مسیحی است کما این. دارم
 . یس شورا نیز دوست ھستمچنین با رئ خوبی دارم و ھم

 های آینده برنامه
امیدوارم ، دانیم مان را نمی ھنوز من و ھمکیشانم بسیاری از امور دینی
مان  ھایمان را در امور دینی کسی پیدا شود که دست ما را بگیرد و چشم

پرورانیم بنای  ھای مھمی که در سر می بدون شک یکی از نقشه. بگشاید
ای که بتوانیم  برای امام مسجد و مدرسه ای مسجد به ھمراه خانه

در این مورد با نمایندگان مسلمان ، مان را در آنجا تعلیم دھیم کودکان
ھایی از مسلمانان  ایم کمک ایم و توانسته ای داشته منطقه بوسیروکا مذاکره

ای  و بعضی از تازه مسلمانان دریافت کنیم و با آن پول قطعه» ھویما«شھر 
الان به کسانی نیاز . تا مسجد و مدرسه را در آنجا بنا کنیم ایم زمین خریده

 . داریم تا ما را در ساختن مسجد یاری کنند
شخصی که منزلش را برای نماز خواندن در اختیار ، لازم به ذکر است

او . است» ناتان آدیگا«مسلمانان قرار داده یک مسیحی کاتولیک به نام 
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از نظافت و وحدت «: کند می یانگونه ب نظرش را در مورد اسلام این
خواھم ھا  آن ای نزدیک حتماً یکی از در آینده آید و مسلمانان خوشم می

 . »بود
اشرف و فاروق ، ھای راشد نیز که سه پسرش به نام» چارلز اووندا«

ھای تمیز و  چنین لباس ھم، اخلاق مسلمانان«: گوید اند می مسلمان شده
حتماً در آینده مسلمان . است تأثیر قرار داده پوشند مرا تحت یای که م پاکیزه

 . »خواھم شد
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 کایآمر سا لوت وتمان ازیل

در آن ایام . ام فیلادلفیا شدهمن بیست ساله بودم که وارد دانشگاه تمپل 
شاید . دانستم یکه وارد دانشگاه شوم چیزی در مورد اسلام نم تا قبل از این

برای اولین باری که دین اسلام توجه مرا به خود جلب کرد استادمان بود که 
 از ما پنھان یا اطلاعات مربوط به اسلام را تحریف کرده و به عمد معلومات و

که این پنھان کاری او باعث جلب توجه بیشتر ما  ین[غافل از اکرد  می
مسلمین ببرد  از اسلام و  یشد نام یھا که مجبور م شاید بعضی وقت شد] یم

این سخنان او باعث . کرد می ایمان معرفی آن را به بدترین شکل بر
برانگیختن حس کنجکاوی من نسبت به دین شده بود به طوری که شروع 

خوشبختانه تحقیقاتی که . ورد دین اسلام کردمتفحص در م به تحقیق و
خلاف آنچه که از اساتیدمان شنیده  انجام دادم خیلی مثمر ثمر واقع شد و

که انجام دادم به قناعت  یبعد از مطالعات منظم. بودم را مشاھده کردم
اسمم  چیزی نگذشت که مسلمان شدم و کامل در مورد دین اسلام رسیدم و

به ۱۹۵۹در ژانویه سال » نیوانگلاند«من در ایالت . تغییر دادم »لیلی«را به 
آمد  در کودکی به مقتضای شغل پدرم زیاد به کلیسا رفت و. ام دنیا آمده

شاید پدرم با کشاندن من به کلیسا سعی داشت مرا به یک مبلغ . داشتم
در دانشگاه علاوه بر . ولی ارده خداوند چیز دیگری بود مسیحی تبدیل کند

برایم سعادت ابدی ھا  آن شته خودم چند واحد دیگر ھم داشتم که گزینشر
 ھای منطقه خاور استراتژی واحدھای علوم سیاسی و. را به ارمغان آورد

، آشنا شوم  یاسلام میانه باعث شد که من با بسیاری از کشورھای عربی و
گی گذار زند صد سال گذشته بنیان چھار و زیرا این کشورھا در طول ھزار

علی رغم مخالفت پدرم . سیاسی در تاریخ این منطقه بوده است اجتماعی و
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که کم کم  تا این، کردم یھر آنچه که متعلق به دین اسلام بود را مطالعه م
عقیده توحید در ذھنم رسوخ  مبادی این دین بزرگ در قلبم مستقر گشت و

 ند ومن یقین پیدا کردم که حضرت عیسی پیامبری از سوی خداو. کرد
زنا و ، چنین فھمیدم که مشروب ھم. بشری ھمانند سایر پیامبران بوده است

کس در اروپا زندگی کرده باشد این که متأسفانه ھر باشد  می قمار از کبائر
 . مسائل و سایر مفاسد اجتماعی را به چشم ملاحظه کرده است

 بعد از اسلام و هجرت به سرزمین ایمان
از جانب پدرم به شدت تحت فشار قرار  که مسلمان شدم بعد از این

حتی برای . اما این باعث نشد که احکام دین و عبادات را نیاموزم، گرفتم
که از عصبانیت پدرم بکاھم و بتوانم بیشتر و بھتر با مبادئ دین مبین  این

اسلام آشنا شوم تصمیم گرفتم به مصر سفر کنم تا بین مسلمانان زندگی 
بعدھا در قاھره با جوانی . م را به شکل صحیح بیاموزمکنم و بتوانم قرآن کری

ازدواج ما ی  ثمره. دیندار آشنا شدم که این آشنایی منجر به ازدواج ما شد
امیدوارم خداوند او را نور چشم  . ایم گذاشته» طه«پسری است که نام او را 

چنان سعی  در قاھره ھم. من و شوھرم قرار دھد و در پناه خود حفظ کند
دعوت مسلح به سلاح  ام بیفزایم تا ھنگام مناظره و کنم بر معلومات دینی یم

 . احادیث صحیح نبوی باشم دانش و علم و
 .والسلام
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 نیپیلیف نا گوتانگ ازیاجیمار

 : اشاره
رساندن قانون منع حجاب در فرانسه بسیاری از بعد از به تصویب 

اما اخیراً ، ماندند دختران محجبه یا از کار برکنار شدند یا از ادامه تحصیل باز
در کشور امارات عربی اتفاقی افتاده است که جنجال مطبوعاتی در پی 

اتفاقاتی است که برای فاطمه افتاده خوانید  آنچه در زیر می، داشته است
 : است
دھند و ھمه چیز به خوبی پیش  حقوقت را میھا  آن، شرکت برگرد به«

 . »... خواھد رفت
ولی تو اشتباه کند  می دانیم که بشر خطا می داریم و ما تو را دوست می«

 . ».. . ایی بزرگی را مرتکب شده
آیا فکر کردی کسی مدال ، خواھی ثابت کنی تو با این چه چیز را می«

 . ».. . کرد؟ شجاعت به تو عطا خواھد
ماریا جینا «ھای کوتاھیست که بر روی پیام گیر تلفن ھمراه  ھا پیام این

ماریا اھل . ضبط شده است، که از طرف دوستانش فرستاده شده، »گوتانگ
او . است تغییر داده» فاطمه«م اسمش را به او بعد از اسلا. فیلیپین است

اخیراً به علت  ھای خصوصی در امارات است که کارمند یکی از شرکت
گونه بازگو  او داستانش را این. پوشیدن حجاب از کار بر کنار شده است

 : کند یم
اولین . است  فرمایم مرا تحت فشار قرار داده ارام ک از وقتی مسلمان شده

بار که در ماه رمضان گذشته با حجاب کامل به سر کارم رفتم تھدیدھای او 
: آخر ماه مبارک رمضان به من گفت تر شد به طوری که در روز نیز عملی
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ولی من این . »اگر از فردا با حجاب سر کار حاضر شوی اخراج خواھی شد!«
از طرف . کردم تھدید او را نشنیده گرفته و در پوشیدن حجاب اصرار می

شد و با کلماتی رکیک مرا به باد انتقاد  دیگر فشارھای او بر من بیشتر می
اما من امتناع کردم ، استعفایم را تقدیم کنماز من خواست تا . گرفت می

که شرکت مرا از کار اخراج  خواستم شغلم را از دست بدھم تا این چون نمی
 . داری کرد کرد و از دادن حق و حقوقم خود

داشتم این است که اصلاً انتظارش را ن  چیزی که باعث تعجب من شده
این چنین رفتاری با مسلمانان  همیان جامع که در یک کشور اسلامی و در

است یا افراد   م فقط برای من این مسئله رخ دادهدان نمی. من صورت گیرد
به ھر حال چون این قضیه به دین و . اند دیگری نیز دچار این مشکل شده

به خاطر این ھا  آن به دادگاه ارجاع دادم و ازآن را ، شد ام مربوط می عقیده
، ت نیز تا اسم شکایت را شنیدهعامل شرک مدیر. شان شکایت کردم عمل

نظر کنم و در مقابل تمام   مصرانه از من خواسته است تا از شکایتم صرف
حتی اخیراً به . حق و حقوقم بلکه بیشتر از آن را پرداخت خواھند کرد

 اند و متوسل شدهکنند  می ام که در ھمان شرکت کار ھمکاران فیلیپینی
اما من معتقدم . اند تلفن ھمراھم فرستاده ھایی از طریق نیز برایم پیامھا  آن

این قضیه جدای از ناراحتی روحی که برای من به دنبال داشته فراتر از 
ای در این امر صورت  حقوق مادی و دنیوی است و نباید ھیچ مسامحه

در ادامه حفصه القبیسی که داوطلبانه او را پذیرفته است و ھیچ . بگیرد
البته این بار اولی : گوید می، گیرد ر دادگاه نمیدستمزدی بابت دفاع از او د

ولی برای بار اول است که ، افتد نیست که چنین اتفاقی در کشور امارات می
نه قبلاً  و گر، شخصی برای دفاع از حق خویش به دادگاه مراجعه کرده است

ھا  آن گونه رفتاری شده بود ولی چون نیز با چند تازه مسلمان دیگر ھم این
ھای  شان به جنجال کشیده شود و از طرفی انسان خواستند مسئلۀ نمی

 



 ٦١   ماریا جینا گوتانگ از فیلیپین  

شان را به خدا واگذار کردند و بدون ھیچ دعوا و  فقیری ھم بودند حق
خواھم این  اما من می، ای به جستجوی شغل جدیدی پرداختند مرافعه

ھای تجاری  الخصوص شرکت چون پیغامی برای افکار عمومی علی مسئله ھم
زیرا کشور امارات عقاید و ادیان را در . رات فعالیت دارند برسدکه در اما

دھد ھیچ فردی به ھر مذھبی که  و اجازه نمی، خاکش آزاد گذاشته است
شوند  می آن وقت چگونه کسانی پیدا. معتقد با شد را تحت فشار قرار دھند

یه این قضکند  می او اضافه. مان زیر سؤال ببرند زمین مان را در سر که دین
که در یک کشور اسلامی این  که موکلم از این اول این: دارای دو بُعد است

اسلامی و  هزیرا او در جامع، چنین رفتاری با او شده دچار دھشت شده است
عد دوم نیز به جامعه ب. در کشوری مسلمان به دین اسلام گرویده است

ھد زیرا جامعه مد نظر قرار دآن را  که قاضی پرونده نیز بایدشود  می مربوط
ھا جزئی از اساس و ھویت این جامعه را  ھایی است و این ارزش دارای ارزش
اگر این اتفاق در یک کشور غیر مسلمان افتاده بود تمام . دھند تشکیل می

ولی کردند  می وسائل ارتباط جمعی کشورھای اسلامی این مسئله را دنبال
ه آن شرکت را موظف به البته شاید دادگا. اند در این مورد سکوت کرده

پرداخت خسارت مالی به موکلم کند اما ھمانطور که موکلم بیان کرد ھدف 
او غرامت مالی نیست چون آن شرکت خیلی بیشتر از حقوقش را به او 

ھدف ما از کشاندن این . نظر کند پیشنھاد داده بود تا از شکایتش صرف
دیگر  دفاع کرده باشیم واولاً این است که از دین اسلام ، قضیه به دادگاه

خوردی را با کسانی که تازه به  که در آینده ھیچ کس جرأت چنین بر این
 . اند را نداشته باشند اسلام گرویده
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 کندا از دانماریآنا ل

 : اشاره
میلادی به دنیا  ۱۹۶۶آنا لیندا یک زن اھل دانمارک است که در سال 

اش به کانادا و از  ھنگامی که کودکی بیش نبوده ھمراه خانواده. آمده است
دانشگاه او مدرک فوق لیسانسش را از . کند می آنجا به نیویورک مھاجرت

در مونترال کانادا گرفته است و از آن موقع تا به الان یا برای » مک گیل«
 . تحصیل و یا برای کار مشغول مسافرت به نقاط مختلف جھان است

سفرم ، که برای آموختن زبان عربی به قاھره سفر کردم ۱۹۹۷از سال 
یکی  ھنگامی که در قاھره بودم. برای شناختن ادیان مختلف نیز شروع شد

از . به من ھدیه کرد، از دوستانم انجیلی را که شامل عھد قدیم و جدید بود
کردم که به عنوان  چون واقعاً احساس می، این ھدیه خیلی خوشحال شدم

گاھی ، یک مسیحی باید از ماھیت انجیل و آنچه در آن نگاشته شده است آ
اما ھیچ وقت ، من یک پروتستان بودم و با این مذھب رشد کرده بودم. یابم

ھرگز حضرت مریم را به عنوان مادر خدا و یا . ام به تثلیث عقیده نداشته
چنین به این عقیده  ھم. ام حضرت عیسی را به عنوان پسر خدا قبول نداشته

ھا به صلیب  گناھان دیگر انسان هکه حضرت عیسی به خاطر ادای کفار
پیامبری از جانب خدا او که شود  می مگر. معتقد نبودم، آویخته شده است

طبق عقاید مسیحیان به خدا ، به ھنگام به صلیب کشیده شدن، بوده است
با این حال من ھم . »!خدایا! خدایا! چرا از من روی گردان شدی«: بگوید

ھمانند ھم کیشانم طوری تربیت شده بودم که با اسلام و مسلمانان دشمنی 
. آمد ھا نیز بدم می از عرب، مکه به قاھره سفر کن قبل از این. داشته باشم

 در این مورد، ذھنیای که از قبل در مورد اعراب داشتم هالبته پیش زمین
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اصول گرا ، تماماً اعراب را تروریست، ھایی که است مثلاً در فیلم، تأثیر نبود بی
در سال . دھند چنین کودن نشان می مو ظالم نسبت به حقوق زنان و ھ

اینجا بود . م تا تحصیلاتم را در آنجا ادامه بدھمبه دانشگاه دمشق رفت ۱۹۹۸
که برای اولین بار انجیل را بطور کامل مطالعه کردم و در حین مطالعه 

وقتی از خواندن . کردم داشت می یاد، نکاتی را که برایم سؤال برانگیز بود
متوجه نتاقضات عجیبی ، ھایم مراجعه کردم دشت انجیل فارغ شدم و به یاد

مانند . شدم یا خیلی از مسائلی که در شأن یک کتب آسمانی نبوددر انجیل 
احترامی به پیامبران به پیامبران  بی قرار دادن صفات خداوند در انسان و یا

 که در بسیاری از موارد در مورد †.. . داوود و لوط و، چون نوح بزرگی ھم
سعی کردم بعد از خواندن انجیل . ھایی دور از ذھن وجود دارد قصهھا  آن

ای کامل از تلمود  چند بار سعی کردم نسخه. کتاب تورات را ھم بخوانم
زیرا یھودیان کسی را به ، ای نداشت اما فائده، یھودیان را نیز به دست بیاورم

پس از آن چند مدتی را در بررسی مذھب بودایی . کنند نمی شان دعوت دین
خالق ، به خداھا  آن دیدمچون . ولی خیلی زود آن را کنار گذاشتم، گذراندم
 . درحالی که من به خدا اعتقاد داشتم، ھا و زمین اعتقادی ندارند آسمان

ھا دعوت  در دمشق به برای کار در یکی از سفارت خانه ۱۹۹۹در سال 
او مھندس بود و چون . آشنا شدم» مھنّد«با شوھرم  ۲۰۰۰شدم و در سال 

ھای  ام آدم در زندگی شخصی. کردم با او ازدواج، او را انسان با اخلاقی دیدم
قبل از . ھندو و مسیحی، بودایی، اعم از مسلمان، ام بد زیادی را دیده خوب و

، خورد یا ملاقات داشتم اینکه مسلمان شوم ھر وقت با افراد مسلمانی بر
از ھر . پرسیدم میھا  آن پنداشتم و سؤالاتم را از شان می دین هرا نمایندھا  آن

کدام خود را دانای کل  که ھر شنیدم و عجیب این یک جوابی می
ھیچ . ھا پی بردم ولی بعدھا به اشتباه بودن برخی از آن پاسخ، پنداشت می

آورد و  را بر زبان نمی» مطمئن نیستم«یا » دانم نمی«کس در جواب سؤالاتم 
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ھا گفتگو با شوھرم مھنّد در  بعد از ساعت. این از نظر من اشتباه محض است
ھای کوری که در ذھنم راجع به اسلام وجود  اسلام بسیاری از گرهمورد 
 . گشوده شد، داشت

از مھنّد خواستم قرآن خواندن به زبان عربی را به  ۲۰۰۲در رمضان سال 
اما بلافصله ، که در شبانه روز وقت کمی داشت او با این. من بیاموزد

. بخوانم، آن هجممن توانستم قرآن را به زبان اصلی و به کمک تر. پذیرفت
چقدر این . که خواندن قرآن را به پایان رساندم به فکر فرو رفتم بعد از این
و دیدم برعکس آنچه که ، علمی و توأم با لطف و رحمت است، کتاب زیبا

. در قرآن از مقام زن تجلیل شده است، اند مستشرقین در مورد اسلام نوشته
و دین اسلام را به عنوان نند ک می مستشرقین قرآن را از روی غرض ترجمه

آن  دینی که سلبیات (نقاط ضعف) آن از ایجابیات (نقاط قوت و مثبت)
، وراثت، قرآن کتابی است که در آن از فضا. کنند می معرفی، بیشتر است

خلقت انسان سخن گفته شده است  پیدایش زندگی و، زمین شناسی
این خود باعث  اند و هکه بعضی از این علوم در این اواخر مطرح شددرحالی

قبل از ھزار و  چطور ممکن است پیامبری اُمی و درس نخوانده. اعجاب است
چنین کتاب با عظمت و پر محتوایی را به امتش ھدیه ، چھارصد سال پیش

کردم  ابتدا با خود فکر می. کنیم اما در فراگیری آن کوتاھی می، کرده باشد
در نوشتن این کتاب به ، بودند آمد شاید علمای عرب که در آن دوران سر

تر متوجه شدم که  ای عمیق اما بعد از مطالعه. پیامبر کمک کرده باشند
انقلاب علمی مسلمانان بعد از ظھور اسلام و در زمان خلفا شکل گرفته 

فرصتی دست داد تا با یکی از عزیزترین دوستانم  ۲۰۰۳در بھار سال . است
سلمان بود و به من توصیه کرد تا قرآن او م. ملاقات کنم، که ایسلندی است

ترجمه شده » عبدالله یوسف علی«انگلیسی روان که توسط  هرا با ترجم
 هآن را با نسخ، نکه این ترجمه را به دست آوردمآبعد از . مطالعه کنم، است
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ام به  ھمان سال دوباره دوست ایسلندی می در ماه. عربی آن مطالعه کردم
اکثر  در این مدت حد. و ھفته میھمانم بودملاقاتم آمد و به مدت د

در آخر متوجه شدم که ما . چرخید گفتگوھای ما حول محور قرآن کریم می
ھا در رؤیای  در یک مورد با ھم اتفاق نظر داریم و آن چیزی بود که من مدت

ما با ھمدیگر قرار . قرآن به زبان ایسلندی بود هو آن ترجم، تحقق آن بودم
این پروژه و کار بزرگ را شروع  ھا را بالا بزنیم و ان آستینگذاشتیم که خودم

چیزی از این امر نگذشته . و ما از ھمان روز کارمان را شروع کردیم. کنیم
شوھرم از من . خواھم رسماً مسلمان شوم بود که به شوھرم گفتم می
بلکه حسابی فکر تا یک وقت ، زده عمل نکنم خواست تا در این مورد شتاب

او به من گوشزد کرد که با پذیرش اسلام رفتار مردم با من . نشوم پشیمان
تر  از ھمه مھم. ام خواھند کرد که اطرافیانم مسخره و این، عوض خواھد شد

اما من به این چیزھا اھمیتی . خانواده و دوستانم را از دست خواھم داد
 وبلکه عقیده داشتم این یک امر خصوصی و مربوط به خودم است ، ندادم

کردم که  من به خودم افتخار می. ھیچ احدی حق دخالت در آن را ندارد
ھا تحقیق و تجربه در  چون این امر بعد از سال، خواھم مسلمان شوم می

سرانجام به اسلام ، ادیان مسیحیت و یھودیت و آئین ھندوئیسم و بودایی
اسلام ای از ایمان رسیده بودم که مطمئن بودم  من به مرحله. ختم شده بود

، گاه خاطره اولین اذانی را که در قاھره شنیدم ھیچ. دین بر حق است
ھایم یکی  اشک گنجیدم و آن لحظه در پوست خود نمی. کنم فراموش نمی

چقدر زیباست که انسان با صدای . چکید پس از دیگری از چشمانم فرو می
 خوانم در وجودم رخنه ھرگاه قرآن را می. اذان فجر از خواب برخیزد

باید اعتراف کنم که ھیچ کتاب دیگری . افتم حتی به گریه می، کند می
چون قرآن اینقدر در من تأثیر نگذاشته است چه برسد که با خواندن آن  ھم

بھتر آن را ، خوانم بیشتر میھرچه  این کتاب بزرگ آسمانی را. به گریه بیفتم
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بعد از . تاس ت که فھم و دانش مرا افزایش دادهکتابی اس. کنم درک می
به لطف خداوند دوستان . صبرانه منتظر سفر حج بودم بی مسلمان شدنم

ھنگام جستجو در . مسلمان بیشتری در جستجوھای اینترنتی پیدا کردم
 بر www. islam. isاینترنت به یک سایت اسلامی ایسلندی با آدرس 

دبیر سایت مکاتبه کردم و توانستم در اوایل سال  بلافاصله با سرخوردم و 
. به این سایت ارسال کنم» اسلام در ایسلند«ای تحت عنوان  مقاله ۲۰۰۴

بعد از آن این مقاله را برای دولت عربستان سعودی ارسال کردم و در آن 
 . قرآن کریم از عربی به ایسلندی را مطرح کردم هپیشنھاد ترجم

قرآن به زبان  هعداد ما به سه نفر رسیده است که در کار ترجماکنون ت
به ھر حال این مقصدی بود . کنیم ایسلندی نھایت تلاش خود را صرف می

، ام شش سال تحقیق و تفحص در امور ادیان به آن رسیده که بعد از سی و
 . باشد می سوی نور یست بلکه ابتدای راه برای سفر بهچند این پایان راه ن ھر
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 الات متحدهیا ا ازیوکمحمد ا

او پس از اسلام آوردن ، ا استاد دانشگاه استکیدر امر» ایوکمحمد ا«
از  یکیه او به خاطر حجاب ک نیجالب ا. گذاشته است» محمد«اسمش را 

گر از یه سه نفر دکنه تنھا او بل. ده استیبه اسلام گرو، ان مسلمانشیدانشجو
 سیه او در آنجا تدرک یان دانشگاھیاستادان دانشگاه و چھار نفر از دانشجو

مسلمان ، مسلمان افتاده ین دانشجویا یه براک یبه خاطر اتفاقکند  می
 . ن اسلام ھستندید یسو ان بهیو داع شده و در حال حاضر خودشان جز

 : دیگو ین مورد میا در ایوکمحمد ا
ھا آثار آن ادامه  ه تا مدتکافتاد  یش در دانشگاه ما اتفاقیچھار سال پ

به  ییاکیمسلمان امر یدانشجو کیه کن قرار بود یان از ایجر. داشت
دانشگاه اما در . وجود نداشت یلکچ مشیار ھک یجا نیتا ا. دانشگاه ما آمد

ن یداً از اسلام متنفر بود و آن چنان از دیه شدکوجود داشت  یاستاد، ما
م مورد انتقاد یشد یصدا نم  ه اگر ما با او ھمککرد  می اسلام اظھار نفرت

در  ین استادیه چنکد یحالا خودتان حدس بزن. میگرفت ید او قرار میشد
حاضر شود و شعائر لاس او کمسلمان سر  یدانشجو کیدانشگاه ما باشد و 

 . ھد ن جو انجام دیاعتنا به ا یاش را ب ینید
 غیاش را نسبت به اسلام نشان دھد در نهیکه ک یارکور از ھر کاستاد مذ

ه از ک یو. داد یاما آن دانشجو با صبر و حوصله جواب او را م. کرد نمی
ان یردن در نمرات پاک یارکن دانشجو به تنگ آمده بود با دستیا هحوصل

به او  یلکمش یھا قیمواقع آن چنان تحق یبعض. گرفت یاز او انتقام م، ترم
خره صبر و تحمل آن دانشجو به بالأ. شد یه او مستأصل مککرد  می محول
س یابد به رئی ییل رھاکن مشیه از اک نیا یم گرفت براید و او تصمیسر رس
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رده کت یرعاه عدالت را ک نیا یت دانشگاه برایریمد. ندکت یاکدانشگاه ش
گاه شود ل داد تا آن دو در یکتش یا جلسه، باشد و از نظرات دو طرف آ

 . د دانشگاه به دفاع از خود بپردازندیره و اساتیت مدیھئ یحضور اعضا
ما ، افتاد یم ین اتفاقیه در دانشگاه چنکن بار بود یاول یه براک ییاز آنجا

ت یھئ یتمام اعضا. مینیش را ببکشمکن یم سرانجام ایمند بود علاقه یلیخ
ما به عنوان ناظر حضور . ردندکت کن جلسه شرید در ایره و اساتیمد

 . میداشت
ن یا: او گفت، مسلمان به دفاع از خود پرداخت یابتدا آن دختر دانشجو

 یحقوق علم یتوز  نهیکن ینه دارد و به خاطر ایکن من یاستاد نسبت به د
ترمش   آورد و در آخر از چند نفر ھم یادیز یھا او مثال. گذارد یر پا میمرا ز

ه با او کھم بودند  یسانکخوب . ن مورد شھادت دھندیه در اکخواست 
ه آن یبر عل، ه با او داشتندک یا ینیو فارغ از اختلافات دکردند  می یھمدرد

 . استاد شھادت دادند
م کاما چون ، ندکگاه رفت تا از خود دفاع یور به جاکسپس استاد مذ

ن یبه د ییدر حضور ھمه به ناسزاگو، گفتن نداشت یبرا یبود و حرف آورده
 . اسلام و مسلمانان پرداخت

اورد و از جا برخاست و اجازه خواست تا از ین بار آن دانشجو تاب نیاما ا
 یھا یژگیبا تسلط از و، گفت یوا و جذاب سخن میاو ش. ندکنش دفاع ید
ه ھمه را کما جالب بود  یاسخنان او آنقدر بر، ردک ن اسلام صحبت ید

م سخنش را یشد یرا متوجه نم یھر وقت مطلب. رده بودکمجذوب خود 
 . داد یح میب خاطر توضیو او با ط، میردک یرده و از او سؤال مک قطع 

او  یبرا یلاتکن مدت باعث مشیه در اک یه حجاب و روسرکاو گفت 
حجاب داشته باشد تا د یرا در اسلام زن بایت دارد! زیش اھمیبرا یلیشده خ

 یت اجتماعینند و امنیاو را نب یھا ییبایھا و ز نتیگانه زیمردان نامحرم و ب
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 . او دچار خدشه نشود
ت از جلسه خارج یاورد و با عصبانیتاب ن، ن وضعیدن ایور با دکاستاد مذ

: ن بودیه عنوانش اکرد کم ین ما تقسیرا ب یا در آخر آن دانشجو جزوه. شد
ه باعث شده بود او کرا  یدر ضمن علل» دارد! یا یمن چه معن یاسلام برا«

 . رده بودکد یدر آن جزوه ق، اوردیب ین اسلام رویبه د
اما آن . ن صادر نشدیاز طرف کیچ یبه نفع ھ یا هیانیچ بین جلسه ھیدر ا

ن و حقوق یبودم تا بتوانم از د  من آمده: ان سخنانش گفتیدختر در پا
 . نمکام دفاع  یلیتحص

و اعتماد به نفس او  یقدم  دانشگاه از ثابت یئت علمیما به عنوان ھ
دفاع از  یبرا ییه دانشجوکم یردک یر نمکم و ھرگز فیزده شده بود شگفت

 . ستدیم باکن محیچن نینش اید
من . ان داشتین دانشجویدر دانشگاه و ب یعیس ن موضوع بازتاب ویا

و ، ردمکدا ین اسلام پیبه د یصخا یفتگیر قرار گرفته و شیتحت تأث یلیخ
بعد از چند ماه به . ردمک ین تلاش مین دیشتر با ایب ییآشنا یصبرانه برا یب

ان یگر دانشگاه و چھار نفر از دانشجویه بلافاصله دو استاد دکدم یاسلام گرو
 . وستند و مسلمان شدندیز به من پین

م چند یا توانسته م ویا ل دادهیکن اسلام تشیغ دیتبل یبرا یگروھ کنیما ا
الله تا چند  شاء ه انکم ینکخود جلب  یسو د دانشگاه را بهیگر از اساتینفر د

 . دیچیدر دانشگاه خواھد پھا  آن گر خبر اسلام آوردنیوقت د
 شفیق شمس: ترجمه

 ت نوار اسلامیسا: مصدر
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 لانکایسر ازشان  محمد

 : اشاره
ابتدا او یک ھندو بود و به یک ، او تا به حال به چھار دین پیوسته است

سپس بودایی شد بعد از آن به مسیحیت ، خانواده مقدس ھندو تعلق داشت
پی  روی آورد و چندی به تبلیغ مسیحیت روی آورد و از آنجا که ھمیشه در

 .. . . . . حقیقت بود سفر ایمانیش به اسلام ختم شد

 زندگی قبل از اسلام
من از ی  خانواده. ام ھندو در سریلانکا به دنیا آمدهی  من در یک خانواده

و ، املاک زیادی بودند طبقه مقدس و برتر ھندوھا بودند که صاحب ثروت و
آید وقتی ده ساله بودم  می یادم. پنداشتند می ھمیشه خود را برتر از دیگران

کردم که پدرم از راه  می ی ھمسن و سال خود در کوچه بازیھا روزی با بچه
تری نسبت به  پایینی  از طبقهھا  آن را کتک زد چونھا  آن ه شدتب رسید و

این چون ما  کرده بودند! بنابر و با این کار به طبقه ما تجاوز، من قرار داشتند
کس حق نداشت به ما نزدیک شود چه برسد به از طبقه مقدسی بودیم ھیچ 

اجرای شعائر دینی ما ھم روش . ی ما بازی کنندھا یشان با بچهھا اینکه بچه
ی آیین ھا من یک معلم خصوصی داشتم که آموزه. خاص خودش را داشت

این معلم یک مرتاض بود که جادوی سیاه را به . آموخت می ھندو را به من
او با پای برھنه بر روی خرده شیشه یا زغال  مثلاً ، کرد می خوبی اجرا

بدون کرد  می رفت یا میخ را در زبان و صورتش فرو می گداختــــه راه
این کرد  می او سعی. یا خونی از بدنش خارج شود، که احساس درد بکند این

را اجرا ھا  آن تر مقابل مردم طبقات پایین به من نیز بیاموزد تا در کارھا را
شماردند آن را به حساب  می ما و طبقه ما را مقدسھا  آن کنم و چون



 به سوی نور (جلد اول)  ٧٤

بر . گرفتیم می نیز کمک ھا ما در این حرکات از جن. گذاشتند می قدسیت ما
تر  راسختر  تقدس ما در نزد طبقات پایین، در بعضی امورھا  آن اثر ھمکاری

که  کردند می به علاوه گھگاھی از امور نا پنھان و غیبی از ما سؤال. شد می
افتاد که  می حتی بارھا اتفاق. گرفتیم می ھا کمک ما در این موارد از جن

 زیرا بعضی مواقع در من حلول، کردند می ھا از زبان من با مردم صحبت جن
این . تا با این طریق مردم را بیشتر در باتلاق جھالت فرو برندکردند  می

ن کارھا درست است یا مسائل مرا به فکر واداشت تا از خود بپرسم که آیا ای
 . کردم می شد را به خوبی احساس می م؟ من لحظاتی که جن وارد بدننه

 تردید شک و
تردید عجیبی بر من مستولی  شک و، ھنگامی که پانزده سالگی رسیدم

تردید من کثرت معبودان [مجازی] که در  ھای شک و یکی از علت. گشت
، پنجاه بت قرار داشت و صد در منزل ما حدود مثلاً . اطراف ما وجود داشت

، یکی مخصوص کارھای روزمره زندگی، الھه کاری بودھا  آن که ھر یک از
پنجمی الھه ، چھارمی الھه حکمت، سومی الھه قدرت، دیگری الھه باران

 ھا ھندوھا از ھیچ یک از این الھه. الی آخر روزی و ششمی الھه رزق و، عشق
حقیقت ھا  این مواجه شدم که آیامن با این سؤال . کردند نمی نظر صرف

آنچه باورش برای  از سؤال کردن در مورد این مسائل و ھا ما را معلم دارند؟
اما روزی معلم خصوصی من در . کردند می عقل مشکل بود به شدت نھی

ھا به او خبر رسید که  حال اجرای جادوی سیاه بود که از طریق یکی از جن
زیاد از  اما چون مست بود و. ا باید ترک کندتا قبل از ساعت چھار آن مکان ر

بعد از . خوابید جا را ترک کند وفراموش کرد آن، حد مشروب خورده بود
پس از چندی که به . تواند حرف بزند نمی که بیدار شد متوجه شد این

 ھای شیطانی باشم چون مواظب اھریمن دیدنش رفتم به من توصیه کرد
تحولی در زندگی من ی  این اتفاق نقطه. بودند آورده این بلا را سر اوھا  آن
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بعد از آن فھمیدم ھندوھا . چھار ساله بودم من در آن زمان بیست و. شد
ھای  گرفتن اموال ی فقیر وھا با سوء استفاده از خانواده دین باطلی دارند و

 کیسه کردن سر ی مقدس به گول زدن وھا به نفع خاندانھا  آن کلان از
را قانع کرده بودند که ھا  آن سحر با نیرنگ و و. تندمشغول ھسھا  آن

من علی رغم جایگاه . ھای مقدس استحقاق این چیزھا را دارند خاندان
عاملی . بودایی شدم اجدادیم را ترک کردم و در جامعه دین آبا وام  خانواده

بسیاری  یک خدا داشتند وھا  آن که باعث شده بود بودایی شوم این بود که
من چھار . خواند می صفا فرا صلح و داد و یم بودا مردم را به عدل واز تعال

نیز  ھا بودایی دیدم در می ل بودایی بودم اما آن را نیز ترک کردم چونسا
ھا  اینکه آن خصوصاً . میان ھندوھا رایج بود ھمان افکاری حاکم است که در

این  بود ودر ھمان ایام مادرم مسیحی شده . پرستیدند می نیز بت بودا را
علت اصلی گرایش ما به . باعث شد که تمام افراد خانواده مسیحی شوند

ما . پرستیدیم می مسیحیت این بود که این بار ما چیزی به غیر از بت
ما  حضرت عیسی را دوست داشتیم چون به ما گفته بودند او پسر خداست!!

 کایی تبلیغ) که توسط مبلغین مسیحی آمریbeliversیا (مؤمنین ی  به فرقه
یک فرصت کاری در ، چندی پس از مسیحی شدن. شد پیوستیم می

ورود مبلغین مسیحی به عربستان ممنوع . عربستان سعودی نصیبم شد
کار آنجا رفته بودم با خودم گفتم فرصت مناسبی ی  است اما من که به بھانه

 . است تا در این کشور به تبلیغ مسیحیت نیز بپردازم

 تحولی  نقطه
توانستم  می که به عربستان رفتم سعی کردم تا آنجا که از این بعد

یکی از ھمکارانم مسلمانی ھندی تبار . ھمکارانم را به مسیحیت دعوت کنم
او در مناقشه کردن تبحر . مناظره داشت من بحث و بود که ھمیشه با

دانستم او دویست کلمه در  می ÷اگر من ده کلمه از عیسی، خاصی داشت
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ھمیشه متعجب بودم او این ھمه اطلاعات . گفت می به من مورد عیسی
تعجب من زمانی بیشتر شد . درباره حضرت عیسی را از کجا آورده است؟!

به آن  که او حضرت عیسی را به عنوان یکی از انبیا الھی قبول داشت و
امور  دیدم که در می آن من مسلمانان را کنار ھم علاوه بر. اعتقاد داشت

ھندوھا بود که ی  این برخلاف جامعه و. تعاون داشتند مختلف با ھم
طبقاتی ی  ھیچ فاصله بی مسلمانان، شان حاکم بود میان طبقاتی دری  فاصله

آید روزی یکی از دوستان  می یادم. کردند می ھمکاری آمد و با ھم رفت و
آنجا شخص ثروتمندی را دیدم . مسلمانم مرا به ضیافت افطاری دعوت کرد

با خود گفتم او با . خورد می غذا ھیچ تکلفی کنار ما نشسته بود وکه بدون 
اما اینجا بدون ھیچ تکلفی با ما ، تواند سریلانکا را بخرد می ثروتی که دارد

تر رقابت  حالیکه در سریلانکا بین مردم با ثروت کمدر خورد می غذا نشسته و
 . طبقاتی شدیدی وجود دارد

 اسلام دین حقیقت
مند  اما علاقه، مورد اسلام داشتم ع معلومات بسیار کمی درمن در آن موق

ذھنم بود که خدای واقعی  ھمیشه این سؤال در. شدم قرآن را مطالعه کنم
مرد دست ، (یکی از مناطق حومه ریاض) رفتم کیست؟روزی به بطحا

از او خواستم یک ، فروشی را دیدم که سه نسخه از قرآن را در اختیار داشت
مشغول  آن نسخه را به اتاقم بردم و. من بدھد اوھم موافقت کردنسخه را به 
 مریم مورد عیسی و در چه راکردم مسلمانان آن می ھمیشه فکر. مطالعه شدم

، گویند می راستھا  آن گویند دروغ است اما بعد از خواندن قرآن فھمیدم می
ھنوز در بعد از خواندن قرآن . تواند کلام بشر باشد نمی فھمیدم این کتاب و

روزی آن ھمکار مسلمانم مرا به یک جلسه . تصمیم خود متردد بودم
او در مورد . سخنرانی برد که یک عالم مسلمان آمریکایی سخنران آن بود
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ھر بار که در مورد حضرت عیسی و حضرت  گفت و می سخن، حضرت عیسی
بعد از . افتاد می گفت بدن من به لرزه در می روح القدس سخن مریم و

حقی است که  نرانی برای من مسجل شد که الله ھمان معبود برسخ
برگشتم وقتی به خانه . پیامبرانش را برای ھدایت بشریت فرستاده است

دوست مسلمانم خواستم تا مرا برای  از. ام احساس کردم فرد دیگری شده
از . روز جمعه این کار را خواھد کرد: علان اسلامم به مسجد ببرد او گفتا

روز جمعه برسد یکی از ھمکاران مسلمان ما که از جریان اینکه  ل ازقضا قب
را دارم مرا به شدت ھا  آن من قصد فریبکرد  می چون فکر با خبر شد و

من ھیچ عکس العملی از خودم نشان ندادم فقط از خداوند . کتک زد
 دوست مسلمانم به من خبر داد روز جمعه رسید و. خواستم مرا یاری کند

اما . رویم تا مراسم شھادتین را به جای بیاورم می نماز عشاء به (بطحا)بعد از 
گران  پنج نفر از کار که موعد مقرر فرا برسد تعداد بیست و قبل از این

، به شدت مرا کتک زدند مسلمان به تحریک آن شخص مرا محاصره کرده و
 با این کارشان باعثھا  آن. به طوری که در این جریان پای من شکست

این فرصت خوبی بود تا  و، شدند من چھار ماه در بیمارستان بستری شوم
انجام در ھمان بیمارستان شھادتین را أدا  سر. من بیشتر با اسلام آشنا شوم

 شکایت کردم وھا  آن بعد از خروج از بیمارستان از. مسلمان شدم کردم و
. ول کشیددوماه طھا  آن ی محاکمه. ضاربین را دستگیر کردی  پلیس ھمه

ائت کند از خداوند خواستم مرا را قرھا  آن خواست حکم می روزی که قاضی
قرآنی که ھمراه داشتم را گشودم ناگاه چشمم . سوی خیر راھنمایی کند به

ْ  تُمۡ َ�َ�بۡ  �نۡ ﴿: به آیه کریمه  لهَُوَ  ُ�مۡ صََ�ۡ  وَلَ�نِ ۖۦ بهِِ  تُمعُوقبِۡ  مَا لِ بمِِثۡ  َ�عَاقبُِوا
ٰ  خَۡ�ٞ  . را ببخشمھا  آن تصمیم گرفتم. افتاد. ]۱۲۶: [النحل ﴾١٢٦ ِ�ِ�نَ لّلِ�َّ

قاضی مصرانه از من خواست دلیل . برادران دینی من بودندھا  آن بالاخره
. گیرم می من فقط اجرم را از خداوند متعال: گفتم، این کار را به او بگویم
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شده که از حق خود تھدیدی باعث  آیا فشار و: قاضی دوباره از من پرسید
 . نه چنین چیزی نیست: من گفتم صرف نظر کنی؟

 ام عکس العمل خانواده
ھمسرم گمان کرد من . به سریلانکا رفتم پس از چندی مرخصی گرفته و

آشنایان بر  اعضای خانواده و. ام ر ازدواج با زن دیگری مسلمان شدهبه خاط
ط ھشتصد ریال پس انداز من در آن موقع فق. علیه من موضع گرفتند

روزی . از خداوند خواستم مرا در این وضعیت کمک کند. سعودی بود
 خواھی که به ما یک خانه بدھد؟ نمی چرا از خدایت: ھمسرم به من گفت

بحمدالله مشکلات یکی پس از . من متضرعانه به درگاه خداوند دعا کردم
کنم که  کوچکی را فراھمی  من پس از مدتی توانستم خانه دیگری حل شد و

یک روز پسرم را با خود به مسجد بردم اما . کافی بودام  برای اسکان خانواده
چون ھنوز مسلمان نبود از او خواستم دم در مسجد بایستد تا من نمازم را 

. ھدایت کند راام  خواستم خانواده می ھمواره از خداوند متعال. أدا کنم
چندی بعد  اول پسرم و گرفت و رتجابت قراخوشبختانه دعایم مورد اس

 بر وقتی پسرم از نماز عشاء در یکی از روزھا. ھمسرم مسلمان شدند دختر و
 تھدید چاقو او را با بندد و می گشت یکی از دوستان سابقش راه را بر او می
پسرم مرا در ، کشد می گوید اگر از دین اسلام دست نکشد او را می وکند  می

امر او را به خدا بسپار خواھی دید که : من به او گفتم. گذارد می جریان
عشاء ھنگامی از  شب بعد درست پس از نماز. کند می خداوند با او چکار

رفتیم ھمان شخص را دیدیم که در یک نزاع  می سوی خانه مسجد به
: به پسرم گفتم. از خیابان افتاده بودای  در گوشه خیابانی مجروح شده و

این امر باعث شد ایمان . ت کرده استوند چگونه او را مجازاببین خدا
 . پیش تقویت شود بیش ازام  خانواده
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 زن در اسلام
البته مسلمانان سریلانکا در این . یگاه زن در اسلام بسیار رفیع استجا

 کنیز رفتار ھندوھا با زن ھمانند برده و. یی ھستندھا مورد دچار کوتاھی
نیستند که در گذشته  نه تنھا ھیچ حقی برای زن قائلھا  آن. کنند می
کمی از  ھا وضع بودایی. سوزاندند می شان ھایی به ھمراه جسد شوھران زن

از خروج او  وشود  می یعنی زن ملزم به پوشیدن لباس سفید. این بھتر است
زنان مسیحی نیز فقط روز یکشنبه آن ھم برای . شود می از منزل جلوگیری

که در واقع این شود  می محتشمھای  رفتن به کلیسا ملزم به پوشیدن لباس
اما خوشبختانه ھمسرم با مسلمان . مستمر نیست احتشام ظاھری است و

او ھم اکنون ھمانند یک داعیه به کار . شدن بیش از پیش کرامت یافته است
ارشاد زنان  ما به وعظ وی  به طور ھفتگی در خانه تبلیغ دین مشغول است و

پردازد و  تر به مسائل مادی می ن است کمحالا که او مسلما. پردازد می محله
گیرم اولین  می ھنگامی که از عربستان با او تماس. ھراسد از مرگ ھم نمی
 کنم یا نه؟ می وقت ادا پرسد این است که نمازم را سر می سؤالی که از من

نویسد ھمیشه از خداوند متعال به خاطر  می ھنگامی که برایم نامه
محجبه  دخترم نیز مانند او با ایمان و. استکرانش شاکر  بی یھا نعمت
 . امیدوارم خداوند شوھر صالحی را به او عطا کند. است

 .والسلام
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 ا از آلمانیوا ماریا

که مسلمان شوم از نظر  قبل از این. ماریا از کشور آلمان ھستممن ایوا 
چون از نظر من دیانت . عقیدتی به ھیچ دین و مذھبی وابسته نبودم

و مشکلاتی که ما در این ، نمود مسیحی شامل اموری بود که غیر واقعی می
خیلی فراتر از آن است که توسط ، کنیم جھان با آن دست و پنجه نرم می

بعلاوه در مسیحیت ارتباطی که بین خدا و انسان . مسیحیت حل شوددین 
بسته است که ھیچ ربطی به امور مردم و جامعه  یک ارتباط سر، وجود دارد

مثلاً در مورد امور مالی یا حقوق کارگران یا در مورد ھر امری که بشر . ندارد
امی برده حتی نھا  آن در دیانت مسیحی از، برای آن قانونی وضع کرده است

 در مورد عبادت باید بگویم خدایی که در مسیحیت عبادت. نشده است
چنان صفات انسانی به این  خیلی به انسان شبیه است! یعنی آن، شود می

ھا بر او  اند که لقب خالق عالم ھستی و آفریدگار ما انسان معبود نسبت داده
ه صفات حضرت عیسی به عنوان کسی ک هکه چھر کما این. منطبق نیست

به طور کلی از نظر من که مسیحی بودم ، انسان و خالق در او جمع است
این افکار را تا ھنگامی که با آن جوان مسلمان که بعدھا . غیر قابل قبول بود

ما . با خود به ھمراه داشتم، به عنوان ھمسر و شوھر در کنارم قرار گرفت
آن ھنگام . گو داشتیمداری با ھم بحث و گفت  ھمیشه در مورد نظام سرمایه

، داری به راه انداخته بودند جویان که بر علیه نظام سرمایه با شورش دانش
بعدھا که تحقیقات بیشتری بر روی دین اسلام انجام . مصادف شده بود

. ھایی دارد متوجه شدم اسلام در مورد تمام مشکلات بشری راه حل، دادم
ن یا قوانین عمومی که دول استفاده کردن از دیگرا چون سوء مشکلاتی ھم

دموکرات و غیر دموکرات غربی وضع کرده بودند یا مشاکلی از قبیل 
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اقتصاد و خیلی موضوعات دیگر که دین اسلام به نوعی ، ھای باد آورده ثروت
چقدر خوشحال شدم ھنگامی که  و. ھا وراھکارھایی دارد راه حلھا  آن برای

مخلوقی که ھمزمان ھم دارای روح و ھم انسان را به صورت ، فھمیدم اسلام
چنین ارتباطی که بین خالق و  ھم. آورد به شمار می، باشد می دارای جسم

چون این ارتباط ، خیلی برایم جالب بود، مخلوق در دین اسلام وجود دارد
 . پذیرد ای انجام می بدون ھیچ واسطه

او  .کرد می شوھرم در فھم بھتر مفاھیم اسلامی خیلی به من کمک
، گفت در اسلام دین از سیاست جدا نیست و این از نظر من درست است می

تواند محصور بر ایمان و اعتقادات  چون اسلام نمی چون یک دین جھانی ھم
در واقع این . ھا احاطه دارد جوانب زندگی انسان هبلکه بر ھم، افراد باشد

که  و یا این. ستصفاتی است که دین اسلام را متمایز از سایر ادیان کرده ا
خود  هبلکه در زندگی روزمر، باشد نمی عبادت در اسلام فقط در مساجد

این چیزھایی بود که خیلی از . ھا را به عبادت تبدیل کنیم توانیم عادت می
بعد از آنکه معلوماتم در مورد دین اسلام افزایش . زده شده بودم آن شگفت

سوی نور اسلام قدم  به، باشمیافت و توانستم درک صحیحی از اسلام داشته 
ام و به  از حرکت نه ایستاده بعد از آن نیز. مسلمان شدم برداشتم و

البته در این راه با . پردازم آوری اطلاعت در مورد دین اسلام می  جمع
اندازی که   و شاید اولین دست، ھا مواجه شدم بسیاری از مشکلات و سختی

ھای  دخالت در آزادی، را به اشتباه آن ھم قرار گرفت و من در ابتدا جلوی را
مسئله لباس زنان مسلمان بود که اوایل کمی برایم مشکل ، فردی پنداشتم

طی تحقیقاتی . بود تا خود را با این طرز لباس پوشیدن و حجاب منطبق کنم
بلکه سایر زنان ، که انجام دادم این فقط من نبودم که این مشکل را داشتم

، علاوه بر این. نیز این مشکل را داشتند، شدند یآلمانیی که مسلمان م
آمیز دیگران نیز مزید بر  ھای تحقیر تمسخر دیگران و عبارت، گرمای ھوا
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کردیم و با صبر پیشه کردن  اما ما تمام این مسائل را تحمل می. شد علت می
بعدھا لطف و کرم الھی شامل حال من . خواستیم اجر خود را از خداوند می

بلکه با اطرافیان نیز به بحث ، خود بیفزایم وانستم نه تنھا بر علومشد و من ت
بعد از . که حجب و حیای خود را از دست بدھم و مناظره بپردازم بدون این

ای از دختران مسلمان آشنا شدم که تأثیر زیادی روی من  آن با مجموعه
 هوعدر ھیچ گروه یا مجم، جریان داشتھا  آن ایی که بین دوستی. داشتند

بعد از پیوستن به این گروه احساس خوشبختی و . دیگری تجربه نکرده بودم
کردم و دیگر قانع شده بودم که تصمیم درستی در مورد اسلام  بیداری می

در واقع این باعث شده بود تمام مشکلاتی را که در گذشته . ام آوردنم گرفته
ین گروه به گروه اکنون ا ھم. فراموش کنم، پیش پای من قرار گرفته بودند

ھایی  تری تبدیل شده که شامل مسلمانان آلمانی و دارای زیر مجموعه بزرگ
من نیز افتخار آن را دارم تا . باشد می از سایر مسلمانان کشورھای دیگر نیز

تمام سعی و تلاش ما این است که بتوانیم اسلام . در این مجموعه عضو باشم
اینک ھر  ھم. آن زندگی کنیم هدر سایمان پیدا کنیم و  واقعی را در زندگی

شان را که  ھا و فرزندان تا سطح دانش خانوادهشود  می گذار ھفته جلساتی بر
 . یابند افزایش یابد در این جلسات حضور می
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 سوئد تا ازیمر

 : اشاره
 توحید و. فطرت انسان دائماً دنبال چیزی است که با او ھمسو باشد

به خاطر ھمین . اخلاقیات چیزی است که با فطرت انسان متناسب است
 . آورند مردم در غرب به اسلام روی می

تم که به غیر از دین رف ای می خواندم به مدرسه می ھنگامی که درس
این ھر چند که ، مسیح در مورد دیانات دیگر نیز واحدھای درسی داشت

در ای  گز مفید نبودند زیرا اغلب فقط به ذکر معلوماتی حاشیهواحدھا ھر
مورد  البته این در. پرداخت می مورد دین مورد نظر علی الخصوص اسلام

 شان به این دین درسی فقط در مواردھا  آن زیراکرد  می دین اسلام فرق
بدون دلیل از یک دین . گاه علت آن را نفھمیدم چیزی که ھیچ، تاختند می

خواستم بدانم  می انتقاد کردن باعث شد که من بیشتر به این دین بیندیشم!
برای من مھم شده  علت این تطاول چیست؟ اینقدر دشمنی برای چه بود؟

مین ھمیشه به دنبال بود که علت این دشمنی را بفھمم به خاطر ھ
را ھا  آن برھان ی اسلامی بودم تا از این طریق بتوانم با دلیل وھا کتابچه

من ھنوز مسیحی بودم اما دچار یک نوع حس ھمدردی نسبت . جواب بدھم
که  اول این: این حس ھمدردی به چند جھت بود، به این دین شده بودم

که با  دفاع کنم دیگر این که از این دینکرد  می چیزی در درونم مرا وادار
بود  می کردم باید کسی می شد احساس می یی که بر دین اسلام واردھا حمله

 که تمام آنھایی که با زبان و دیگر این، تا از مظلومیت این دین دفاع کند
مسیحی بودند  فقط اسماً کردند  می شان به دین اسلام دست درازی قلم

کلیسا رفتن دیگر . ند به دین نبودندپایبھا  آن یعنی حتی در مسیحیت نیز
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را بر حسب  به دین پایبند بودند نیز خدا حتی آنھایی که مثلاً ، رسم نبود
شخص طبق اصول فرقه خود به پرستش  زیرا ھر پرستید! می اعتقاد خود

حتی من نیز به عنوان یک انسان عصر . نه بر اساس دین پرداخت و می خدا
حضرت عیسی ھم شود  می چگونه. شمردم می حاضر عقیده تثلیث را مردود

عقل بشر  با فطرت سلیم و این اصلاً  ھمزمان خدا نیز بود! بود و می بشر
من  در ھمان زمان سه نفر بود؟ چگونه خدا واحد بود و. خوانی نداشت ھم

اندیشیدند از  می مطمئن بودم اگر مردم برای یک لحظه به این مسائل
از دلایلی که باعث شد من مسلمان شوم این  یکی. گشتند می برشان  عقیده

به ھا  آن زیرا در گفتگوھایی که با مسلمانان داشتم پی بردم که، مسائل بود
 از نظر اسلام خدای واحد پرودگار تمام جھانیان و، توحید خالص ایمان دارند

اوست که  آخرت احاطه دارد و که بر تمام امور این دنیا وباشد  می خلائق
 حضرت محمد بشری است که از جانب او و، باشد می دتمستحق عبا

با او در مورد مسائل موجود در  من به پیش مادرم رفتم و. مبعوث شده است
این مسائل در کتاب مقدس : مادرم گفت، کتاب مقدس به مناقشه پرداختم

من گفتم که چطور به چیزی ایمان  باشد! می اموری است که خارج از تفسیر
منزلت زن  نظر او اسلام از شأن و از. تفسیری برای آن وجود نداردداری که 

 ابی بود کهقرآن کت کاسته است زیرا از او خواسته است تا خود را بپوشاند!
دوست داشتم  فھمیدم و می کردم بیشتر می بیشتر آن را مطالعهھرچه 

دینی  دیدم تنھا می زیرا، خود را پیدا کرده بودمی  من گمشده. بیشتر بخوانم
من از دوستان مسلمانم . عقل توازن وجود دارد اسلام بود که بین روح و

من دور از چشم دیگران . عبادات دیگر را به من بیاموزند خواستم تا نماز و
 صبر جانمازم را زیر فرش پنھان کرده بودم و، پرداختم می به عبادت

بعضی ، داختمپر می عبادات خوابیدند به نماز و می کردم وقتی دیگران می
دور از ، پرداختم می ھا با استفاده از چراغ قوه کوچکی به قرائت قرآن وقت
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روزی پدرم اجزایی از . رفتم می ھای درس دینی چشم دیگران به کلاس
تصمیم گرفتم با او ، پرداخت می به استھزاء آیات آن خواند و می قرآن را

. گفتگو نشستم ه بحث وبا او ب به آرامی از جایم بلند شدم و. مجادله کنم
دانم از  نمی. بحث ما به طول انجامید و من برای ھر سؤالی جوابی داشتم

برھان قاطع پدرم را مجبور با دلیل و ، کرد می ھا به ذھنم خطور کجا جواب
 تو ھیچ چیز: پدرم که دید کم آورده است به من گفت. نشینی کردم  به عقب

 . گویی! می دانی و چرندیات نمی
چیز را از  از پدرم متعجب بودم او به عنوان انسانی فرھنگی که ھرمن 

دید و برای ھر چیزی تفسیر و دلیلی داشت نتوانست یک  می دایره عقل
تر از او  دلیل من قوی زیرا حجت و، گفتگوی ساده و منطقی را ادامه دھد

باشد  می صحیحام  من فھمیدم که راھی که پیموده. حجت من قرآن بود، بود
ھایی  جواب به آن ترین زرگب برای ھر سؤالی جوابی وجود دارد و آیات قرآن و

 . شوند می است که در امر دین دچار شک و شبھه
 والسلام
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 یبوسن که صالح بک ازیمل

از  که دکترای فلسفه را. نویسنده یوگسلاوی اھل بوسنی استصالح بک 
یک  مھم و او یک عضو فعال و. دانشگاه سوربون در فرانسه گرفته است

نویسنده چیره دست در حزب کمونیست یوگسلاوی بوده است که چیزی در 
 ۱۹۷۹در سال  که خداوند او را ھدایت کرد و تا این، دانست نمی مورد اسلام

ھایش  خون تازه اسلام را در رگ خود را از عقاید کمونیستی خلع کرد و
او از ھمان موقع مبارزاتش را از ھمسنگران سابقش شروع . جاری ساخت

تفتیش ی  کارش به محکمه و امان نماند درھا  آن کرد به طوری که از دست
 لین زناناو در بین سه ملیون زن در یوگسلاوی از او. عقاید نیز کشیده شد

 . که حجاب اسلامی شرعی پوشیده استباشد  می
*** 

که  به طوریکه اسم ملیام  را از اسمم شروع کردهام  من مبارزه... . 
که به عنوان پسوند اسامی  »چ«بگویج را به ملیکه بک تغییر دادم زیرا حرف 

توسط  زگوین ھر شھروندان انتخاب شده است از زمان اشغال بوسنی و
اندیشمندان  من با ادبا و. بر مردم بوسنی تحمیل شده است ھا اتریشی

را از تحریف آشکاری که در تاریخ ھا  آن بوسنیایی به رایزنی پرداختم و
گاه کردم اند ی بوسنیایی انجام دادهھا خانواده  من بعد از تحصیل در. آ

 ھا بود که از نظر تعلیم با بسیاری از دانشکدهای  مدرسهمدرسه کلاسیک [
علوم سیاسی  به دانشکده فلسفه و کرد] می ی آموزشی برابریھا سسهومؤ

میلادی توسط نظام  ۱۹۶۴[لازم به ذکر است این مدرسه در سال . پیوستم
 ۱۹۷۴در سال . ام مدرک دکترایم را از فرانسه گرفته کمونیستی تعطیل شد]

چنین مشاور وزارت  ھم به عنوان استاد سخنران در دانشکده فلسفه و
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من در محیطی بزرگ شدم که مروج . تعیین شدم» سارایوو«فرھنگ در 
بود به طوریکه نظام کمونیستی با شستشوی مغزی  (پان اروپیسم) فرھنگ

 کسی که روش زندگی اروپایی را و، کرد می ملت این روش زندگی را ترویج
د ما در این روش زندگی بای. نامیدند می یا مرتجع پسندید او را متخلف و نمی

موضوعی . کردیم می ای حکومت کمونیستی زندگی مطابق با دستورالعمله
ھایی که  شاید یکی از علت. ھای فردی نیز در منافات بود که حتی با آزادی

این روش زندگی  و. ھمین طرز زندگی بود باعث سقوط نظام کمونیستی شد
 و اختلاف نظر تحقیق و بحث و، خلاف اصول دموکراسی که بر اساس گفتگو

 شماری در دوران جوانی بر مغزم فشار سؤالات بی. باشد می تعدد آرا
ھر وقت افکاری که بر گرفته از فطرت سلیم انسان بود بر ذھنم ، آورد می

را از خودم دور کنم حتی بعضی مواقع ھا  آن کردم می آورد سعی می ھجوم
نتوانستم عقلم را اما ھرگز ، گرفتم می را به باد مسخرهھا  آن ھایم در کتاب

اسلام . بفریبم علی الخصوص در مورد اسلام که خود یک دین فطری است
 ۱۹۷۹در سال ، گشت می مخالف سد راه من ترین زرگبھمواره به عنوان 
آن موقع بود که توانستم ، از قرآن کریم دست یافتمای  میلادی به ترجمه

عقلم را به  رچون یک راھب قرآن ھم. مسیر حرکت زندگیم را مشخص کنم
تصورات باطلی که به صورت کنسرو  آنچه که زائیده فکر فلسفی و پیش برد و

ھا فرا گرفته  ھا در دانشگاه زندگی انسان تمدن و شده در مورد پیشرفت و
به نظر من ھیچ لذتی بالاتر از این نیست که انسان . بودم را خالی کرد

ی است که طبق پیشرفت انسان یک امر طبیع. روحش در آرامش باشد
 در تماس با دیگر جوامع مدنی به دست مصالح جامعه به صورت خودکار و

ھای متعددی در  کتاب در ھمان سال به لندن مسافرتی داشتم و. آید می
. بودام  تحولی بزرگ در زندگی مورد اسلام یافتم که باعث طلوع فجر جدید و

 دیدم اسلامی زنده و می که از این ھا از عراق ھم دیداری داشتم و در آن سال
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این خود باعث . پویا در زندگی مردم در حرکت است باعث حیرتم شده بود
 . اسلام را به تمام معنا لمس کندام  شد که انقلاب درونی

 جهاد برای نشر فکر اسلامی 
به طوری ، چیره دست تبدیل شده بودمای  در این مدت من به نویسنده
. دادم می زدم آن را به نحو احسن انجام یم که دست به ھر عمل فرھنگی که

توانستند مرا تحمل  نمی زیرا دیگر، قطاران سابقم گران تمام شد این برای ھم
ھای  دادگاھی که ھمانند دادگاه. کنند به خاطر ھمین مرا به دادگاه کشاندند

شش ماه بیشتر طاقت ھا  آن. تفتیش عقاید در قرون وسطی تشکیل شده بود
تا مدتی . کنار کردندامی مرا به خاطر حجابم از کار برر اقدد نیاوردند و

در ھنگام نماز فجر ھفت نفر  ماه بعد و ۹، ھایم را منتشر کنم نتوانستم کتاب
ھا  آن. مرا دستگیر کردند ور شدند و حملهام  به اصطلاح پلیس به خانه

 و نگذاشتند که پسرم که در آن موقع دوازده سال بیشتر نداشت را سر
به طرق مختلف  ھایشان بودم و نیم در زندان سال و من دو. سامان بدھم
در ، در این مدت مرا به سه زندان مختلف نقل مکان کردند. شکنجه شدم

 . این مدت تنھا قوت قلب من ذکر خدا بود
من ، نیم که در زندان سپری کردم از زندان آزادم کردند سال و بعد از دو

ھای خود  فعالیت با این حال مأیوس نشدم و، داشتماز مال دنیا فقط پسرم را 
متأسفانه مأمورین کمونیستی ھر . ارشاد از سر گرفتم دعوت وی  را در زمینه
 کردم و می من اما مقاومت وکردند  می ی واھی مرا دستگیرھا بار به بھانه

کار من تا آنجا پیش رفت که مرا از . کردم می اجرم را نزد خداوند محاسبه
من حتی اجازه نداشتم که سایر خواھران . نه فعالیتی ممنوع کردندگو ھر

 . اقوامم را ببینم مسلمان یا
در . مرا ممنوع السفر کردند ھا حتی پا را از این ھم فراتر نھادند و آن
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 خواستند بدین طریق مرا در فقر و میھا  آن، خانه نیز مرا تحت نظر گرفتند
. اما من تسلیم نشدم. چشم خود ببینمتنگدستی نگه دارند تا مرگ را به 

در یکی از . روزی تصمیم گرفتم تا خودم را از این وضعیت نجات دھم
از مسؤلین حکومتی خواستم یا مشکلم را  میادین اصلی شھر تحصن کردم و

حل کنند و مرا به کار گیرند تا از این طریق امرار معاش کنم یا اجازه دھند 
خوشبختانه با . دینم از یوگسلاوی مھجرت کنم گذرنامه بگیرم تا بتوانم با

از برادران مسلمان در یکی از ای  انعکاس این موضوع باعث شد عده
را ام  کمک کردند تا گذرنامه کشورھای اسلامی مسأله مرا پیگیری کنند و

فعالیت  مرا توسط اولین پرواز به کانادا فرستادند در کانادا توانستم بگیرم و
 . سر بگیرمدعوی خود را از 

 های دعوی در کانادا فعالیت
ھای  گاه نیز در فکر ایجاد جمعیت من به ھیچ حزبی وابسته نبودم ھیچ

توانم در صحنه  می ھایم فرھنگی وادبی نبودم بلکه عقیده داشتم من با کتاب
 برای زنان وام  چیده بودم تا ھر ھفته در خانهای  برنامه. حضور داشته باشم

 را با اسلام آشناھا  آن در این دیدارھا. خنرانی داشته باشمس و دختران دیدار
فھماندم ھا  آن به. خوشبختانه بسیاری از این طریق مسلمان شدند. کردم می

اسلام . باشد می که جدا ساختن اسلام از زندگی مانند جدا ساختن سر از تن
این تلاش من  آمده است تا راھنمای انسان باشد در این مدت تمام سعی و

در کتاب جدید خود به عنوان . است که برای غیر مسلمین کتاب بنویسم
گاه  اروپاییام  سعی کرده (باغی برای ھمه) ھا را از حس خود برتر بینی آ

شعب الله «چنین شعار  ھمام  پرستی را برایشان تشریح کرده نژاد. سازم
مردود  لاً ئله صلیب را کامچنین مس ھم. ام را باطل اعلام کرده »مختارـال

که به نظر  سخن آخر این. جلال الھی منافات دارد زیرا با عزت و. ام شمرده
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در راه خدا  و کس مخلصانه من غرب ھمانند زمین مستعدی است که ھر
تواند به راحتی  می خویش قرار دھدی  دعوت را سرلوحه دارد و قدم بر

 . را از این زمین برچینداش  ثمره
 .والسلام

 شمسشفیق : ترجمه
 ت نوار اسلامیسا: مصدر
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 لیاز اسرائ یکسیشروب لیخائیم

 : هاشار
ھایی بود که به شدت از اسلام متنفر  میخائیل شروبیسکی از آن یھودی

 بود که به تنفر از اسلام و نشینی  ھای یھودی بود او ساکن یکی از شھرک
باروخ گولد « الگوی او یک یھودی تروریست به نام. مسلمین معروف ھستند

ھمان که فلسطینیان را ھنگام نماز در حرم ابراھیمی تیر ، بود» اشتاین
یھودی در  نسب میخائیل شروبیسکی به یک طایفه بزرگ. باران کرد

به فلسطین اشغالی  ۱۹۹۳ در سالھا  آن. گردد می جمھوری آذربایجان بر
او که آن زمان سی سال بیشتر نداشت تصمیم گرفت در . نقل مکان کردند

در آنجا  »باروخ گولد اشتاین«شھرکی زندگی کند که اسوه و الگوی او 
جایی است که اکثر تندرویان یھودی  »کریات اربع«شھرک . زندگی کرده بود

ه زودی با وضعیت جدید خو میخائیل شروبیسکی ب. کنند می در آنجا زندگی
سپس به ، در آن شھرک پرداختای  ابتدا به کرایه کردن خانه. گرفت
ترین افراد آن شھرک  او از فعال. که ھمانا پرورش اندام بود پرداختاش  حرفه

. بپیوندد »کھا ناحی«بود به طوری که بعد از مدتی تصمیم گرفت به جنبش 
ترین  شد از خطرناک می دارهھای افراطی ا این جنبش که توسط یھودی

ی یھودی بود که نفرت و عداوت شدیدی نسبت به اسلام و ھا جنبش
 . مسلمین علی الخصوص فلسطینیان داشتند

 : گوید می میخائیل شروبیسکی در این مورد
توزی خود را نسبت به اعراب   خواستم کینه وستم به این جنبش میبا پی

شکل گرفت و در کریات اربع به اوج و مسلمانان که در آذربایجان در من 
خواستم با یک عملیات  می در واقع. خود رسید به مسلمانان نشان دھم
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انتحاری در یکی از مساجد شھر الخلیل مسلمانان را در ھنگام نماز خواندن 
یعنی ھمان کاری را انجام بدھم که گولد اشتاین . به خاک و خون بکشم

در عمق  ی مقاومت فلسطینی عملیاتی راکه نیروھا بعد از این. انجام داد
خاک اسرائیل انجام دادند دیگر طاقت نیاوردم و با چند تن از بزرگان شھرک 

فقط شعار نوشتن بر ضد اعراب : گفتمھا  آن من به. تشکیل دادیمای  جلسه
باید از . باید برویم و کار را یکسره کنیم، تان فایده ندارد روی دیوار منازل

اگر شما مرد ھستید پس به پا خیزید تا به شھر . قام بگیریمانتھا  آن ھمه
 . الخلیل برویم و ھمه مردم آن را قتل عام کنیم

گری که داشتم در داخل من طوفان عجیبی به پا  اما علی رغم افراطی
علی ، نگریستم می به خیلی از مسائل ھمراه با شک و تردید. شده بود

ھای  سؤالات خود را از خاخامالخصوص این جھان آفرینش که ھر وقت 
. شدم نمی قانعدادند که اصلاً  می ھایی به من جوابھا  آن پرسیدم می یھودی

خواستم معلوماتی کسب کنم اما  می ھمواره از دیگر ادیان به خصوص اسلام
ناسزا به  ھای یھودی ھمواره به سب و زیرا خاخام، شدم وقت موفق نمی  ھیچ

 . پرداختند می اسلام تعلق داشتبه ھرچه  و ج نبی اکرم
، در ھمین دوران اتفاقی در زندگی من افتاد که از این رو به آن رو شدم

حدود سه سال پیش بود که با جوانی به نام خلیل الزلوم از شھر الخلیل آشنا 
وقتی فھمیدم او . او مکانیک بود و آمده بود تا ماشینم را تعمیر کند. شدم

تر بیاید او را  لحه کشیدم و تھدید کردم اگر نزدیکمسلمان است بر رویش اس
او خیلی آرام و با اعتماد به نفس کامل جلو آمد و مرا . تیر باران خواھم کرد
ولید خیلی . را به کار بردای  او روش خیلی عاقلانه. به گفتگو دعوت کرد

و که بعد از د  ھا با او در ارتباط بودم به طوری من تا مدت. خوش اخلاق بود
که  بعد از این. سال خودم علاقمند به تحقیق در مورد دین اسلام شده بودم

چند فرھنگ لغت به زبان عربی تھیه کردم توانستم به حد کافی با دین 

 



 ٩٧   میخائیل شروبیسکی از اسرائیل   

چنان بیشتر  ھم. از ولید خواستم که نماز را به من بیاموزد. اسلام آشنا شوم
ی معرفتی دریا که احساس کردم در و بیشتر در مورد اسلام آموختم تا این

احساس کردم آنچه که حالا در درون ، ام ور شده که پیدا کرده بودم غوطه
در نھایت قفل . من تجلی پیدا کرده بود از بدو تولد در من وجود داشته است

بعد از . زبانم توسط کلید توحید گشوده شد و من شھادتین را ادا کردم
که به طوری ، من تنگ کردندنشینان عرصه را بر   که اسلام آوردم شھرک این

آذربایجان ام  از ترس جانم زندگی در آنجا را ترک کردم و به کشور اصلی
پدر و مادرم ، در آذربایجان ھم وضعیتی بھتر از کریات اربع نداشتم. برگشتم

، گردم من ھم تصمیم گرفتم به جای اولم بر. ھرگز حاضر نبودند مرا ببینند
نشین به روستای ابوغوش در کمربند سبز   دیاما این بار به جای شھرک یھو

نزدیک قدس شریف باز گشتم و اکنون نیز خدا را شاکرم که در کنار ھمسرم 
من چھار فرزند دارم که . ام مسلمان را تشکیل دادهای  خانواده »مسینا«

منا و میثا ، عیسی عبدالرحمن، یعقوب عبدالعزیز: به ترتیبھا  آن اسامی
رزوی من است که بتوانم اسمم را در مدارک ھویتم تغییر در آخر تنھا آ. است
 چون، آن ھم به خاطر حج بیت الله الحرام است نه چیز دیگری، بدھم

ترسم مقامات عربستان به خاطر اسمم در اوراق ھویت از ورود من  می
 که به حفظ قرآن کریمای  خواھم فرزندانم در مدرسه می. جلوگیری کنند

چنین امیدوارم بعد از آزادی مسجد الاقصی در  ھم، پردازد تربیت کنم می
ھر چند مشکلاتی در عصر حاضر موجود است و امت ، آنجا نماز بگذارم

 . اسلام از ھم گسسته است اما پیروزی از آن مسلمانان است
 .والسلام
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 اکیآمر یوجرسین از یلیوسف کیام یلیو

 : اشاره
بود ای  جملهکرد  می اولین باری که کلمه اسلام توجه مرا به خود جلب

تان ھمانند دل مسلمانان رحیم  گفت شما دل او می. به من گفتام  که راننده
خره به اندیشیدم و به مطالعه پرداختم تا بالآاز آنجا بود که به اسلام . است

باید بگویم ھیچ فشاری ھم برای مسلمان شدنم به من . دین اسلام گرویدم
بخشید به طوریکه به قضاء و ای  اسلام به من روح تازه. تحمیل نشده است

گیرم تصمیم دارم به سفر حج  می ماه رمضان را روزه، قدر الھی ایمان دارم
کنم دیگران راھم به دین اسلام  می که در توان دارم سعی بروم و تا آنجا

 ... دعوت کنم
*** 

در  ۱۹۴۶اوت سال  ۱۳در . اسم من ویلیام یوسف فرانسیس کیلی است
و فارغ التحصیل دانشگاه لیلاتوا از دانشگاه ام  ایالت نیوجرسی به دنیا آمده

مدیر یکی از  سال۱۰لیسانس رشته اقتصاد دارم و به مدت . پنسیلوانیا ھستم
و اکنون نیز مدت بیست سال است که در ام  ی بیمه در آمریکا بودهھا شرکت

که یکی  »دریم پارک«مدیر شھر بازی . رشته تفریحات ھمگانی فعالیت دارم
 اولین بار یک ازدواج ناموفق داشتم و. است ھستم» دریم لاند«ی ھا ازپروژه

که به مصر آمدم زیاد به وقتی . ام میلادی به مصر آمده ۱۹۹۹در سال 
چیزی که . مصر به ھیچ وجه مانند غرب نیست، محیط آنجا عادت نداشتم

 نمود این بود که موقع اذان مردم جمع می در بادئ امر برایم عجیب
 ایمان کار مھندسان مصری که بر کارگران و. ایستادند می به نماز شدند و می
 به تدریج احساس راحتی و. دندبیش از اسلام برایم گفته بو کم وکردند  می
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چیزی که  ان را تجربه نکرده بودم و به من دست داد که قبلاً ای  طمأنینه
آن را با دین مسیحی  باعث شد بیشتر در مورد اسلام به مطالعه بپردازم و

 خره با مطالعات فراوان وبالآ. شان بود به دینھا  آن مقایسه کنم تمسک
مورد اسلام  ترین کتبی که در مھم. ستمکمک دوستانم به دین اسلام پیو

، کتاب دین حق، تفسیر قرآن کریم به زبان انگلیسی: خواندم عبارتند از
 کتب دیگری که اسلام را بیشتر برایم شرح قانون اسلام و کتاب ازدواج در

در تلاش  چنین با خودم یک جلد قرآن به طور مداوم دارم و ھم، دادند می
عربی را فرا بگیرم تا بتوانم قرآن را به زبان خودش ھستم تا بتوانم زبان 

که به اسلام بپیوندم اطلاعاتم در مورد اسلام به اندازه  قبل از این. بخوانم
یعنی ، استای  ھمکارانم عقیده داشتند دین اسلام دین ساده، کافی نبود

 قوانین این دین را فرا بگیر لازم نیست قبل از اسلام تمام قواعد و حتماً 
 ون برای کسی که ھیچ شناختی در مورد اسلام ندارد کمی مشکل به نظرچ

توانم به تدریج تمام اصول دین  می بلکه با پیوستن به این دین بعدھا، رسد می
که به  من ھم ھمین کار را کردم در ماه مبارک رمضان بود، را فرا بگیرم

انان قرار گرفتم مسلمی  در زمره شھادتین را أدا کردم و الازھر رفتم و هجامع
، اسمم را ھم تغییر ندادم بلکه اسم حضرت یوسف را به اسمم اضافه کردم

باید بگویم چه قبل  آمد و می شخصیت حضرت یوسف خوشم چون ھمواره از
چه بعد از اسلام مطالعات فراوانی در مورد زندگی حضرت یوسف  اسلام و از

ھنوز به دین خودشان ا ھ آن مادرم باید بگویم و اما در مورد پدر. داشتم
خواھم  می گفتمھا  آن وقتی به. البته مرا خیلی دوست دارند، پایبند ھستند

مورد دین  شان در ھای محل زندگی از یکی از کشیشھا  آن مسلمان شوم
مورد اسلام نداشتند) بعد به من  (آنھا ھیچ معلوماتی در پرسند می اسلام

این  خوش اخلاق باقی بمانی و طور خوش قلب و گفتند تا وقتی که ھمین
ھیچ مانعی برای مسلمان شدنت وجود ، ندھد دین چیزی را در تو تغییر
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البته باید بگویم به خاطر اسلام آوردنم ھیچ فشاری بر من تحمیل . ندارد
 له کمی فرقاما در غرب مسأ، اند اطرافیانم ھم این امر را پذیرفته، نشده است

 ط جمعی خودشان به ھر طریق ممکن سعیبا وسایل ارتباھا  آن، کند می
شدنم البته تا الآن به خاطر مسلمان . اسلام را خراب کنندی  چھرهکنند  می

ارم برای اقامه شعائر دینیم ھیچ مشکلی ند. در آمریکا ھیچ مشکلی نداشتم
تا وقتی با  اند البته دوستانم به من گفته، ام فقط زبان عربی را یاد نگرفته

خوانی ھیچ  می نمازت را گیری و می برابر خداوند قرار خضوع در خشوع و
کنم به  می گویم احساس می را» کبرأالله «ھنگامی که . مشکلی نیست

ھمانطور که شود  می نمازم مقبول باری تعالی خداوند نزدیک ھستم و
وستان د. رود می این امور قدم به قدم به پیش و اند ھر به من گفته علمای از

کنم زبان  می سعیھا  آن من از طریق و زنند می روز به من سرمسلمانم ھر 
 ۱۶الی  ۱۲عربی را فرا بگیرم زیرا اصلاٌ وقت اضافی ندارم چون در حدود 

روزه ماه مبارک رمضان اوائل کمی برایم . پردازم می ساعت در روز به کار
ر علی الخصوص الآن که د، اما خدا را شکر بعدھا برایم عادی شد، مشکل بود

ورزم برایم عادت شده است تا در رمضان  می ھنگام کار از خوردن امتناع
که » (منی«الآن ھم تصمیم دارم به ھمراه ھمسرم . مشکلی نداشته باشم

، به حج بروم »ایم با ھم ازدواج کرده وام  بعد از اسلام آوردنم با او آشنا شده
 دی به من بخشیداسلام چیز جدی. از ازدواج با او ھم بسیار خوشحال ھستم

ھیچ مشکلی برایم مھم  ھیچ احدی نترسم و خداوند از باعث شد که به جز و
باعث  تعلقی به آخرت ندارد و که آن مشکل دنیوی است و نیست تا مادامی

بعد از مدت کوتاھی  مثلاً . شود نمی خدشه دار شدن زندگی پس از مرگمان
ن اتفاق به خوبی کنار آمدم من با ای، ترم دار فانی را وداع گفت خواھر کوچک

من باید به قضا  دارم که این امر از سوی خداوند است و چون قبول داشتم و
، داد می قدر الھی ایمان داشته باشم حالا اگر این اتفاق قبل از اسلام رخ و
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اسلام  گفتم چرا باید این اتفاق بیفتد؟ می گشودم و می شاید زبان به اعتراض
 گونه تحریف و اسلام دینی است که ھیچ، بخشیده استسلام  به من امان و

که از باشد  می عکس مسیحیت این بر تغییری در آن ایجاد نشده است و
 عقیده دارندھا  آن مثلاً . ھا دچار تحریف شده است طرف کاھنانوکشیش

 عیسی بنده خدا و. این اشتباھی نابخشودنی است خداست و ÷عیسی
انبیاء ایمان داریم  به تمام رسل و مسلمانانما  یکی از پیامبران اوست و

چون  رسد می اینجاست که دنیای مسیحیت با اسلام به اختلاف اساسی
یکی از عواملی که در . بعد از مسیح اعتقاد ندارند مسیحیانبه پیامبران قبل و

محترمانه ھمکارانم بود که باعث شد به  اسلام آوردنم مؤثر بود رفتار خوب و
من رفتاری بد داشتند ھرگز به  اگر باھا  آن من معتقد ھستم. ماسلام فکر کن

با من بودند ھیچ دلیلی نداشت به ھا  آن اندیشیدم چون اگر نمی لیاین مسا
 به اعتقاد من بھترین روش برای دعوت به دین اخلاق و. بپیوندمھا  آن دین

یزی چکنند  می خیلی از مردمی که در اجتماع زندگی. باشد می رفتار حسنه
. در مورد اسلام صفر استھا  آن در واقع اطلاعات، دانند نمی در مورد اسلام

، دانند اسلام دینی است که با ادیان دیگر قابل مقایسه نیست نمیھا  آن
نبی بزرگوار آن حضرت محمد آخرین پیامبر  اسلام دین تفاھم است و

 مشکل اینجاست غرب فقط از ناحیه سیاست به شرق مسلمان. خداست
به خاطر ھمین در ، آیند می در آمریکا مردم با ادیان به خوبی کنار. نگرد می

 مشاھدهھا  آن ھای مختلف در جوامع کشورھای غربی مخلوطی از دین
چھره اسلام کنند  می البته کسانی ھستند که به طرق مختلف سعیشود  می

 یشآنجا زندگی کنی ھیچ مشکلی پ را خراب کنند اما اگر مسلمان باشی و
با  البته در مورد اوضاع مسلمانان در آمریکا چون تازه مسلمانم و. اید نمی

اما در جھان شاھد . ندارمای  مسلمانان آمریکایی دیداری نداشتم ھیچ تجربه
 گناھی که در چچن کشته بی مسلمانان، ی فراوانی ھستمھا ستم ظلم و
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یا به طرق شوند  می خانمان بی یی که در فلسطینھا خانواده، شوند می
 و آورد می قلب ھر انسانی را به دردھا  این تمامشوند  می اذیت مختلف آزار و

ما باید . بانی آن بوده است متأسفانه این مشکلاتی است که سیاست باعث و
آینه تمام نمای اسلام باشیم تا بتوانیم اسلام را به نحو احسن به غرب 

در تبلیغ دین اسلام موفق باشیم که بتوانیم بھتر  برای این و.، . بشناسانیم
به عنوان مثال . ل ارتباط جمعی پیشرفته بھره ببریمیوسا باید از تکنولوژی و

، آورد می اقصی نقاط جھان را دور ھم گرد حج که مسلمانان را ازی  فریضه
ھمدلی  باید این تجمع را طوری به غرب نشان دھیم تا احساس وحدت و

توانیم  می فرائض اسلام برای تشریح ارکان و. کند القاھا  آن مسلمانان را برای
ھای مختلف  ترجمه کتب به زبان چنین با نشر و ھم، از اینترنت کمک بگیریم

 .توانیم اسلام را به تمام مردم جھان برسانیم می پشیبانی از توزیع آن و
 .والسلام
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 هیاز روس نایستوفر از انگلستان و لیکر یو پول یورباناتونی

 : اشاره
 در عصری که غرب برای تخریب چھره اسلام از ھیچ کوششی فروگزار

، کند می تروریستی معرفیو ھمواره اسلام را دینی مرتجع و ، کند نمی
روی فھم و علاقه و خرسندی کامل به  بینیم که از بسیاری از غربیان را می

مرکز اعلان . نامند محبت می آن را دین صلح و و، آورند دین اسلام روی می
اسلام برای خارجیان که چند ماھی است در دانشگاه الازھر تأسیس شده 

 هشاھد اسلام آوردن عد، دارد است و شیخ فرحات المنجی بر آن نظارت
و ، نامند فراوان اسلام را دین فطرت می هزیادی از خارجیانی است که با علاق

ورزد و چیزی است که  ھا تأکید می معتقدند که اسلام بر تعاون بین ملت
 . دھد ترین درجات انسانیت سوق می انسان را از پستی و رذالت به عالی

*** 
از کسانی است که به این مرکز آمده تا مسلمان شدن  یوربانا تونی یکی

او بعد از شش ماه مطالعه و تحقیق به دین اسلام گرویده . خود را اعلام کند
یوربانا . بعد از اسلام نیز با یکی از جوانان مسلمان ازدواج کرده است. است

م اسلا«: گوید (که بعد از اسلام خود را لیلی نامیده است) در این باره می
ما در ایتالیا بر اساس . برای حقوق زنان خیلی اھمیت قائل شده است

و او کند  می کردیم اسلام به زن ظلم اطلاعات غلطی که رواج دارد فکر می
ولی من به ھنگام تحقیق در مورد دین ، بعد از مرد در درجه دوم قرار دارد

که اسلام الخصوص تفحص در مورد زنان به این واقعیت پی بردم  اسلام علی
، دھد احترامی نجات می بی و او را از سقوط و، کند می شخصیت زن را حفظ

عکس آنچه در  و بر. باشد می و حقوق مالی او مستقل از حقوق شوھرش
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تواند نام خانوادگی پدرش را حتی بعد از ازدواج روی  می، غرب رواج دارد
شوھرش  اما در غرب زن را با نام خانوادگی. اسم خود باقی بگذارد

فرق زیادی بین غرب و اسلام . خوانند و این اشتباھی جبران ناپذیر است می
در غرب زن را به عنوان موجودی برای ارضاء . در رفتار با زن وجود دارد

اما در اسلام به زن به عنوان مادر و ھمسری ، کنند می غریزه و شھوت نگاه
اسلام دین تمام اعصار  .کنند می که در تربیت خانواده نقش مھمی دارد نگاه

 برجا و قابل اجراست و ھا پا که قوانین آن برای تمام زمان برای این، است
، قرن ۱۴رغم گذشت   بلکه علی، گفت قوانین اسلام قدیمی استشود  نمی

. دانم دین اسلام را دینی مطابق با عصر و زمان و تمدن و تقدم کنونی می
د توجه من قرار گرفته ھمین دین اسلام ماندگار است و چیزی که مور

ماندگاری و اصالت و تشویق به علم و دوری جستن از سنگ دلی و کراھیت 
و ھمچنین دعوت به پرستش خدای یگانه که ھیچ شریک و فرزندی . است
در دین اسلام معنای حقیقی خالق جبار و حقیقت توحید به صورت . ندارد

لا االله محمد إله إلا «: دشو می واضح و روشن و صریح در این جمله متجلی

 . »رسول االله
*** 

انگلستان که بعد از مسلمان شدن خود را  پولی کریستوفر یکی از اھالی
سوار : کند می گونه بیان اسلام آوردن خود را این هقص، محمد نامیده است

در ھلاک شدن . موتور سیکلت بودم که ماشینی از پشت با من برخورد کرد
ولی احساس کردم کسی دست مرا گرفته است و خود ھیچ شکی نداشتم 

دانم آن چیست؟ فوراً به  ولی نمیکند  می یک نیروی مخفی مرا محافظت
بعد از چند روز تصمیم ، چیزی که مسلمانان به آن معتقدند فکر کردم

گھی، پیمایی که رفتم به دفتر ھوا، گرفتم برای تدریس به ایتالیا بروم یی بر  آ
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ھا در مصر به معلم  ود که در آن مدرسه بریتانیاییروی دیوار نصب شده ب
من ھم خوشحال شدم و ھیچ تردیدی برای رفتن به خود . احتیاج داشتند

و از آن وقت ، ای برای مسلمان شدنم بود کنم این بھانه و فکر می. راه ندادم
بعد از حضور در قاھره چند کتاب و . کنم تا کنون من در مورد اسلام فکر می

یک جلد قرآن ترجمه شده را خریدم و خواندن آن و ارکان اسلام را  چنین ھم
ام و گوشت خوک  الحمدلله من در طول عمرم شراب نخورده. شروع کردم
ام و با ھیچ دختری ھم ارتباط  ام چون من گیاه خوار بوده نیز نخورده

این است که اسلام ، اما چیزی که مورد توجه من قرار گرفته است. ام نداشته
اسلام دینی است که از . آزادی و عزت و کرامت است ین صلح و صفا ود

و به عنوان یک ، الله باشد هجنگ بیزار است مگر اینکه برای اعلای کلم
تا در شود  می واجب دینی در شرایط خاصی برای تک تک مسلمانان فرض

مردم جھان را به برادری و  هچنین ھم ھم، اسلام. راه خدا جھاد کنند
خواھد که با تمام مردم نیکی کنیم  و از ما میکند  می و محبت دعوت برابری

و ما را به طھار عقل و طھارت عمل و طھارت زبان و پاکیزگی و طھارت بدن 
روح عقیده اسلامی در خضوع و خشوع در برابر خداوند و در . کند می دعوت

م داشتم ای است که به اسلا اسلام آوردن من از روی علاقه. نماز نھفته است
سوی حق و خیر و صلح برای تمام بشریت  و تعلیمی گرانقدر که انسان را به

اسلام دین عمل . افتد ھا به لرزه نمی گاه در برابر سختی دھد و ھیچ سوق می
 . و تمسک به قرآن است ھمانطور که خداوند فرموده

*** 
اسلام  کرده در مورد در روسیه در یک آرایشگاه کار میلینا یا خدیجه که 

در روسیه چیزھای زیادی در مورد اسلام از یکی از «: گوید آوردنش می
گرفتم شھادتین را ادا کنم اما  مشایخ شنیده بودم و ھر لحظه تصمیم می

ھایی که اسلام را شرح  قبل از آن از یکی از مسلمانان خواستم تا نوار کاست
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او ھم نواری به من . اند به من بدھد تا بھتر با حقیقت اسلام آشنا شوم داده
. داد که در آن در مورد عذاب قبر و احوال روز قیامت شرح داده شده بود

ھرچه  و تصمیم گرفتم بعد از شنیدن این سخنان بود که بر خود لرزیدم
در سفری که برای دیدار یکی از خویشاوندانم . زودتر به اسلام روی بیاورم

 هلب و مھربان دیدم و رابطمسلمانان را مردمی خوش ق، به قاھره داشتم
 هدر آنجا بود که با چھر، خوش دیدم را با خویشاوندانم بسیار خوب وھا  آن

حقیقی اسلام آشنا شدم (بر خلاف تبلیغات سوئی که در روسیه بر علیه 
ھای قبل از مسلمانی را  اسلام دیده بودم) و ھنگامی که فھمیدم اسلام گناه

ھا را حتی بعد از ارتکاب به آن با  و لغزش بخشد و خداوند تمام اشتباھات می
و با راھنمایی مردم ، آمرزد بسیار خوشحال شدم رجوع به درگاه الھی می

 . »زھر شریف رفتم و شھادتین را ادا کردماخَیّر به 
 شفیق شمس: ترجمه
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 انگلستان وسف اسلام ازی

 امام محمد امام: مصاحبه از
 : اشاره

سوی اسلام پیموده است دو ایستگاه مھم  سفری که (کت استوینز) به در
دو ایستگاه از اسباب مھم سفر ایمانی وی واقع این  در. وجود داشته است

اولی زمانی . بوده است ۱۹۷۷برای پیوستن او به دین مبین اسلام در سال 
و او برای ، است که از سوی برادرش یک نسخه از قرآن کریم به او اھدا شد

دومی زمانی است که ھنگام  و، اولین بار توسط برادرش با اسلام آشنا شد
تاد برادرش که در دھه ھف. کند می شدن نجات پیداشنا در دریا از غرق 

تحت تأثیر جو روحانی و برخورد خوب سفری به قدس داشته است شدیداً 
تجربه کرده بود  پس از بازگشت آنچه را که دیده و و گیرد می مردم آنجا قرار

ھای ابتدایی وی  اینجا بود که قدم. گذارد می با برادرش کت استیونز درمیان
علی . طاقت فرسایی بود که البته راه سخت و، سلام برداشته شدسوی ا به

اما به ، گذرد می سال از مسلمان شدن یوسف اسلام ۲۷که نزدیک  رغم این
دروس است ذکر آن خالی از  که اسلام آوردن او مملو از تجارب و خاطر این

یوسف اسلام از ابتدای مسلمان شدنش تا امروز آن چنان در . لطف نیست
فعالیت کرده که نه تنھا در  به اسلام از خود جدیت نشان داده و خدمت

ھایش در زمینه دعوت اسلامی در سطح جھانی  داخل بریتانیا بلکه فعالیت
 با یوسف اسلام سه بار در لندن ملاقات داشتم و. نیز انعکاس پیدا کرده است

شد  برگزاراتحادیه مسلمانان شمال آمریکا که در شیکاگو ی  یک بار در کنگره
 دعوت اسلامی وی  ھایش در زمینه با او در مورد فعالیت. ملاقات داشتم

چنین توجھی که به امور مسلمانان علی الخصوص ارزشی که او برای  ھم
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لازم به ذکر است . آموزش اسلامی در بریتانیا قائل است به گفتگو نشستیم
در  أکید داشته وبارھا بر احداث مدارس اسلامی در بریتانیا ت او بارھا و

. نقش داشته است رسه اسلامی در شمال لندن مستقیماً احداث یک مد
یوسف اسلام از ھمان آغاز اسلامش سعی کرد با مرکز فرھنگی اسلامی لندن 

در بسیاری از کارھای خیر بطور دوطلبانه  و ارتباط تنگاتنگی داشته باشد
جمعیت مسجد سازان توان به مشارکت در  میھا  آن شرکت کرده که از جمله

 .. . . اشاره کرد
*** 

ی ھفتاد بود به  ھای دھه یکی از ھیپی» کت استیونز«یوسف اسلام یا 
که برادرش از قدس برایش آورد توانست به یکی از اعضای ای  لطف ھدیه

بعد از قرائت قرآن برای اولین بار . مھم جامعه مسلمانان بریتانیا تبدیل شود
ھای گیج  جوابی برای سؤال و، یابد می ا درزندگی ر معنی آفرینش و

(استیونز جورجیو) در سال . یابد می که ھمواره در ذھنش بودهای  کننده
از ھمان  مادری سوئدی به دنیا آمده و در لندن از پدری یونانی و ۱۹۴۷

، دوران کودکی تجربه زندگی با مذاھب مختلف مسیحی را به دست آورده
ھمان دوران  از. کاتولیک بوداش  مادر سوئدی زیرا پدرش ارتودوکس و

 (ھمرسمیت) ھنگامی که دانشجوی دانشگاه کودکی به شعر علاقمند بود و
در سال  »سگم را دوست دارم«در لندن بود اولین آلبوم خود را به نام 

ھا بود که با نام ھنری کت استیونز در عالم   از ھمان سال. منتشر کرد ۱۹۶۶
ھای او توانست در  یکی از آھنگ ۱۹۶۷در سال  د وموسیقی به شھرت رسی

در سن نوزده سالگی در حالی که در . آھنگ برتر سال قرار گیرد ۱۰کنار 
باعث شد  محبوبیت قرار داشت به مرض سل مبتلا گشت و اوج شھرت و
این دوران  در، را ترک و از مردم دوری گزینداش  ھای ھنری مدتی فعالیت

ھای فلسفی و ادیان مختلف  یش به خواندن کتابروح برای پر کردن خلاء
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این بار نه تنھا ، دوباره به خوانندگی بازگشت ۱۹۷۰در سال . روی آورد
ھای او توانست در سطح جھان نیز مطرح  مشھورتر از گذشته شد بلکه آھنگ

سفر ایمانیش ، مدتی را در برزیل تبعید بوداینکه  بعد از ۱۹۷۷در سال . شود
 زندگی و چون مرگ و ھمای  ھای گیج کننده جواب سؤالرا برای یافتن 

که ای  تحقیقات گسترده بعد از و، خالق ھستی شروع کرد فلسفه آفرینش و
قرآن  ھای اسلامی گوناگون و کتاب و در مورد ادیان مختلف به عمل آورد

، سوی اسلام جذب شده است احساس کرد که به، کریم را مطالعه نمود
تغییر نام » یوسف اسلام«از کت استویونز به  مشرف شد وبلافاصله به اسلام 

برادر بزرگم به خاطر کریسمس (عید «: دگوی می او در مورد اسلامش. داد
وآن ھدیه یک ، ارزشمندی از قدس برایم آورده بودی  ھدیه میلاد مسیح)

احساس کردم که خیلی به موقع دستم رسیده است  جلد قرآن کریم بود و
در واقع ، باشد می ھای دیگر دم راه نجات من در فلسفه یا دینکر می زیرا فکر

قرائت  قایقی بودم که جھت مشخصی نداشتم بعد از مطالعه و من ھمانند
 فھمیدم قرآن برای ھدایت من و قرآن بود که من جھتم را تشخیص دادم و

اول به ی  احساس کردم قرآن در وھله. ھدایت بشریت نازل شده است
 این چنین بود که مسلمان شدم و و، ذھن داشتم جواب داده سؤالاتی که در

چون از داستان حضرت ، اسمم را از کت استیونز به یوسف اسلام تغییر دادم
به  از خوانندگی ھم دست کشیدم و. در قرآن خیلی متأثر شدم ÷یوسف

 دانم این چیزھا از اسباب و می کنم چون می آنچه که نزد خداوند است فکر
آنچه در نزد الله تعالی است بھتر  فانی ھستند و این دنیای مادی ومتعلقات 

ک دختر آسیایی به نام با ی ۱۹۷۹وی در سال . باشد می برای ھمیشه پایدار و
در غرب لندن با ھم آشنا شده (کین سینگتون)  ) که در مسجد(فوزیه علی

 ازدواجی  مرهث اسلامی برگزار شد و کاملاً ھا  آن ازدواج. کند می بودند ازدواج
برادر یوسف اسلام نیز این مراحل را . باشد می تا به حال پنج فرزندھا  آن
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کوشش فراوان  ھمچنین با تلاش وھا  آن. مسلمان شده بود گذرانده و
 او که در جوانی با اسلام و وکنند  می نیز به اسلام ترغیب پدرشان را

دو روز قبل از دعوت پسران  ورزید به لطف خدا و می مسلمانان دشمنی
گاھی کند  می یوسف سعی. آورد می وفاتش اسلام از طریق خواندن قرآن آ

با کاملاً  گیرد تا زندگیش را می تصمیم بیشتری نسبت به اسلام پیدا کند و
که  وقتی فھمیدم«: گوید می یوسف در این مورد. مبانی اسلام وفق دھد

ھای  داراییم را در حساب وھایم را بسته  حساب اسلام ربا را حرام کرده فوراً 
چیزی که باعث تعجب حسابدار یھودیم شده بود! زیرا ، غیر ربوی قرار دادم

من برای او . دھم می دانست که من به چه خاطر این کارھا را انجام نمی او
خواھم با  می من توضیح دادم که دین جدیدم ربا را بر ما حرام کرده است و

تصمیم گرفتم به «: افزاید می در ادامه. »شمھماھنگ با تعالیم دینم کاملاً 
خوانندگی دست بردارم چون فھمیدم که طبق  طور کلی از موسیقی و
استماع آن منحصر به سرودھای  آواز خواندن و ج دستورات حضرت رسول

ی  به خاطر ھمین با ھمکاری برادران مسلمانم حلقهباشد  می اذکار دینی و
چگونگی اتباع  بریتانیا و مان در اع زندگیدرسی تشکیل دادیم که در آن اوض

 دوری گزیدن از نواھیش را به بحث و امر الھی و مان با پیروی از او از دین
 فروشد و می رااش  ادوات موسیقی او تمام آلات و. »گذاشتیم می بررسی

یک مدرسه اسلامی تأسیس کند تا دانش آموزان ھا  آن با پولکند  می سعی
البته . علوم دیگر بر اساس تعالیم اسلامی تربیت شوندمسلمان در کنار 

اسلامی در منطقه گیلبرن در ای  توانست مدرسه ثمر نماند و بی تلاش او
او . بال مسلمانان بریتانیا قرار گرفتشمال لندن راه بیندازد که مورد استق

یش را علاوه بر علوم دنیوی از نظر دینی نیز ھا ھمواره در تلاش است تا بچه
ھایی که سبب شده او به آموزش اسلامی در  علت ربیت کند شاید یکی ازت

که به ریاست  ۱۹۸۳در سال . انگلستان اھتمام بیشتری بورزد فرزندانش بود
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او از . ھایش را در این زمینه بیشتر کرد اوقاف مدارس اسلامی رسید تلاش
 چرا مدارس اسلامی به مانند مدارساینکه  ھمواره در مورد ۸۰دھه 
با دولت انگلیس مذاکره باشند  نمی مزایا برخوردار ی دیگر از حقوق وھا آیین

گونه که برای  که ھمانکند  می دولت را مجبوراینکه  تا، کرده است
ای  یھودیان بودجه تعیین شده برای مدارس اسلامی نیز بودجه مسیحیان و
ورش برای پر از طرف آموزش وای  سالیانهی  و در نھایت بودجه، تعیین شود

یک بار از او سؤال شد که آیا دلش برای . یابد می مدارس اسلامی اختصاص
ولی  خیر!«: سبک غربی تنگ نشده است؟جواب داد خوانندگی آن ھم به
 نویسم که منعکس کننده اوضاع روحی وشور و می بعضی مواقع اشعاری

در یوسف اسلام بارھا . »شوقی است که از ایمان آوردنم حاصل شده است
ی موسیقی قبل از اسلامش ھا دیسی تلاش بوده تا از فروش نوارھا و

 باکه قبلاً  به شرکتی: گوید می او. نداشته استای  جلوگیری کند اما فایده
تا تولید ام  ھایم قرارداد داشتم نامه نوشته توزیع آھنگ برای ضبط وھا  آن

 چنان به پخش ھمھا  آن را متوقف کند اما موفق نبودم و ھا نوارھا وسی دی
وقتی خبر ، فتوای قتل سلمان رشدی پس از حکم ارتداد و. پردازند میھا  آن

پرسد که آیا  می از او ۱۹۹۴ساندی تلگراف در سال ی  نگار ھفته نامه
 بله این طور است و«: دھد می با خنده جواب کشند؟ می مسلمانان مرتدین را

برای یوسف اسلام آنقدرھا ھم . »باید منتظر بدتر از آن در روز قیامت باشند
اما او انتخاب ، اسلام یکی را انتخاب کند آسان نبود که بین شھرت و

او معتقد است که اسلام فقط مسلمان بودن . یعنی اسلام را برگزیدتر  مشکل
بلکه انسان باید در راه دعوت به سلام ، باشد نمی یا به جای آوردن فرائض

او با بیان این . ود در این راه استفاده کندتمام امکانات خ زا جھاد کند و
وسایل را  را ھدایت کند تمام اسباب واش  مطلب که خداوند اگر بخواھد بنده

خداوند به انسان عقل داده تا راھش را در «: افزاید میکند  می برایش مھیا
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خداوند انسان را به عنوان خلیفه خودش در زمین  زندگی مشخص کند و
لذا انسان باید این فرصت را . ن از آن بندگان صالح خدا استزمی قرار داده و

ھر  مغتنم بشمارد تا خودش را برای زندگی در دنیای دیگر آماده کند و
شخصی که این فرصت را از دست بدھد نباید توقع فرصت دیگری داشته 

آن  فقط یک فرصت را پیش روی انسان قرار داده و باشد زیرا خداوند فقط و
: گوید می یوسف اسلام. »ا است تا خود را برای آخرت آماده کندزندگی دنی

مسیحی پرورش ی  در یک خانواده من در یک دنیای پر از مظاھر مادی و«
خوانندگی به شھرت دست یافتم اما پس از  یافتم سپس در عالم موسیقی و

مادر  این پدر و آید و می آن فھمیدم که ھر نوزاد با فطرت سلیم به دنیا
در کودکی به من یاد . آورند می د که او را یھودی یا مسیحی به بارھستن
وجود دارد اما گفتند که برای ارتباط مستقیم با خداوند ھیچ  که خدا اند داده

مسیح با او ارتباط برقرار کنیم در  از طریق کلیسا واینکه  راھی نداریم جز
البته ، خداوند استسوی  بهای  دروازهی  واقع این برای انسان به منزله

 لازم به ذکر است در. »قسمت اعظم این چیزھا برای من قابل ھضم نبود
نمایشگاھی که سال پیش از کنفرانس سالانه اتحاد اسلامی در شھر شیکاگو 

آثار یوسف اسلام دائر  ھا و مخصوصی برای ارایه فعالیتی  بر گزار شد غرفه
به طوری که ، گرفته بود شده بود که به شدت مورد استقبال مردم قرار

ھای طویلی منتظر گرفتن امضای یوسف اسلام بر روی  مردم در صف
 یوسف. کتابش بودند که در ھمان روز اول کمیاب شده بودترین  تازه
را ھا  آن کردم می ھای مسیح نگاه قبل از اسلام وقتی به تمثال«: گوید می

 و. شود نمی شاھدهمھا  آن دیدم که ھیچ حیاتی در می ھایی ھمانند سنگ
 شدم ولی می بیشتر گیجکردند  می وقتی که مسیحیان عقیده تثلیث را بیان

بحث کنم چون از کودکی یاد گرفته بودم ھا  آن توانستم در این مورد با نمی
سوی  به من به تدریج از تربیت دینی دور و. بگذارم که به دین پدریم احترام
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 ھای سینمایی یا تلویزیون در فیلم آنچه موسیقی کشیده شدم و خوانندگی و
ھمیشه با ، عمویم ماشین زیبایی داشت. »گذاشت می دیدم بر من اثر می

تواند انجام  می که او ثروت زیادی دارد ھر کاری که بخواھد«: گفتم می خود
ثروتش را خدای  در واقع اطرافیانش باعث شده بودند که او اموال و، دھد

من ھم این نوع . شد می در این چیزھا خلاصهدنیای او  خویش بپندارد و
تصمیم گرفته بودم از طریق ثروت اندوزی به زندگی  پسندیدم و می زندگی را

خوانندگان موسیقی پاپ را الگوی خود قرار داده  بھتری دست پیدا کنم و
زیرا تصمیم گرفته بودم وقتی ، بودم ولی اعماق وجودم انسانیت جاری بود

پس از «: افزاید می یوسف. »ک مستمندان بشتابمثروتمند شدم به کم
ی ھا روزنامه ھایم در مجلات و عکس چندی به شھرت دست یافتم اسمم و

در  رقیب و بی ی جمعی از من یک ستارهھا شد رسانه می انگلستان چاپ
تری در این عرصه  خواستم زندگی طولانی می من. واقع یک بت ساخته بودند

فکر کردم . واستم از زندگیم نھایت استفاده را ببرمخ می داشته باشم در واقع
یک  توانم به ھدفم برسم اما بعد از می مشروبات الکلی که با مواد مخدر و

مجبور شدم در  ھای روز افزون به مرض سل مبتلا و کسب موفقیت سال و
 گذرد؟ می بیمارستان بستری شوم آنجا بود که به فکر افتادم که بر من چه

احساس کردم این  پرسیدم سر انجام من چه خواھد شد؟ می دائم ازخود
از خود بپرسم  ھایم را باز کنم و اتفاق لطفی از طرف خداوند است تا چشم

ھایم بودم در  ھمواره دنبال جوابی برای سؤال. که چرا اینجا بستری ھستم
به  این دوران با مطالعه ادیان شرقی به تصوف شرقی علاقه پیدا کردم و

پس از بھبود به . آن پرداختم زیرا از مسیحیت متنفر شده بودم مطالعه
شھرتم  خوانندگی باز گشتم اما این بار اشعارم منعکس کننده افکارم بودند و

گذراندم چون  می دوران سختی را. شده بودتر  از گذشته نیز روز افزون
ر جدی بطو صانه ولولی این بار خا، ثروت رسیده بودم ھمزمان به شھر و
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یک مرتبه به ذھنم آمد که بودایی شوم اما . کنم سعی کردم حقیقت را پیدا
 ضر نبودم مانند راھبان بودایی خودم را از جامعه دور نگه دارم بلکهاح

یکبار دیگر سعی کردم انجیل را از اول . خواستم در اجتماع زندگی کنم می
ای  ود که معجزهدر این موقع ب، مطالعه کنم اما چیز قابل ذکری در آن نیافتم

دانستم یک نسخه  نمی من که چیزی از اسلام در زندگیم به وقوع پیوست و
. از قرآن کریم از برادرم دریافت کردم که از قدس آن را برایم آورده بود

. کنم شاید بتوانم در این کتاب به حقایقی دست پیداکرد  می برادرم فکر
که ھمه چیز را برایم توضیح  راھنمای خود قرار دادم دریافتم وقتی قرآن را

 ؟ حقیقت چیست؟ھدف از این زندگی چیست ؟من کیستماینکه . است داده
تواند دین واقعی  می آن وقت بود که فھمیدم اسلام ام؟ اینکه از کجا آمده و

آن را فرا راه زندگی  متأسفانه ھر کس در غرب به دینی ببپیوندد و. باشد
اوائل . ولی باید بگویم من افراط گرا نیستم گویند می قرار دھد به او افراطی
معنویت کمی گیج شده بودم اما بعدھا  روح یا ماده و در مورد مسئله جسم و

لازم نیست برای که  چنان. فھمیدم که در اسلام این دو از ھم جدا نیستند
با  عبادت به کوه پناه ببریم بلکه در ھر حال باید مطیع اوامر الھی باشیم و

چنین درک کردم که  ھم. رود می نزلت ما از ملائکه ھم بالاتراین کار م
فھمیدم که  اوست که ھمه چیز را آفریده و خداوند مالک ھمه چیز است و

. عبادت رب العالمین باشد این دنیا باید اطاعت از فرامین الھی و زھدف من ا
ن فقط با خواند در این مرحله بود که ایمان را در تمام وجودم حس کردم و

فھمیدم که تمام پیامبران از  و، ام کردم مسلمان شده می قرآن کریم احساس
ولی برایم جای سؤال بود که چرا  اند جانب خداوند رسالت واحدی داشته

سپس فھمیدم که یھود حضرت  مسیحیان با ھم اختلاف دارند؟ یھودیان و
. اند شدهمسیح را به عنوان پیامبر قبول ندارند به خاطر ھمین دچار تحریف 

 حضرت مسیح را پسر خدا معرفی و اند حتی مسیحیان نیز دچار اشتباه شده
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بینم که قرآن عقل انسان را  می نگریم می وقتی به بلاغت قرآن. کنند می
سوی  انسان را به وکند  می ھمه چیز را روشن دھد و می مورد خطاب قرار

را خواندم دیدم دھد قبل از اسلام وقتی قرآن  می عبادت خالق ھستی سوق
مطمئن بودم که ، نیکی سخن گفته است رحمت و، مھربانی، که قرآن از نماز

پس از چندی تصمیم . خداوند کتابش را برای ھدایت من فرستاده است
 آنجا به مسجد رفتم و. گرفتم مانند برادرم به قدس سفری داشته باشم

 لمان ھستم!به او گفتم مس خواھید؟ می چه: شخصی از من پرسید. نشستم
او دیگر حرفی نزد اما کمی  جواب دادم استیونز! اسمت چیست؟: پرسید

در لندن به . موقع نماز من ھم به صفوف نماز پیوستم. تعجب کرده بود
به مسجد مرکز فرھنگی » نفیسه« کمک یکی از خواھران مسلمان به نام
افت نیم از دری درست یک سال و. اسلامی در ریجنت پارک راھنمایی شدم

 ۱۹۷۷نماز جمعه در سال  گذشت که یک روز بعد از می قرآن اھدایی برادرم
کنم که با خدا به طور  می ن احساسالآ. شھادتین را ادا کردم جلو رفتم و

مستقیم ارتباط دارم یعنی درست بر عکس مسیحیت که ارتباط با خدا را 
ھر کاری که آخر امیدوارم  در. دانند می مسیح میسر فقط از طریق کلیسا و

خواھم تجربه  می خدواند ازکه  چنان دھم مورد قبول حق واقع شود می انجام
باید تأکید کنم که من قبل از اسلام آوردن با . مرا فرا راه دیگران قرار دھد

بود که  قرآن کریمی  فقط با مطالعه وام  ھیچ شخص مسلمانی دیدار نداشته
را سر  ج تم که اگر سنت پیامبرچنین دریاف ھم. به حقانیت اسلام پی بردم

 . رسیم می ھر دو جھان به سعادت ابدی لوحه خود قرار دھیم در
 . والسلام

 شفیق شمس: ترجمه و تنظیم
 ت نوار اسلامیسا: مصدر
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 فرانسهم از یکر عبدالحیپ

 : اشاره
معماری اش  پییر شخصی فرانسوی ساکن دار البیضاء مراکش و حرفه

این عنوان شروع او خاطره مسلمان شدنش را در دفتر خاطراتش با . است
 . سوی نورالمبین) کرده است (سفر به

خاطره مسلمان شدنش را با ، کند می داشت پییر ھمیشه خاطراتش را یاد
 : خوانیم می ھم

ت و من ھمواره به او ایمان گاه مرا تنھا نگذاشته اس ھیچخداوند «
ای خدا کرمت : گونه با خداوند مناجات کردم ھا ایندر یکی از روز. ام داشته

دانی که من کارھای نیک را دوست  می تو خودت بھتر. من دریغ مدار را از
پس ، گردم تا پیرو آن شوم می دانی که دنبال دین حق می چنین دارم و ھم

پدرم اھل ، من یک فرانسوی ھستم. »ھدایت کن مرا در این راه راھنمایی و
 من ھمواره یک مسیحی ملتزم بودم و. مادرم فرانسوی است اتریش و

 بلکه این چیزی بود که خودم، عادت رفتن به کلیسا نبود التزامم صرفاً 
ودم وقتی ھفت ساله ب. کردم انسانی با تقوا باشم می سعی ذاتاً  خواستم و می

کردم این  می فکر، شبی در خواب دیدم که در آینده یک کشیش خواھم شد
از آن موقع . بھترین چیزی است که ممکن است در زندگی انسان رخ بدھد

این  کردم و می ھا احساس کشیش به بعد ھمواره خود را در لباس راھبان و
تصمیم بیست ساله بودم که  تقریباً . شد نمی گاه از ذھنم خارج تصور ھیچ

 فکر وکنند  می گرفتم ختنه کنم چون دیده بودم که یھودیان چنین
که از آن مرحله به بعد بود . کردم با این کارم من ھم یھودی خواھم شد می

، تبت، ھندی  فلسفه. مند شدم ھای گذشته علاقه تمدن به تاریخ ادیان و
که متعلق به ماورءالطبیعه ھرچه  خارق العاده و امور گان وی گذشتھا افسانه
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حتی  که به ادیان مختلفی روی آوردم و علی رغم این. کردم می بود را دنبال
یش برایم ھا داشتم که نشانه اما به خدای واحدی اعتقاد، مدتی بودایی شدم

چھل سالگی  بعد از آن بین بیست و. آشکار بود اما از نظرم پنھان بود
کردم که ارتباط مستقیمی با  می شاھدهؤیاھایی را م ھا ور ھمواره خواب

گاھی آن رویاھا ھمانند شھابی سریع ھنگام چرت . داشتام  امیال روحی
 ھایی مطابق با واقعیت و بعضی مواقع خواب و، آمد می زدن به سراغم
که تا امروز ام  ھا را آنقدر شفاف دیده این خواب. کردم می حقیقت مشاھده

راسخ در من جان گرفته بود ای  ھا عقیده این سالدر . به یاد دارم ھم کاملاً 
دین اسلام . از جانب خداوند برایم مقدر شده ھمان خواھد شدھرچه  که

شان  کردم تمامی مسلمانان به دین می فکر. عزیز بود ھمواره برایم محترم و
خواھد تا احکام اسلام را  می پس با این حساب تلاش فراوانی، پایبند ھستند
 کردم ایمان من از می فکر. د که از توان من خارج استبه جای آور

در این اندیشه بودم که من انسانی . ھاست ایمانترین  کم اھمیت وترین  پست
براستی  و. پس استحقاق آنکه مسلمان شوم را ندارم، آلوده به گناھان ھستم

م عزم خود را جز. مبرا استھا  آن مرتکب کارھایی شده بودم که دین از
روزی وقتی در شرکتی مسئولیتی را عھده . بودم تا خود را تطھیر کنمکرده 

دار بودم مدیر کل شرکت از من خواست پای یک سند جعلی را امضا کنم که 
چون این کار در یک ، آن را امضا نکردم من قاطعانه جلوی او ایستادم و

استعفایم بعد از آن بلافاصله . رفت می ماگذاری اختلاس به شمار مؤسسه سر
 من از کار نیز با استعفای من موافقت کرد و او تقدیم مدیر کل کردم و را

حتی زنم . تمامی ما یملکم را از دست دادم مسکن و، من شغل. کار شدم بی
من به تمام . یم را با خود بردھا بچه من طلاق گرفت و نیز در این شرایط از

خود  ھایم با کتاب و ھایم ھیچ چیزی جز لباس معنا آواره شده بودم و
در این موقعیت حساس ار . کردم می من باید دوباره از صفر شروع. نداشتم
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نجاتم ام  از این مشکلی که دچارش شده خداوند خواستم مرا تنھا نگذارد و
شغلی که حقوق آن برایم کافی بود تا  کردم و کوچکی پیدای  خانه. دھد

ھمواره از خدا  رده بودم وبه وضعیت جدید عادت ک. زندگیم را بچرخانم
گھی۱۴۱۹در سال . شاکر بودم ای  ھجری روزی در یکی از نشریات محلی آ

گھی از مردم خواسته شده بود تا در . توجھم را به خود جلب کرد در این آ
ارشاد به مسجد محل  ھای ماه مبارک رمضان برای شنیدن وعظ و شب

با خودم گفتم چه . دور نبودمحل زندگیم زیاد  این مسجد از. تشریف بیاورند
خوب است برای کسب اطلاعاتی نسبت به اسلام به آنجا بروم من در این 

نتوانستم بر این  و، مشروب معتاد بودم ھا حتی قبل از آن به سیگار و سال
با . فرا رسید ۱۴۲۰رمضان  یک سال از این واقعه گذشت و. آفت غلبه کنم

دوباره آن . شومتر  رم تا به اسلام نزدیکخود گفتم باید قدمی در این راه بردا
گھی را دیدم مشروب  تصمیم گرفتم برای چند روزی ھم که شده سیگار و. آ

ولی این . را کنار بگذارم تا این حق را داشته باشم به مکانی طاھر وارد شوم
باعث شد نتوانم در آن سال ھم به  من غلبه کرد و ھم بر عادت شوم باز

که رمضان سال  تا این. نھایت متأسف شدم بی بابتاز این . مسجد بروم
گھی برخورد کردم فرا رسید و ۱۴۲۱ گذشت  می که روز ھر. باز به آن آ

آخر رمضان بود که احساس کردم ی  دھه. آمد می ندایی در درونم به صدا در
احساس کردم . مشروب بگذرانم را بدون سیگار و ھمین چند روز

خوشبختانه دوست . شده استتر  کمی سبکھایی که بر دوشم بود  سنگینی
وقت نماز به . مسلمانی ھم پیدا کردم تا برای رفتن به مسجد ھمراھم باشد

در دلم  مثل دیگران وضو گرفتم و داخل مسجد شدم و طرف مسجد رفتم و
سپس در مراسم . گذاران نماز را به جای آوردم با نماز شھادتین را گفته و
مقداری خرما ، آن روز تصمیم گرفتم روزه بگیرمفردای ، افطار شرکت کردم

ی  ر عدهسر سفره افطا. نزدیک اذان مغرب به مسجد رفتم شیر خریدم و و
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نیز از حضور من خیلی ھا  آن. شناختم می راھا  آن زیادی بودند که من
 دیدم احساس تعجب می را خوشحالھا  آن که از این. خوشحال بودند

تم نتوانستم بخوابم ھمواره آن صحنه در ذھنم وقتی به خانه برگش. کردم می
دانستم که از خداوند  می این ھدایت را استجابت دعای قدیم خودم. بود

 این صحنه را تأویل آن رؤیای شیرینم و. خواسته بودم مرا ھدایت کند
این بار به . رفتن به مسجد بودم صبرانه منتظر روز بعد و بی. دانستم می

دوستم به . بعد از آن شھادتین را تکرار کردم و غسل کردم حمام رفتم و
سوی محراب فرا  در مسجد امام مسجد مرا به. دنبالم آمد تا به مسجد برویم

آن . پنجاه نفر شھادتین را ادا کردم در مقابل چشمان دویست و و خواند
من اکنون مسلمان شده بودم نامم را . کنم نمی لحظه را ھرگز فراموش

تا وقتی زنده ھستم آن لحظات مسرت بخش را . عبدالحکیم گذاشتم
 را احساسھا  آن لحظاتی که تا به حال طعم شیرین. کنم نمی فراموش

بعد از ادای شھادتین حاضران با صدای بلند سه بار تکبیر گفتند که . کنم می
بزرگی الله سرم را پایین  روحانی در برابر عظمت وی  باعث شد در آن لحظه

سپس به ھمراه دوستم از . آن دو رکعت نماز به جای آوردمبعد از . بیندازم
دوستم مرا به خوردن یک فنجان قھوه در قھوه خانه . مسجد خارج شدم

وقتی از مسجد خارج شدم احساس کردم فرد . مجاور مسجد دعوت کرد
به آسمان نگاه کردم دیدم چقدر آسمان صاف . دیگری در دیگری ھستم

گاه  آن لحظه را ھیچ. ارگان را با دست گرفتتوان ست می که است مثل این
تو انسان خوشبختی «: دوستم به آرامی به من گفت. کنم نمی فراموش

ھا  آن ھای خاصی در رمضان است که به شب، ھا ھستی چون این شب
 . »گویند می ھای قدر شب
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 ایجنتا کامنگوا از استرال

 : اشاره
بعدھا به عنوان . سعادت بوده است از کودکی به دنبال خوشبختی و

چون ھمیشه در پی موفقیت بوده است ، شود می استخدام پیما مھماندار ھوا
تا کرد  می پیمایی نقل مکان شرکت به آن شرکت ھوابه طور دائم از این 

ھای ھواپیمایی در استرالیا  اینکه بالاخره توانست به یکی از بھترین شرکت
خواسته  یبا رسیدن به این مقام به ھر آنچه که مکرد  می او فکر. بپیوندد

 است رسیده است غافل از اینکه این مقام برایش به قیمت نابودی دین و
او سه ماه تمام گوشه عزلت برگزید . شود می فسردگی شدید تماما اخلاق و

 تا در مورد حقیقت این جھان مادی به تفکر بنشیند! تا بداند سعادت و
جنتا «این آغازی بر سرگذشت پر ماجرای . خوشبختی را چگونه بدست آورد

 .. . باشد می است که نامش را به عایشه تغییر داده» کامنگوا

 قبل از اسلام
بردم ھمواره سعی  یکه مسلمان شوم در آزادی کامل به سر م بل از اینق

اینکه چه  بازیگران سینما را دنبال کنم و کردم اخبار ھنرمندان و یم
عطرھای . کردم یتقلید مھا  آن در ھمه چیز از. پوشند یچه م خورند و یم

با ، کردم یھا را برای پوشیدن انتخاب م ترین لباس کوتاه، خریدم یمھیج م
مسلمین  اولین بار که با اسلام و. گاه احساس آرامش نداشتم وجود این ھیچ

. که شش سال بیشتر نداشتم یماگردد به ھنگ یم تماس مستقیم داشتم بر
منزل ما تا . کردم یزندگی م» کنیا«زمین مادریم یعنی  آن موقع در سر

ان فقیر ی مسلمھا اغلب خانواده. زیادی نداشتی  مسجد مسلمانان فاصله
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چه غیر  بودند اما علی رغم فقرشان در مناسبات مختلف چه برای نماز و
ھای نو به  در اعیاد ھم با پوشیدن لباس. آمدند ینماز در مسجد گرد ھم م

کردم کاش  یدر عالم طفولیت ھمواره آرزو م. رفتند یدیدار ھمدیگر م
 ی زنان ووقت. مسلمان بودم تا بتوانم مانند مسلمانان لباس نو بپوشم

دیدم احترام سراسر وجودم را فرا  یمحجبه م دختران مسلمان را پوشیده و
 شاید اگر کسی در آن زمان به من گفته بود فقط با طھارت و. گرفت یم

. توانم مسلمان شوم ھمان کار را کرده بوده بودم یگفتن شھادتین م
ای  جامعه، شان مسلمانان علی رغم به جای آوردن شعائر دینیی  جامعه

 یشان محصور بود وھا ھایشان یا در خانه بسته بود به طوریکه قرآن در دل
 . را بعدھا پس از اسلام آوردنم به آن پی بردمھا  این. ھیچ تبلیغی نداشتند

 هجرت به استرالیا
به استرالیا مھاجرت ام  شش ساله بودم به ھمراه خانواده وقتی سی و

ای  برای اولین بار آنجا بود که نسخه .تابعیت آنجا را پذیرفتم کردم و
که بسیاری از مطالب برایم  با این. انگلیسی از قرآن مجید به دستم رسید

در این زمان من به . فھم بود اما از قرائت دست نکشیدمغیر قابل  سنگین و
نھایت  بی از این امر. پیمایی پیوسته بودم ھای ھوا یکی از بھترین شرکت
سعادت بر  یده داشتم با پیوستن به این شرکت ھممسرور بودم چون عقی
 کار در آنجا با عث انحطاط اخلاقی واینکه  غافل از. دوش من نشسته است

 . شود یھایم م از دست دادن ارزش

 سوی نور به
کار من به ، شد یبیشتر مام  گذشت افسردگی یچه از کارم بیشتر م ھر

. از مردم دور شدم گزیدم وجایی رسید که به مدت سه ماه تمام گوشه عزلت 
یک روز . . . . که تا این. کردم یدر این مدت فقط با مطالعه خودم را سرگرم م
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تلویزیون را  وقتی به خانه برگشتم و، برای قدم زدن به کنار دریا رفته بودم
بر روی » ستاره اسلام«مستند به نام ای  به طور اتفاقی برنامه، روشن کردم

در حال پخش بود که در مورد کسانی بود که در آمریکا به  ھا یکی از شبکه
آیا : با خودم گفتماز دیدن برنامه به فکر فرو رفتم  من بعد. گرویدند یاسلام م

داشتیم که ای  ما ھمسایه، چرا که نه اسلام برای غیر عرب نیز ھست؟
ی در بلافاصله نزد او رفتم از او خواستم توضیحات. نامش محمد بود آفریقایی و

او به  توانم قرآن را بخوانم؟ یکه چگونه م این مورد دین اسلام به من بدھد و
که بتوانی قرآن را بخوانی باید وضو داشته باشی تا بتوانی  برای این: من گفت

این . تواضع برایم قرآن خواند مصحف را لمس کنی سپس خودش با ادب و
تعالیم آن را برایم  رکان اسلام واو نیز ا. منظره به شدت مرا تحت تأثیر قرار داد

ھمیشه در این فکر بودم که ما . توان مسلمان شد یکه چگونه م این شرح داد و
علی  مان چیست؟ وظیفه ما در قبال آفرینش کنیم؟ یبه خاطر چه زندگی م

بودم که به پرودگار یکتا ایمان داشتند اما جواب ای  که از قبیله رغم این
خوشبختانه بعد از اسلام آوردنم ھر وقت قرآن را . دانستم ینم سؤالاتم را

از این بابت ھمواره شکر خداوند را به  یابم و یخوانم جواب سؤالاتم را م یم
اولین چیزی که . نعمتی بالاتر از نعمت اسلام نیستآورم چون ھیچ  یجای م

بعد از اسلام آوردنم آرزویش را داشتم مشرف شدن به حج بیت الله الحرام 
ل قو» دکتر ابراھیم ابو محمد« استرالیا  یکه بحمدالله مدیر مؤسسه اسلمبود 

بعد از آن آرزو دارم زبان عربی را . است  آورده شدن آن را به من داده بر
 . حفظ کنم بیاموزم تا بتوانم قرآن کریم را به سھولت بخوانم و

 نقاط مثبت دین اسلام
اخروی  تمام امور دنیوی و اعتدال در از نقاط مثبت دین اسلام توازن و

ترین عواملی که باعث جذب من به اسلام شد خواندن سیرت  از مھم. است
وقتی مسلمان شدم . انگیز بود  بود که بسیار برایم ھیجان ج حضرت محمد
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امیدوارم روز . بزرگ امت محمد تعلق دارمی  احساس کردم به خانواده
کنم  یخوانم احساس م یکه قرآن م یماقیامت با ایشان محشور شوم ھنگ

روز  آخرین پیامبر خدا وی  خوانم که درباره ییک فرمان آسمانی را م
من شغلم را که مھمانداری ھواپیما بود ترک کردم . کند می رستاخیز صحبت

خوشبختانه بلافاصله در دفتر یکی از مدارس . تا برای آخرتم کار کنم
ھایی   آید درسال ییادم م. شدممشغول به کار  استرالیا کار پیدا کردم و یاسلم

. کردم تبلیغات منفی زیادی علیه اسلام وجود داشت یکه در ایتالیا زندگی م
دوستانی داشتم که ھمواره به دین اسلام به عنوان دینی که به خشونت فرا 

ھای تمسخر  جوک بیشتر اوقات نکات مضحک و. نگریستند یخواند م یم
 ھایشان را البته من حرف. کردند می اسلام تعریفپیامبر  آمیز درباره اسلام و

 جوار مسلمانان زندگی کرده بودم و ھای متمادی در قبول نداشتم چون سال
دانستم اسلام  یمسلمان شدنم م من قبل از، آشنا بودمھا  آن به فرھنگ

. کردم این دین مختص اعراب است یفقط گمان م، دینی آسمانی است
وقار را  آورم نوعی احترام و یمسلمانان به یاد م یی که از حج رفتنھا صحنه

که برای به جای آوردن رکنی ھا  این زیرا عقیده داشتم. انگیخت میمن بر در
توانند  ینمکنند  می شان را ترک اموال خانواده و شان وطن و از ارکان دین

صاحب ھا  آن بلکه، گری باشند ترور و افراطی، سوی خشونت گرانی به دعوت
. دھد سوی بالاترین درجات اخلاقی سوق می ھستند که انسان را بهدینی 

فقط باید بگویم این دین ھمه چیز را در ، توانم بیان کنم یاحساساتم را نم
. به طمأنینه رساند این دین مرا از حالت پوچی خارج کرد و، من تغییر داد

کنم به مطالعه  یدر کنار قرآن سعی م. الآن بھترین کتابم قرآن کریم است
خوشبختانه رادیوی . سلف صالح این امت بپردازم سیرت انبیاء وکتب 

. کند می قرآن کریم را به طور مرتب پخش استرالیا اذان و یمؤسسه اسلم
را به طور مداوم شود  می مختلف پخش  یدروس دینی مختلف که توسط علم
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 . ه موفق باشندامیدوارم دست اندرکاران این رادیو ھموار. کنم یدنبال م

 زن در غرب
د ر ، در تلویزیون. شود می متأسفانه در غرب زن به عنوان یک کالا تبلیغ

حتی در کاغذھای توالت نیز تصاویر زن بیشتر از کالای مورد نظر  ھا روزنامه
 اما در اسلام یک زن مسلمان در ملأ عام با احتشام ظاھر. شود می تبلیغ

ھا به نام  غربی. شود می شخصیت او کرامت وکه این خود باعث حفظ شود  می
اما در اسلام برای آزادی زن . شوند می شماری را مرتکب آزادی فسادھای بی

که شود  می محدودیتی وجود دارد که تخطی از آن باعث خارج شدن از آزادی
یم آنچه که در گو یمن به تمام زنان غربی م. است دین به آن دستور داده

. اشتباه است کاملاً شود  می تان در مورد اسلام بیان یوسایل ارتباط جمع
. پردازند یمبنای آن اطلاعات غلطی است که از منابع نادرست به بیان آن م

سنت مراجعه  شما برای درک بھتر اسلام باید به منبع حقیقی آن یعنی قرآن و
بدانید که حجاب پوشیدن زنان مسلمان از روی فشار خارجی نیست  کنید و

 از در آخر. بیشتر به خدا نزدیک شویمھرچه  خواھیم یم  یبا حجاب اسلم بلکه
شان را به بھترین وجه فرا  خواھم دین یچه مرد م تمام مسلمانان چه زن و

من ھرگز فضل . با تبلیغ این امانت الھی را به دیگران نیز برسانند بگیرند و
امیدوارم بار دیگر . کنم یکسانی که در ھدایت من شریک بودند را فراموش نم

علوم وراثت ، پزشکی، ھندسه، ھوا فضا، ی علمیھا تمام عرصه مسلمانان را در
فقط یک امت  ھا ببینم و تکنولوژی سر آمد سایر امت و  یی نظمھا عرصه و

 . مصرف کننده که ھیچ تولیداتی ندارد نباشیم
 .والسلام
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 نیپیلیجوآن ولارده از ف

شش برادر و یک . ساله از کشور فیلیپین ھستم ۲۲» جوآن وِلارده«من 
ھمزمان با دوره دبیرستان در مغازه . خواھر دارم و فرزند دوم خانواده ھستم

کردم تا بتوانم مخارج تحصیلم را فراھم  می کوچکی کاربار فروشی  و خوار
و تصمیم گرفتم ادامه ، دوره دبیرستان را به پایان رساندم ۲۰۰۱سال . کنم

به لطف خداوند توانستم در رشته  تحصیل بدھم که خوشبختانه و
کفاف ام  بودجه خانوادهاینکه  اما به خاطر. ریزی رایانه قبول شوم  برنامه
نتوانستم به دانشگاه که مخارج بالایی داشت وارد  داد نمی مان را زندگی

. ھایم را پس انداز کنم پول به ھمین دلیل تصمیم گرفتم کار کنم و. شوم
. مجبور به عمل جراحی شدم بیماری آپاندیس شدم و ریک سال بعد دچا

رمق  بی حال و بی من به شدت عمل جراحی ھشت ساعت به طول انجامید و
این باعث  ناچار چند روزی را در بیمارستان بستری بودم و به، شده بودم

پس از آن دیگر نتوانستم مانند . درمان شود شد تمام پس اندازم خرج دوا و
چند ماه بعد . التیام نیافته بود ھا چون ھنوز جای بخیه، سابق به کار بپردازم

سه ماه  اما یک سال و، سازی کار کنم  م در یک کارخانه بستنیتصمیم گرفت
مخارج خودم  چون با حقوق آن فقط خرج و، بیشتر دوام نیاوردم

من آدم مذھبی نبودم . ماند ام نمی چیزی برای خانواده و شد می تأمیــــــن
 پدر و. کلیسا بودم اما در دوره دبیرستان عضو ھیئت جوانان مسیحی در

بود که در نیز فقط این  کار ما. مادرم نیز عضو انجمن ازدواج کلیسا بودند
گاھی نیز به ما کتاب  گاه خواندیم و می روزھای یکشنبه در کلیسا سرود

در واقع ، شد مسلمانی را دید می شھر ما به ندرت در. آموختند می مقدس
شد به منطقه  می مسلمانان داشتم مربوط تنھا اطلاعاتی که در مورد اسلام و
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آنجا مساجد بسیاری ، ددانستم آنجا اکثریت مسلمان ھستن می که (مینداناو)
 دانند و می گوشت خوک را حرام گیرند و می ماه رمضان را روزه، وجود دارد

شاید اولین چیزی که به . اسلامی است حتی پوشش زنان آنجا نیز کاملاً 
باشد  می گروه (ابوسیاف)شود  می ذھن مردم فیلیپین از این منطقه تداعی

جنگ چریکی با حکومت مرکزی ھا به  ا وکوهھ که با استقرار در جنگل
ھا  آن چون مردم خوبی نیستند وھا  آن از نظر مردم فیلیپین. مشغولند

من . دھند می مسلمان ھستند مردم دین اسلام را آماج حملات خود قرار
دانند  می جنگ طلب و گروگانگیر، که مردم مسلمانان را قاتلام  بارھا شنیده

که برای استقلال از حکومت باشد  می این بر اثر عملکرد گروه (ابوسیاف) و
ھای بدی  از نظر من مسلمانان آدم. باشند می مرکزی با دولت در جنگ

پی برد ھا  آن به مشکلات را شنید وھا  آن ھای نیستند بلکه ابتدا باید حرف
سر جھان به افراد  تا بسیاری از مسلمانان در سر. بعد به قضاوت نشست

. ھای خیریه ھستند عضو گروهھا  آن اری ازحتی بسیکنند  می مستمند کمک
ھم . توانیم یک دین را زیر سؤال ببریم نمی در واقع ما بر اساس عملکرد افراد

این طرز . اکنون دین اسلام بیشترین رشد را در بین ادیان دیگر داشته است
به ھر حال برای . تفکر من در مورد دین اسلام قبل از اسلام آوردنم بود

باشم تصمیم گرفتم به واسطه یکی از ام  نم کمک خرج خانوادهکه بتوا این
که به دبی  قبل از این. دوستان خانوادگی به دبی بیایم تا بتوانم کار کنم

به من پیشنھاد داد ، بیایم دوستم که خودش خیلی قبل مسلمان شده بود
خانواده من ھمگی : گفتم مسلمان شوم اما من به او جواب رد دادم و

بعد . داشته باشمھا  آن دین توانم دینی غیر از می ھستند من چگونهمسیحی 
مسلمین تماس مستقیم  که به دبی آمدیم برای اولین بار با اسلام و از این

ی کوچک مرا با ھا کتابچه سعی کردند با نوار وای  پیدا کردم در دبی عده
ن شده روزی یکی از دوستان فیلیپینیم که خود مسلما. اسلام آشنا سازند
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شرکت کنم تا از نزدیک با ھا  آن در جلسات ھفتگی بود از من دعوت کرد
وقتی به آنجا رسیدم تعجب کردم چون تمام . آشنا شومھا  آن ھای فعالیت

بعد . تر ھموطنم بودند از ھمه مھم کسانی که آنجا حضور داشتند مسلمان و
ع موضو. که ھمگی نشستیم سخنران شروع به سخنرانی کرد از این

وقتی به خانه برگشتم به فکر . نام داشت مرگ) سخنرانی ھم (زندگی بعد از
روز حساب ھستم؟در روز جزا چه ی  فرو رفتم از خودم پرسیدم آیا من آماده

را  در حالی که من در مواقع بسیاری حتی خدا جوابی برای خدا دارم؟
. بوده استتنھا عبادتم شرکت در مراسم ھفتگی کلیسا  وام  فراموش کرده

تحقیقاتی انجام  ھایی در مورد اسلام پرداختم و کتابی  پس از آن به مطالعه
سر انجام من در تاریخ . در نھایت تصمیم گرفتم مسلمان شوم دادم و

سوی  ھایی که مرا به یکی از علت. میلادی اسلام را پذیرفتم ۲۰۰۶/مارچ/۲۲
یان شده است اما در روشن ب اسلام کشاند این است که پیام اسلام واضح و

دانم که  می نالآ. گیج کننده ھستند مسیحیت بسیاری از باورھا مبھم و
تواند  نمی ثروت که در اطاف ما وجود دارند چیزھای مادی مانند پول و

سعادت ما را در این زندگی تأمین کند بلکه چیزھای بالاتراز آن ھم در این 
از تمام این اسباب مادی بالاتر  خداوند بلند مرتبه مسلماً . دنیا وجود دارد

ای  البته برای کسانی که تازه مسلمان ھستند شاید اسلام دین ساده. است
ھا که در مورد مسأله حجاب کمی دچار  علی الخصوص برای زن، نباشد

 این دین را بپذیرد خداوند به او کمک اما اگر انسان قلباً شوند  می مشکل
کنم قرآن را  می ھم اکنون سعی. رداندگ می راه را بر او آسان وکند  می

سر  تا خواھم که مسلمانان را در سر می ھمواره از خداوند متعال بیاموزم و
. صفا به زندگی خود ادامه دھند در صلح و خونریزی و جھان بدون جنگ و

به این دین  اند چنین امیدوارم خداوند ھمه کسانی را که موفق نشده ھم
من مطمئن ھستم اگر شخصی از  نور ھدایت کند وسوی  بزرگ بپیوندند به
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 در آخر از و دارد می خداوند بخواھد خداوند راه را برای ھدایت او روشن نگه
از . کنم می یابم تشکرانی که باعث شدند من حقیقت را درتمام کس

 خواھم مسلمانان را بھتر بشناسند و می در فیلیپینام  ھموطنان مسیحی
 . خود بپذیرندی  جامعه را درھا  آن

 والسلام
 شفیق شمس: ترجمه

 ت نوار اسلامیسا: مصدر
IslamTape. Com 

 



 
 
 
 
 
 

 اکیآمر یایفرنیالکالت یجهاده از ا

 : اشاره
یکی از عواملی که در پیشرفت اسلام در سایر نقاط جھان مؤثر بوده 

 گانانی که برای تجارت به کشورھای دور دست سفر بازر. اخلاق خوب است
دادند (حتی در تجارت)  با اخلاق اسلامی که از خود نشان می، اند کرده می

گذشت این  در سر. شدند شماری از مردم آن دیار می بی هسبب ھدایت عد
پس زن آمریکایی چیزی که نباید از آن غافل بود ابتدا توفیق الھی و س

چرا ، شمرد توان از دلایل ھدایت او بر اخلاق خوب خواھران مسلمان را می
سبب ، کردند می رفتاری یا به او بدکردند  می او را از خود طردھا  آن که اگر

 .. . شدند ایجاد ذھنیت منفی نسبت به اسلام و مسلمین در او می
. ام نیا آمدهمن از پدر و مادری مسیحی در ایالت کالیفرنیای آمریکا به د

. مادرم طوری مرا تربیت کرده بود که مجبور بودم ھر یکشنبه به کلیسا بروم
موسیقی انجیل ، در روزھای یکشنبه تنھا اھنگی که مجاز بود نواخته شود

 آمدند فکر کسانی که به آنجا می، آمد وقت از کلیسا خوشم نمی من ھیچ. بود
، ھایشان است آخرین مد لباس آنجا بھترین مکان برای نشان دادنکردند  می

پوشیدند تا از  ھایشان را می به ھمین خاطر نیز جدیدترین و بھترین لباس
شدند بر روی  بعد از آنکه مردم وارد کلیسا می. ھمدیگر عقب نمانند

نشستند و به تک تک افرادی  ھایی که در دو طرف تعبیه شده بود می نیمکت
دیدم وقتی شخصی وارد  من می، شدند شدند خیره می که از در وارد می

 زدند و توجه ھمدیگر را به او جلب شد مردم به ھم سقلمه می کلیسا می
که طوری او را  یا این، کردند می گویی شخص بد سپس پشت سر آنکردند  می

ھمه بعد از اینکه . گرفت ھایشان رو به بالا قرار می که بینیکردند  می نگاه
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اکنون نوبت پدر روحانی . شد برنامه شروع می، گرفتند قرار می شان سر جای
، کرد می او ابتدا به صورت آرام و آسان شروع. بود که موعظه را شروع کند

فشرد و حسابی  رفت انجیل را به شدت با دست می چنان که به پیش می ھم
و با صدای کردند  می مردم نیز ھمراه او شروع، آورد عرق خودش را در می

که احساسات مردم بدین صورت تحریک  بعد از این. اندندخو بلند مناجات می
گذشتند و بدون ھیچ ناراحتی  باید از کنار ظرف محتوی پول میھا  آن شد می

، شدم زده می شگفتھا  آن من از این کار. ریختند به درون آن پول می
این کار را انجام ھا  آن، کرد می را تحریکھا  آن دانم چرا وقتی واعظ نمی
اعظان دینی قرار نگیرم و به  کردم ھرگز تحت تأثیر و من سعی می. ندداد می

وقتی در خانه خواندن . کردم مردمی که در اطرافم بودند ھیچ توجھی نمی
مثلاً ، انجیل را شروع کردم خیلی از مسائل بود که برای من قابل درک نبود

و  خواندم حضرت عیسی برای عبادت به پشت کوه رفت وقتی در انجیل می
، قرار گرفت» یھودا«وقتی برگشت مورد خیانت یکی از پیروانش به نام 

گذارده که  اندیشیدم پس این خدایی که او برایش نماز می ھمیشه به این می
من ، بوده (نعوذ بالله) چرا او را از خیانت آن شخص با خبر نساخته است

به من ھا  آن کردم اما بزرگم سؤال می ھمیشه در این مورد از مادر و مادر
ھا نه تنھا مرا  این جواب. »او رفته بوده پیش پدر تا نماز بگذارد«: گفتند می

روی ھم رفته به . داشت بلکه مرا در پریشانی ذھنی نگه می، کرد نمی قانع
، این نتیجه رسیده بودم که کلیسا جوابی برای رفع شک و تردیدھایم ندارد

ھمیشه وقتی در . ه مذھب نبودمبه ھمین خاطر نیز ھیچ وقت فردی مقید ب
رفتم طرز پوشش زنان  نشستم یا در کوچه و خیابان راه می اتوبوس می

دادند  قاری را که ھنگام راه رفتن از خود نشان می چنین و ھم، مسلمان
را ھا  آن این خصوصیات بود که در اجتماع. کرد می جلبھا  آن توجه مرا به

ارتباط برقرار کنم ھا  آن خواستم با بار می چند. داد متمایزتر از بقیه نشان می
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. نمودند نیز ھیچ التفاتی به من نمیھا  آن دانستم از کجا شروع کنم اما نمی
یک از . بر چه چیزی استوار استھا  آن خواستم بدانم عقاید من واقعاً می
، گویند مسلمانان کتابی دارند که به آن قرآن می«: گفت دوستانم می

دانند و  الیم قرآن گوشت خوک را نیز حرام میچنین طبق تع ھم
ھر ھا  آن او به من پیشنھاد کرد که برای برقرار کردن رابطه با. »خورند نمی

دفعه بعد ھمین «: من نیز گفتم، »السلام عليكم« را دیدم بگویمھا  آن وقت
 . »کار را خواھم کرد

یک ، سوار اتوبوس شدم Downtown یک روز برای رفتن به مرکز شھر

او نیز جواب مرا » السلام عليكم«: من به او گفتم، زن مسلمان نیز سوار شد
او به من ، »توانم کتاب قرآن را پیدا کنم از کجا می«: من به او گفتم. داد

 . »روز بعد یک جلد از آن را با خود خواھم آورد«: گفت
ھنگامی که خواندن قرآن را شروع کردم احساس خوبی به من دست 

 را از خود دور گاه آن به این خاطر ھیچ، البش برایم قابل فھم بودمط، داد
که وارد  بعد از این، من تصمیم گرفته بودم به ارتش بپیوندم. کردم نمی

ارتش شدم قرآن را نیز با خود به پادگان بردم و در آنجا به خواندن آن ادامه 
ه قرآن در مورد دادم ک می در این میان به دیگر ھم قطارانم نیز توضیح، دادم

سپس به تگزاس ، تقریباً پنج سال آنجا بودم. چه چیزی سخن گفته است
ھر وقت او مشغول . ھم اتاقی من در تگزاس یک بودایی بود. انتقال یافتم

گرفتم تا از عبادت او سر در  شد او را تحت نظر می اش می مراسم مذھبی
کوچکی که جلویش  هگونه بود که او روبروی جعب مراسم او بدین، بیاورم

کرد  می نشست و سپس در حالیکه چیزھایی را زیر لب زمزمه گذاشته بود می
 . داد ھای روشن تکان می ھایی را که در دست داشت در برابر شمع زنگ

روز بعد . یک روز مطالبی را که در قرآن خوانده بودم برایش شرح دادم
شاید «: دستم داد و گفتوقتی که برگشت کاغذی را به ، که بیرون رفته بود
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بر روی آن . »اینجا بتوانی معلومات بیشتری را در مورد اسلام بدست آوری
، برگه در مورد دین اسلام و مکان تجمع مسلمانان مطالبی نوشته شده بود

یک یا دو روز بعد تصمیم گرفتم به . من آن را گرفتم و در کابینت گذاشتم
اسلام چیست؟ من به آنجا رفتم و به آن مکان بروم تا بدانم واقعاً پیام 

سخنران در مورد . واقعاً از شنیدن آن لذت بردم، سخنرانی گوش کردم
پوشش و حجاب زنان و روابط جنسی قبل از ، اخلاق و رفتار مردم با ھمدیگر

چنین  این سخنان تأثیر زیادی روی من گذاشت ھم. گفت ازدواج سخن می
ھیچ وقت از من بطور ھا  آن. خوب بود رفتار خواھران مسلمان با من بسیار

کردند  می تعومستقیم دعوت نکردند تا مسلمان شوم بلکه ھر بار از من د
شرکت ھا  آن من نیز بارھا و بارھا در جلسات. تا در جلسات بعدی شرکت کنم

را به خاطر مضامین اخلاقی که داشت ھا  آن ھای من سخنرانی. کردم
در یکی از روزھا . داشتم شد دوست می میھایی که مطرح  چنین واقعیت ھم

خواھران مسلمان به من گفتند که ھفته آینده برای گردش دسته جمعی به 
ھمراه ھا  آن توانم با می، من نیز اگر دوست داشته باشم، پارک خواھند رفت

روز موعود فرا رسید و ما به . را با کمال میل پذیرفتمھا  آن من دعوت. شوم
سوی نیمکت تا  راه سایر خواھران بهمن به ھم. دیمطرف پارک حرکت کر

ھای ظھر بود که دیدم برادرانی که  نزدیکی. بنشینیم و با ھم صحبت کنیم
من با ، کنند می رنگی را بر روی زمین پھن ھای سفید با ما ھستند پارچه

تا برای صرف نھار آماده کنند  می خودم گفتم حتماً دارند سفره را پھن
کفشش را بیرون آورد و ھا  آن کمال تعجب دیدم که یکی ازاما با ، شوند

ھایش  ھایش را در کنار گوش ایستاد و در حالیکه دستھا  آن جایی در وسط
مانند این بود که . آورد داشت با صدای بلند کلماتی را بر زبان می نگه می

که از یکی از خواھرانی  من از این کار او متحیر بودم و، خواند دارد آواز می
او دارد اذان «: در کنارم نشسته بود دلیل این کار او را پرسیدم که او گفت
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، شود می بعد از اذان دیدم ھر شخصی برای خودش خم و راست. »گوید می
خواند دیگری در حال  می یکی در حالی که ایستاده بود چیزھایی را زیر لب

گذاشتند (در واقع  شان را بر روی زمین می بعضی دیگر نیز پیشانی، رکوع بود
نمازھایشان به پایان رسید باز ھا  آن وقتی. خواندند) داشتند نماز سنت می

تر و آھسته این  آن برادر شروع کرد به اذان گفتن اما این بار به صورت آرام
ھایی  شان بلند شدند و صف در این ھنگام ھمگی از جای، کار را انجام داد

 . تشکیل دادند، دادیم می ھایی که ما در ارتش تشکیل شبیه صف
ھای منظم پشت سرش قرار  ھمه و بقیه در صف یک نفرشان جلوتر از

من که این . مردان تشکیل شده بود هصف زنان نیز پشت سر ھم. گرفتند
 نگاهھا  آن وقتی به عبادت. خیلی برایم جالب بود، کارھا را قبلاً ندیده بودم

من آن موقع تصمیم خودم را . شدم ور می کردم در افکار خویش غوطه می
گفتم که ھا  آن در پایان به. من دوست داشتم مسلمان شوم، گرفته بودم

با این تفاوت که این بار ، خواھم آمد و چنین کردمھا  آن ھفته آینده نیز پیش
نیز امام مسجدشان را ھا  آن. خواھم مسلمان شوم رسماً اعلام کردم که می

ن روز آ. بقیه خواھران شھادتین را ادا کردم آوردند و در حضور امام مسجد و
 تمام خواھران مرا در آغوش، ام بود یکی از شادترین روزھای زندگی

. ام کردم دوباره متولد شده گفتند و من احساس می گرفتند و تبریک می می
گذرد اما ھیچ خللی در عقایدم  و الحمد لله از اسلام آوردنم چند سالی می

 . ایجاد نشده است
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 حفصه فاروق از هنک کنگ

 های انگلیس براساس روایت مسؤل کتابخانه یکی از دانشگاه
چه سری در او نھفته بود که باعث . سکوت او مرا به فکر واداشته بود
اولین بار که او را دیدم در کتابخانه ، جلب توجه من نسبت به او شده بود

او دانشجوی جدیدی بود که بعد از تعطیلات عید فطر به ما . دانشکده بود
او با کمرویی فراوان ، در آن موقع من مسؤل کتابخانه بودم. ملحق شده بود
آرام او را . منصرف شد ی در مورد اسلام خواست واز من کتب به پیشم آمد و

تقریباً ھر ھفته ، مشغول مطالعه شد رفت وای  به گوشه زیر نظر داشتم او
عکس دختران دیگر که به کتب داستانی و حقوق  او بر. ھمین بوداش  برنامه

 به کتب دینی و اسلامی بیشتر توجه نشان، دادند زنان توجه نشان می
نشست و به مطالعه  می تنھاای  گرفت و در گوشه می ھا را داد او کتاب می

اندوه او مرا  کتاب خواندن او برایم عجیب نبود بلکه حزن و. شد می مشغول
علت حزن او چه بود؟ سعی کردم بیش از پیش به . داشته بود به فکر وا

. دیگران بود را بشکنم خواستم دیواری که به بین او و می، نزدیک شوم
خواستم داستان  از او. توانستم اعتماد او را به خود جلب کنم خوشبختانه

به زبان انگلیسی داستان ای  نامه زندگی خویش را برایم تعریف کند او در
 : زندگیش را برایم شرح داد

دین من قبل از . من دختری از ھنگ کنگ ھستم که اصالتی ھندی دارم
خره به راه راست من خیلی خوشحال ھستم که بالآ. ماسلام ھندو بود

المؤمنین حفصه ام   اسمم را بعد از اسلام به برکت زندگی. ام ھدایت شده
. ام تغییر داده» حفصه فاروق«عمر به  زوجه پیامبر و دختر حضرت

 ھنوز ھم بر ھمان عقاید قدیمی خودشان ھستند امیدوارم خداوندام  خانواده
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ای  نگ بودم به مدرسهوقتی در ھنک ک. را به راه راست ھدایت کندھا  آن
ھا  آن بیشتر مواقع، دادند پیوستم که اغلب افراد آن را مسلمانان تشکیل می

که این دین چگونه انسان را به اخلاق  و اینکردند  می از دین اسلام صحبت
روزی در ساعت ، بیشتر دوستان من مسلمان بودند. خواند می حمیده فرا

مشغول کتابی  تن وقت خودم رابرای گذش فراغت در کلاس نشسته بودم و
در مورد ھا  آن. ھای دو نفر پشت سرم شدم کرده بودم که متوجه صحبت

 که بھشت از آن مسلمانان است و و اینکردند  می جھنم صحبت بھشت و
باعث شد بر خود ھا  آن این جمله. شوند می غیر مسلمین به جھنم وارد

رای غیر مسلمانان؟ اصلاً جھنم ب چرا بھشت از آن مسلمانان است و، بلرزم
بھشت و دوزخ چیست؟ تکلیف آن ھمه آدم روی کره زمین که مسلمان 

 . از آنجا بود که تحقیقاتم را در مورد اسلام شروع کردم ؟چیست تندنیس

 در جستجوی اسلام
ھای زیادی را در  سخنرانی، اینترنت را برای تحقیقاتم در نظر گرفتم

بعد از ھر ، یک سال به طول انجامیدجستجوی من . مورد اسلام شنیدم
 احساس. ام م بیش از پیش به اسلام نزدیک شدهکرد می سخنرانی احساس

به قناعت کامل در مورد . کردم می کردم باید ھرچه زودتر راھم را انتخاب می
ھای  شب. دانستم که راه صحیح ھمین است می این دین رسیده بودم

ھا  بعضی شب، کردم می وند طلب ھدایتخدا از ماندم و می متوالی را بیدار
خواستم به من در انتخاب راه  می از خداوند، افتادم می متضرعانه به گریه

استرس ، که شبی چشمانم با خواب بیگانه شده بود تا این. حق یاری کند
خره تصمیم خودم را گرفته بودم منتظر صبح نشدم بلکه عجیبی داشتم بالآ

تصمیمم  او را از ھای مسلمانم زنگ زدم و ھمان شب به یکی از ھمکلاسی
گاه کردم شده بودم که ای  از پشت تلفن شھادتین را ادا کردم مانند پرنده، آ

بارھا  آن شب بارھا و، چشمانم مملو از اشک شده بود، آورده است بال در
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ھایم کلمه توحید  کلاس ھم صبح روز بعد در حضور. شھادتین را تکرار کردم
بود که به ھا  آن شنیدم بلکه تکبیر نمی دیگر صدای خودم را، را تکرار کردم

من آن روز را . ریختند می اشک شوقھا  آن بعضی از، رسید می گوشم
دوزخ بودم اما ھدایت خداوند  کنم من حد فاصل بھشت و نمی فراموش

 . باعث شد راه راست را پیدا کنم

 بعد از اسلام
تن تعالیم اسلام قدم برداشتم برای آموخ، که مسلمان شدم بعد از این

بارھا مساجد را از بیرون  بارھا و. اولین بار که به مسجد رفتم تنھایی رفتم
 وقت فکرش را ھیچ. وقت حسی مانند آن روز را نداشتم دیده بودم اما ھیچ

وقتی وارد مسجد شدم یک . گذارم می کردم روزی به درون آن قدم نمی
قبل از آن ھرگز مسلمانی را ، گشتحس مافوق طبیعی بر من مستولی 

خواست نماز را  می چه مکان با عظمتی بود امام. ھنگام نماز ندیده بودم
حرکات ، شروع کند به قرائت امام گوش فرا دادم چه لحن دلنشینی داشت

را یاد بگیرم تا  تر نماز سریعھرچه  خواستم می نماز گذاران را زیر نظر گرفتم
 به مسجد، روزھای بعد ھم کارم ھمین بود. پیوندمگذاران ب بتوانم به نماز

، گذاران فرا بگیرم کردم نماز را از روی حرکات نماز می سعی رفتم و می
یکی از خواھران عرب زبان  خوشبختانه الطاف الھی شامل حال من شد و

. نماز را به من یاد دادام  وقتی متوجه شد تازه مسلمان شده متوجه من شد و
کرد  می کدام سعی قتی دیگر خواھران متوجه جریان شدند ھرو، سبحان الله

با احترام فراوان با من رفتار داشتند ھا  آن. من برخورد کند به بھترین نحو با
اولین بار که به . حروف عربی را به نحو صحیح فرا بگیرم توانستم نماز و و

کامل ادا  درگاه خداوند برای نماز ایستادم از شدت گریه نتوانستم نمازم را
کردم نماز  نمی فکر. دیگر خواھران نیز از گریه من به گریه افتاده بودند. کنم

موقع سجود دوست نداشتم سرم را از سجده کند  می انسان را به خدا وصل

 



 به سوی نور (جلد اول)  ١٤٢

 این از. به کجا رسیدم چه لحظات فرھمندی بود من کجا بودم و، بلند کنم
ھنگامی که مسلمان . شدم نعمات خداوند بر من بود که به راه راست ھدایت

شدم مادرم به ھمراه برادرم برای دیدن پدرش به ھند مسافرت کرده بود به 
خاطر ھمین برای به جا آوردن شعائر دینی ھیچ مشکلی نداشتم چون در 

بعد از چند ماه از مسلمان شدنم یکی از خواھران در مسجد . خانه تنھا بودم
ھا به  تمام نگاه. ست آن را بپوشماز من خوا یک روسری به من ھدیه داد و

این ، شد نمی آن را به سر کردم وقتی در آینه خودم را دیدم باورم، من بود
از آن تاریخ به بعد ھرگز کسی بدون . اشک از چشمانم سرازیر شد من بودم؟
حجاب به منزله تاجی است که بر روی سر زنان مسلمان . ندید حجاب مرا

من با حجابم . دارم م این تاج را از از روی سرم برتوانست می قرار دارد چگونه
ام  تا آن موقع کسی از خانواده. به دیگران فھماندم که مسلمان شدم رسماً 

، در ھنگ کنگ نبودند اما قرار بود یکی از دوستان خانوادگی به دیدنم بیاید
رفتم مواظب بودم کسی از  می وقت در خیابان راه استرس داشتم ھر شدیداً 

روزی . ماند نمی خره ماه پشت ابریند اما مطمئن بودم بالآبیان مرا نآشنا
او متعجبانه به ، رفتم یکی از دوستان خواھرم مرا دید می وقتی در خیابان

برایم . به راھم ادامه دادم ھای او خیال نگاه بی، رد شد من اما و نگاه کرد
دانستم راھم را  می چونکردند  می مورد من فکر مھم نبود مردم چه در

در قبال ام  دانستم عکس العمل خانواده نمی فقطام  درست انتخاب کرده
 بعد از چند روز که آن شخص مرا در خیابان دید اسلام آوردنم چیست؟

زودتر به ھند سفر کنم چون آنجا ھرچه  پدرم با من تماس گرفت گفت
 من. و بودالبته داماد ھند، شخصی از اقوام از من خواستگاری کرده است

، دانستم آنجا چه در انتظارم است می. دانستم جریان از چه قرار است می
که فھمیده بود مسلمان  من تماس نگرفته بود الا بعد از این گاه با پدرم ھیچ

دانستم آنجا چه چیزی در انتظارم  می کردم زیرا می من باید مقاومت. ام شده
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 خواستم نمی را توجیه کنم زیرابودم تا عدم سفرم ای  است به دنبال بھانه
از مسافرت  به خاطر ھمین امتحانات را بھانه کردم و به من شک کنندھا  آن

به خاطر ھمین کرد  نمی ھا او را قانع پدرم این جواب خواھی کردم اما عذر
بر سرم فرود آمد ای  خبر سفر قریب الوقوع او به ھنگ گنگ ھمانند صاعقه

من از خودم ھراسی به . برو شوم چگونه با او رودانستم  نمی، گیج شده بودم
پدرم آمدنش کمی به طول ، ترسیدم می دل نداشتم بلکه به خاطر دینم

چند قبلاً ، این فرصت خوبی برایم بود تا فکری به حال خودم بکنم انجامید و
تماس برقرار کنم اما موفق » زافیرا«بار سعی کرده بودم با دختری به نام 

این . بودم او نیز مانند من از آیین ھندو به اسلام گرویده بودشنیده ، نبودم
خواستم بدانم عکس العمل خانواده او  می. جریان مرا به یاد او انداحته بود

دانستم چگونه با  نمی رد او را گم کرده بودم ؟چگونه بوده است در قبال او
بگیرم  از آخرین باری که سعی کرده بودم با او تماس تماس برقرار کنم؟

خداوند را در . امیدوار بودم او به من جواب بدھد. چیزی عایدم نشده بود
 .. . . . طلبیدم می نماز شب به یاری

 کور سوی امید
 و خداوند دعای مرا مستجاب کرد، امید شده بودم جا نا  درحالیکه از ھمه

اش  در نامه او. نھایت خوشحال شدم بی، دریافت کردم »زافیرا«از ای  نامه
. نوشته بود که از ھنک کنگ برای حفظ دینش به انگلستان فرار کرده است

در آنجا توانسته بود  رفته بود و» ناتینگھام«او به ھمراه دو فرزندش به شھر 
او از من خواسته بود به . ی اسلامی به کار مشغول شودھا ی از موسسهدر یک

گفت من  می او راست. مبپرھیزام  از رودر رویی با خانواده او ملحق شوم و
به خاطر ھمین تصمیم . کردم می پرھیزام  باید از روبرو شدم با خانواده

که پول کافی در اختیار داشته باشم به  بدون این گرفتم وای  عجولانه
پذیری را  در انگلستان سفر کردم اما اشتباھات جبران نا» ھیثرو«فرودگاه 
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ورت یک طرفه گرفته بودم دیگر بلیط را به صاینکه  مرتکب شده بودم یکی
تر از آن بود که من بتوانم با آن  که مبلغی که با خود داشتم خیلی کم این

 که صاحب گذرنامه ھنک کنگی بودم و علی رغم این بلیط برگشت را بگیرم و
شتم اما از نظر مأمورین به انگلستان ھیچ مشکلی نداآمد  برای رفت و

طور غیر قانونی در انگلستان سکونت کنم به فرودگاھی من آمده بودم تا به 
، گردان بودم ھا در فرودگاه سر ساعت. خاطر ھمین اجازه ورود به من ندادند

 ذھنم نقش تنھا سوالی که در، گشتم می باید بر، دانستم چه کار کنم نمی
تا آن موقع پدرم به ھنک کنگ  مطمئنا بست این بود که به کجا بروم؟ می

مجبور بودم به ، مشقتی که بود به ھنک کنگ برگشتمرسیده بود با ھر 
برای ، ترسیدم پدرم قبل از من به آنجا رسیده است می برنگردم چونام  خانه

ماه به طور مخفیانه زندگی  به مدت دو، خواھران رفتم زندگی به نزد یکی از
. پوشاندم می کردم ھر وقت قصد بیرون رفتن را داشتم صورتم را با نقاب

» زافیرا«ارتباطم با ، ماندم می در در این وضعیت ستم تا کی بایددان نمی
مرا  وکرد  می چنان ادامه داشت او ھمواره مرا به صبر بر مصائب دعوت ھم

ریزی کامل به  با برنامهکرد  می اما توصیهکرد  می به سفر به انگلستان تشویق
ی سفر به برادر ماه مبارک رمضان یک بار دیگر . بپردازمام  انجام نقشه

از ھیچ » زافیرا«. بختانه این بار موفق شدمانگلستان اقدام کردم خوش
چون مادری دلسوز با من  گذار نکرده است او ھم کوششی برای من فرو

الحمدالله به ، کسری نداشته باشم ھیچ کم وکند  می سعی وکند  می رفتار
گاه دانشگاه  وابالآن در خ به این دانشگاه وارد شوم وام  کمک او توانسته

این  بیشتر تمرکز من در فراگیری تعالیم دین اسلام است و. اسکان دارم
زیرا در ھنک کنگ فقط قرآن را ، عکس زمانی است که در ھنک کنگ بودم

تر شده  کنم ایمانم نسبت به گذشته قوی می کردم الآن احساس می مطالعه
 .. . است

 



 ١٤٥     حفصه فاروق از هنک کنگ  

 از اسلام بعد
اما باز ھم ، ام برای حفظ دینم گذراندهھایی که  مشقت البته بعد از

 ھا در رؤیاھای خود مادرم را صدا بعضی شب، ام را فراموش نکردهام  خانواده
ھر چند که . تر است چیزی مھم دانم که حفظ دینم برایم از ھر می زنم اما می

تر را به  بزرگای  اما خداوند خانوادهام  محروم شدهام  از معاشرت با خانواده
دیگر خواھران دینیم به خوبی  دوستانم و، ھایم کرده است معلم من عطا

من مطمئن ھستم بالآخره روزی . اند را برایم پر کردهام  جای خالی خانواده
را به دین ھا  آن خواھم می آن وقت است که، دیدار خواھم داشتام  با خانواده

پیدا خواھم گفت که دینی که من به دست ھا  آن به، اسلام فرا بخوانم
من در اسلام . کنند می فکرش راھا  آن دینی الھی است نه آنطور کهام  کرده

 این دین آداب معاشرت با دیگران را به ما. ام را پیدا کردهام  گمشده
پاسخ مانده بود این دین جواب  بی من تمام سؤالاتی را که در ذھنم، آموزد می
دین از  طبیعی است زیرا اینمن چیز  این به نظر است و  را به من داده آن

چنین  است ھم دین اسلام به زن کرامت داده. جانب خالق ھستی آمده است
در دین اسلام از اختلاط منع  ما، کانون خانواده را مقدس شمرده است

این خود بیش از پیش باعث  ایم و بوسیله حجاب عزت پیدا کرده ایم و شده
ز ھم در مورد این دین بگویم با من ھرچه. سالم خواھد شدای  ایجاد جامعه

خواھم برای ثبات من در  می در آخر از شما. از بیان فضایل آن قاصر ھستم
چنین  و ھم به راه راست ھدایت شوندام  امیدوارم خانواده، این دین دعا کنید

به خاطر زحماتی که برای من متحمل شده است کمال » زافیرا«از خواھر 
 . تشکر را دارم
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 انگلستان ن روشبروک ازیروزل

البته قبل از مشرف شدن به اسلام نامم ، نام من رقیه مقصود است
ھم . انگلستان بدنیا آمدمدر شھر کنت در جنوب . روزلین روشبروک بود

ھای اسلامی در دبیرستان پسرانه در شھر  اکنون نیز مدیر قسمت پژوھش
» جورج کیندریک«یک ازدواج ناموفق با مردی شاعر به نام . باشم می »ھل«

. اما بعد از بیست و سه سال طلاق گرفتم، داشتم که دو فرزند ھم از او دارم
از . م و با فردی مسلمان ازدواج کردمبعد از آن بود که به اسلام مشرف شد

مرا به ھا  آن اما، وقتی به خاطرم ھست پدر و مادرم را مقید به دین نیافتم
شد تا با مبادی  ای فرستادند که تحت نظر مستقیم کلیسا اداره می مدرسه

واحد تعلیمات . دین مسیحیت آشنا شوم و ارتباط ناگسستنی با آن پیدا کنم
به ، رفت ترین واحدھای درسی برایم به شمار می حبوبدینی در مدرسه از م

خاطر ھمین نیز فارغ التحصیل رشته علوم دینی از دانشگاه شھرمان 
در مدرسه ھیچ ارتباطی با پسرھا نداشتم اما وقتی وارد دانشگاه . باشم می

خوردم و در  مشروب می، کشیدم می سیگار، شدم کمی منحرف شدم
وقتی . حتی دوست پسر ھم داشتم، کردم میجلسات رقص و پایکوبی شرکت 

ھایم در  کلاسی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم با جورج که یکی از ھم
مان  که بیست و سه سال از ازدواج با این، دانشگاه بود ازدواج کردم

سرانجام نیز به ، کردم گذشت اما ھرگز در زندگی احساس خوشبختی نمی می
بعد از آن برای . مدیگر را درک کنیم طلاق گرفتمتوانیم ھ که نمی بھانه این

ام را بپردازم تصمیم گرفتم چند باب از  که بتوانم اجاره خانه ماھیانه این
شان دانشجویان مسلمان نیز  ام را به دانشجویان که در بین ھای خانه اتاق

ای که در دانشگاه خوانده بودم و  البته بخاطر رشته. اجاره بدھم، بودند
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اما . کردم کم و بیش با اسلام به عنوان یک دین آشنایی داشتم میتدریس 
برای اولین بار بود که اسلام را به صورت عملی از دانشجویان مسلمانی که 

احساس آرامش و امنیت ھا  آن با. دیدم میکردند  می ام زندگی در خانه
 از نه اعمال خلاف و منافی عفت نه اھل دزدی بودند وھا  آن کردم زیرا می
کردم به چیزھای بیشتری  صحبت میھا  آن ھر وقت که با. زد سر میھا  آن

برای نظام خانواده و شرف ھا  آن اھمیتی که. یافتم در مورد اسلام دست می
ھا قائل بودند مرا بیاد نظام اجتماعی و رفتار مردم  و پاکی و دوری از آلودگی

تر و  آن زمان صمیمی انداخت که چقدر در انگلستان در پنجاه سال پیش می
ھر چقدر با اسلام تماس بیشتری . تری با ھم داشتند پیوندھای ناگسسته

. شد تر می کردم و اعتقادم به آن راسخ کردم آن را بیشتر درک می پیدا می
ھایی که حضرت مسیح به پیروانش  دانستم اسلام از تمام ارزش چنین می ھم

حضرت عیسی مسیح را پیامبری چنین  و ھمکند  می اند حمایت دستور داده
حضرت مسیح را به عنوان م اسلام تر بگوی ساده، داند بزرگ از جانب خدا می

، آورد پسر خدا قبول ندارد بلکه او را یکی از پیامبران اولوالعزم به شمار می
. شمارد می درست ھمانند حضرت محمد که او را نیز از پیامبران اولوالعزم

، خواند م احساسی نامرئی مرا بسوی اسلام فرا میرفت ھر وقت به کلیسا می
در پایان ھم دریافتم که حتماً باید از آئینی در این دنیا پیروی کنم که 

توانم این احساس غریب را بیشتر  یک روز دیدم نمی. زندگیم را تنظیم کند
در خودم کتمان کنم به ھمین خاطر دانشجویان مسلمان را به اتاق نشیمن 

احساس عجیب ولی ، شھادتین را ادا کردمھا  آن روبروی ھمه دعوت کردم و
بعد از اسلام . ام ام برگشته ھا به خانه کردم بعد از مدت حس می، زیبایی بود

باید از ، دادم کردم یا تغییر می آوردنم باید خیلی چیزھا را از زندگی حذف می
خوردن گوشت خوک و خیلی چیزھای دیگر دست ، نوشیدن شراب

گوشتی که . دادم تغییر می در حقیقت باید سبد خریدم را، دمکشی می

 



 ١٤٩     روزلین روشبروک از انگلستان 

ھای  حتی باید به ترکیبات مندرج روی قوطی، بود خریدم باید حلال می می
کردم تا مبادا محتوی روغن حیوانی از نوع روغن خوک  و نیز دقت می کنسر
به ، آمدم چنین با حجاب و لباس بلند و محتشم از خانه بیرون می ھم. باشد

این  بنابر، شدم ام خلاص می ھای قدیمی ھمین خاطر باید از شر تمام لباس
برای من پوشیدن لباسی . اوکسفام بخشیدم هخیری هرا به مؤسسھا  آن تمام

پوشاند ھیچ اشکالی نداشت اما باور بفرمائید برای یک  که تمام بدنم را می
 . زن انگلیسی مشکل است که موھایش را فدای حجاب کند

ھر وقت لازم ، رسیدم ز مسلمان شدنم ھمیشه به موھایم میقبل ا
رفتم تا موھایم را آرایش کنم تا از جامعه عقب  دیدم به آرایشگاه می می

البته در ابتدا ، اما با گذاشتن حجاب دیگر دیدم این کار ضرورتی ندارد، نمانم
یدم که به جایی رس زیاد با حجاب راحت نبودم اما کم کم عادت کردم تا این

اسلام به زن امنیت و حمایت ، عکس جامعه غربی بر. بردم که از آن لذت می
دھند تا زینت و آرایشش را  زن را تحت فشار قرار نمی، مسلمانان. بخشد می

گونه  یعنی تا وقتی که زن لباس محتشم پوشیده است ھیچ، نشان دھد
یبای رقیه تغییر بعد از اسلام اسم خود را به اسم ز. انتقادی بر او وارد نیست

. اما شور مسلمانی باعث شد آن را ھم عوض کنم، البته مجبور نبودم، دادم
ن مرا تلفظ اسمم برای مادرم کمی مشکل است به این خاطر از روز اول تا الآ

او و پدرم در ابتدا مرا نسبت به حضرت مسیح خائن . زند می به نام رُز صدا
با اسلام ، از اسلام بدست آوردند اما وقتی اطلاعات بیشتری، دانستند می

در مسافرتی به پاکستان بمنظور تحقیق در مورد کتابی . آوردنم کنار آمدند
با وارث آشنا شدم و بعد ، که برای تألیف آن واقعاً دچار مشکل شده بودم

ازدواج ما در ماه مبارک رمضان . مان گردید ھمین آشنایی منجر به ازدواج
 حرام.. . جماع و، خوردن و آشامیدن، طول روزبود یعنی ماھی که در 

اند کمی مشکل به نظر  و این برای زوجی که تازه ازدواج کردهباشد  می
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گان بوسنیایی که  هدنوارث بسیاری از پناھ، به ھنگام جنگ بوسنی. رسد می
من ھم از این کار کرد  می آورد و فکر به شھرمان آمده بودند را به خانه می

چون تمام کارھای خانه ، ولی کمی برایم خسته کننده بود شوم خوشحال می
ولی باید یک . من بود و وارث ھیچ دخالتی در کارھای خانه نداشت هبر عھد

چیز را اعتراف کنم که مسلمانان ھمواره در یاری رساندن به مردم و 
تفاوتی که بین ازدواج در . اند شان آماده شان خود در زمان سختی ھمکی

این است که در اسلام شاید صد ، دواج در جوامع غربی وجود دارداسلام و از
اما باید این زندگی را دوام و قوام ببخشی و ، در صد از وضعیت راضی نباشید

به زندگی خود ادامه دھی در حالیکه در جوامع غربی یک اختلاف کوچک 
 بعضی مواقع. سازد که زندگی انسان را نابود میشود  می تبدیل به طوفانی

، کنم و ھوس رفتن به بازار و نوشیدن شراب میکند  می شیطان مرا وسوسه
کنم و از شیطان به خدای بزرگ پناه  اما فوراً این افکار را از ذھن طرد می

باعث شده  ام شده است و اسلام باعث تغییری اساسی در زندگی. برم می
که  این ام معنی و مفھوم جدیدی بیابد و ھیچ تناقضی بین است که زندگی

کنم در  بینی می  و پیش. ام وجود ندارد انگلیسی ھستم و مسلمان شده
ھای مسلمان با تعداد مھاجرین در  بیست سال آینده شمار انگلیسی

ام  کنم نه تنھا به عقب باز نگشته با اسلام احساس می. انگلستان برابر شود
 . ام بلکه آزادی کاملم را به دست آورده

 والسلام
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 سیانگل ساره جوزف از

دارای لیسانس . من ساره جوزف مادر سه فرزند اھل انگلستان ھستم
ھای  پژوھشمن در قمست . باشم می ادبیات از دانشکده سلطنتی لندن

ھم اکنون مشغول تھیه ، ام دانشکده سلطنتی لندن درس خوانده اسلامی در
از مؤسسه . ھستم ھا به اسلام) رساله دکترا با موضوع (پیوستن انگلیسی

 مدتی را برای پژوھش و وام  تحصیلی شدهی  ملک فیصل صاحب بورسیه
جایی شروع  داستان اسلام آوردن من از. ام تحقیق در عربستان زندگی کرده

وقتی او به سجده رفت ، شد که دیدم دختری بیست ساله در حال نماز است
اینجا بود که . استسلام نسبت به خداوند متعال دیدم او را در اوج بندگی و

 من در کودکی علی رغم صغر سنم نسبت به سایر ھمسن و. به فکر فرو رفتم
در دینم  ی بودم وسالانم متفاوت بودم از این نظر که من به شدت مذھب

فرائض دینم را به جای  ھمیشه مواظب بودم ارکان و. تعصب خاصی داشتم
اطلاعات زیادی نسبت به دین اسلام نداشتم جز این جمله که در . بیاورم

زن در اسلام عبارت است از چادر سیاھی که با «اجتماع شنیده بودم 
کر بزرگ شده بودم تا من با این طرز تف. »ارتباط مستقیم دارند! ھا تروریست

 با دختری مسلمان ازدواج کرده است! که شنیدم برادرم مسلمان شده و این
من او مرتکب گناه کبیره در حق خداوند  به نظر. من از اقدام او جا خوردم

ی عمومی نشسته بودم ھا خانه روزی برای مطالعه به یکی از کتاب. شده بود
خانه خواستم قرآن  از مسئول کتاب، به فکرم رسید که قرآن را مطالعه کنم

وقتی به آیات قرآن کریم مراجعه . را در اختیارم قرار دھدای  ترجمه شده
مورد باکره بودن حضرت مریم و تولد حضرت  کردم آیاتی را یافتم که در

وقتی این آیه را خواندم خوشحالی زاید الوصفی مرا . کرد می عیسی صـحبت
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ره بودن حضرت مریم چیزھایی را از مادرم مورد باک زیرا در، فرا گرفت
در مورد تاریخ کلیسا  در سن شانزده سالگی به دانشگاه رفتم و. شنیده بودم

ھنگام تحقیق متوجه تناقضات عجیبی در مسیحیت . به تحقیق پرداختم
که  معتقد به معصوم بودن پاپ ھستند دیگر اینھا  آن که اول این. شدم

ی متفاوتی از انجیل ھا نجیل شدم زیرا نسخهمتوجه اختلافات عجیبی در ا
 که طبق عقیده کاتولیک ھر کودکی بار گناھان آدم و دیگر این و وجود دارد

تمام این  را نبخشیده است!ھا  آن کشد زیرا خداوند می را نیز به دوش حوا
به اسلام نزدیک  تناقضات باعث شد من به تدریج از مسیحیت دور شوم و

در قرآن حضرت عیسی پیامبری ، تحریف مصون مانده بودشوم زیرا قرآن از 
فقط خداوند  از بندگان او معرفی شده است وای  بنده از جانب خداوند و

در سال . باشد می شریکی مستحق عبادت است که بدون ھیچ واسطه و
ایمان کامل مسلمان  درست وقتی ھفده ساله بودم با قناعت تام و ۱۹۸۸
این دین  از ھمان ابتدا نیز برای نشر. وارد شدمبه دنیای جدیدی  شدم و

 . تلاش خود را به کار گرفتم تمام سعی و

 های راه دعوت دشواری مشکلات و
ھایی را در  دشواریشود  می من نیز مانند ھر شخص دیگری که مسلمان

دستم  بودند که به شدت ازام  اولین مخالفان خانواده، این راه متحمل شدم
خصوص مادرم وقتی به پوشیدن حجاب اقدام کردم مرا عصبانی شدند به 

آزادی که من  انتظار داشتم تو«: او به من گفت، واپس گرا خواند مرتجع و
شدی که به  می یا آدمی و، آوردی می آرزوی یافتن آن را داشتم را به دست

اما در جامعه نیز دست اندازھایی برایم . »کرد می دنیا چیز جدیدی عرضه
شدم مورد تمسخر  می بود ھر کجا که با حجاب اسلامی وارددرست شده 
گفتم  می گذاشتم بلکه نمی جواب بی راھا  آن من. گرفتم می اطرافیان قرار
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فقط با حجاب است که وقتی وارد ، حجاب ما را به اوج آزادی رسانده است
عنوان زینت به  کنیم به عنوان یک انسان نه به می شویم احساس می اجتماع

ھر چند که در بعضی کشورھای اسلامی حجاب روح . ایم ه قدم گذاردهجامع
به آن به عنوان سلاحی برای مبارزه  است و  احساسش را از دست داده و

که ما از حق خود دفاع شود  نمی اما این دلیلشود  می علیه حجاب استفاده
ن به بلکه به خاطر آ. یا از حق خود در اجرای یکی از فرائض بگذریم نکنیم و

از ھمان . آزادی بخشیده است زیرا حجاب به ما زندگی و، پردازیم می مبارزه
این . دانستم می ابتدایی که مسلمان شدم خودم را در قبال این دین مسئول

مثلا ًدر خانه کند  می مسئولیت در زندگی انسان به طرق مختلف نمود پیدا
اوست تا فرزندانش  ی به عنوان یک مادر مسئولیت تربیت فرزندان به عھده

ھای خداوند این است که  از حکمت. را به عنوان مسلمانانی قوی تربیت کند
این به طور طبیعی باعث توازن در  از ھر چیز به صورت زوج آفریده است و

زیرا اگر در جامعه فقط یک جنسیت وجود داشت دچار شود  می اجتماع
جامعه باید در ھمه ما به عنوان زنان . شدیم می اجتماعی غیر متوازن

 هبھترین مثال در این مورد زندگی زنان صحابه در مدین. فعال باشیم ھا زمینه
حرکت خاصی داشته  پویایی و در شھر پیامبرھا  آن زندگی. باشد می النبی
 . است

 ها و مناصب مشغولیت
 : ھا و مناصبی که ھم اکنون دارم به ترتیب زیر است شغل

باشم که در این مجله  می مسلمان در بریتانیاسر دبیر مجله زندگی  -۱
. سازی کنیم بر روی مسلمانان بریتانیا فرھنگ ایم سعی کرده

 در انگلستان وای  الحمدالله این مجله ھم اکنون بازتاب گسترده
، ما در این مجله به قضایای سیاسی. سی کشور دیگر داشته است
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این . پردازیم می روزمره زندگی امور سلامت و کار و، طب، اجتماعی
 . شود می ماه یک بار منتشر دو مجله ھر

 . مجلس اسلامی انگلیس نیز سمت سردبیری دارمی  در روزنامه -۲
و رادیویی سمت سر دبیری را ی مختلف تلویزیونی ھا در برنامه -۳

کما ، ام ھای زیادی شرکت کرده گفتمان گردھا و در میز. ام داشته
ھای رادیویی  بخش آموزشی برنامهکه به عنوان یک پژوھشگر در  این

مورد  که در» الھامات اسلام«چنین در برنامه  ھم. ام شرکت داشته
ی بی سی نقش اسلام در آثار باستانی است که در شبکه ب فرھنگ و

 . ام تولید شده است شرکت کرده
 . به عنوان مشاور در امور اسلامی بریتانیا فعالیت دارم -۴
ترین مجله اسلامی در  زرگب ات)سردبیر سابق در مجله (اتجاھ -۵

 . ام بریتانیا بوده
. در برگزاری اردوھای خانوادگی و دانشجویی مشارکت دارم -۶

ھای زنان و تدریس قرآن نقش  چنین در اجاره سالن برای ورزش ھم
گردھای مختلف  به مدت پانزده سال است که در میز فعالی دارم و

این . کنم می شرکتسایر کشورھا  در مورد اسلام در بریتانیا و
بیشتر در  بھتر وھرچه  ھای مختلف بود تا بتوانم از فعالیتای  گوشه

 . معرفی اسلام نقش داشته باشم
 .والسلام

 شفیق شمس: ترجمه
 ت نوار اسلامیسا: مصدر
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